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این کتاب را به همه جانباختگان راه آزادی و دمکراسی و به همه یارانم 

که در راه انسان دوستی ، دمکراسی خواهی ، ایران دوستی و برابری طلبی 

مبارزه می کنند، تقدیم می کنم.  

حسن ماسالی ، تابستان ١٣٩٢
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مقدمه

ایران در یکصد ســال اخیر دســتخوش تحولات بی مانندی گشته که هیچگاه قابل 

قیاس با دیگر تحولات تاریخی در ســایر نقاط گیتی نیست. به جرأت می توان گفت 

تنها ملتی که توانســته در کمتر از یک ســده، به دو انقلاب کبیر به معنای کلاسیک 

آن، دســت یابد، ملت ایران اســت. انقلاب مشروطه و انقلاب ســال ۵۷ دو حرکت 

عظیم اجتماعی و سیاســی می باشند که بســیاری از پژوهشگران و محققان داخلی 

و خارجی را به خود مشــغول ســاخته اند. افزون بر آن، انقلابات یاد شده، علاوه بر 

فضای داخلی، اثرات شگرفی بر سایر کشورهای خاورمیانه نیز، گذاشته اند.

اما آنچه که می توان از خلل این دو رویکرد بزرگ آموخت، این است که به همان 

 انــدازه که انقلاب مشروطــه در روح و بطن خود حامل عناصر مدرن و پیشرو بوده 

به همان میزان و شــاید بیشــتر، انقلاب ۵۷، نتایج ارتجاعی داشــته و کاملاً متضاد با 

مولفه های نوین است. 

به دیگر ســخن انقلاب ۵۷ نه تنها مکمــل و ادامه ی منطقی روح مدرن مشروطه 

نبود، بلکه در یک تضاد اساســی، نعلی وارونه اســت که بر دست و پای ملت ایران 

کوبیده گشــت. این رویگردانی از مفاهیم مدرن نه تنها شرایط ناگواری برای مردم 

ایــران فراهم آورد بلکه موجب گشــت تا منطقه ی خاورمیانه نیز به تأســی از این 

رویکرد ارتجاعی به مفاهیمی خارج از قواعد این جهانی، روی آورد. اگر چه نمی توان 

از نقــش قدرت های خارجی در چگونگی شــکل گیری این جریان، به ســادگی عبور 
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کرد. آنچه مســلم اســت، حداقل یکی از دلایل تسریع انقلاب ۵۷ تداوم جنگ سرد 

بین بلوک شرق و غرب بوده اســت. حضور، دخالت و رقابت قدرت های جهانی در 

خاورمیانه، به خصوص ایران، موجب گشــت تا این تحولات سمت و سویی دیگر به 

خود گیرند. 

در واقع، یک سوی معادلات تحولات سیاسی در ایران، نیروهای خارجی بوده اند. 

ناگفته نماند این رویکرد تنها مختص جامعه ایرانی نیست، بلکه علاوه بر خاورمیانه 

ما شــاهد چنین رویکردهایی در ســایر نقاط جهان در طول تاریخ بوده و خواهیم 

بود. 

خاطرات دکتر حســن ماســالی از این جهت بســیار قابل تأمل و بررسی است که 

ایشــان در برهه ای از تاریــخ ایران پای به دایره ی تحولات سیاســی نهاد که انقلاب 

نوپای مشروطه به واســطه ی تغییر سلطنت و روی کار آمدن یک "دیکتاتور مصلح" 

به نام رضا شاه، سیر دیگری در پیش گرفته بود. این تحول مقتدرانه، به طور ماهوی 

با روح مشروطه، در تضاد اساسی بود. اشغال ایران توسط متفقین و روی کار آمدن 

محمدرضاشــاه بعد از خلع پدر از قدرت توسط اشغالگران، موجب گشت تا فضای 

نسبتاً بازی در محیط سیاسی کشور فراهم آید. 

این در حالی بود که شــخصیت سیاســی ماســالی جوان در این برهه ی تاریخی، 

بــه تدریج شــکل و جهت می یابد. حضــور در پایتخت، مشــاهده و درک تحولات 

سیاســی همچون به نخست وزیری رســیدن دکتر محمد مصدق و در نهایت ساقط 

گشــتن دولت قانونی وی توســط کودتاگران در بیست و هشــتم مرداد ۱۳۳۲، تأثیر 

شــگرفی بر تار و پود ذهن ایشان می گذارد. افزون بر آن، تحت همین تأثیرپذیری، 

شرایط جدیدی پیش روی ایشــان باز شــود. این نکات را از این جهت بیان کردم که 

بــه رغم اینکه دکتر ماســالی در دوره ای از زندگی سیاســی خویــش به جریان چپ 

روی می آورد اما همچنان به مصدق و جبهه ملی ایران تعلق خاطر داشــته و پیوند 

معنایی و ارگانیک با جریان یاد شده را نه تنها قطع نکرده بلکه در ابعاد دیگری، پی 

می گیرد. بی خود نیست که روانشناسان می گویند شخصیت آدمی  در دوران کودکی 
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و نوجوانی شــکل می گیرد. با این وجود در ابتدا لازم است که تحلیلی هرچند کوتاه 

از سیر تاریخی زندگی سیاسی دکتر ماسالی ارائه دهم.

اگر بخواهیم زندگی دکتر ماســالی را با نگاه عمیق تری به تأمل نشینیم باید روند 

رشــد و نمو و شــکل گیری زندگی سیاســی ایشان را در بســتر های تاریخی متفاوت، 

بررســی نماییم. به باور نگارنده، زندگی پر فراز و نشــیب دکتر ماسالی را می توان به 

شش بخش تقسیم کرد:

۱-دوران کودکی و حضور در کنار خانواده.

۲-دوران مهاجرت به تهران برای ادامه تحصیل.

۳-مهاجرت اول به خارج از کشور و شرکت در جنبش دانشجویی- سیاسی.

۴-بازگشت به وطن به واسطه ی سقوط رژیم سلطنتی در سال ۵۷.

۵-استمرار مبارزه در داخل، به واسطه ی سیطره و قیمومیت روحانیون.

۶-مهاجرت دوم به خارج از کشور، ادامه ی تحصیل و تداوم مبارزات آزادی خواهانه 

و تحول در بینش و روش مبارزاتی.

نکتــه قابل توجه این که دکتر ماســالی در طی این مراحل بــه لحاظ بینش و در 

پیش گرفتن مواضع و روش های مبارزاتی، دچار تغییرات شــگرفی می شــود که بیش 

از پیش نشــان از انعطاف و روحیه ی واقع بینانه ی ایشان در مواجهه با رویکردهای 

سیاســی دارد. افزون بر آن، این تغییرات تنها منشــأ شــخصی نداشــته و برخی نیز 

حاصــل تأثیرات مکانی، زمانی و شــیوه ی تلقی باور عمومــی از چگونگی مبارزات 

آزادی خواهانه، در بستر سیال تحولات جهانی است. با نگاه به این نوسانات می توان 

به این درک رسید که وی در استراتژی بلندمدت خویش نه تنها هیچگاه از آرمان های 

خود کوتاه نیامده، بلکه همواره ســعی نموده تا بــا توجه به شرایط مکانی و زمانی 

خاص، روشی را در پیش گیرد که به نفع مبارزات آزادی خواهانه ی مردم ایران باشد. 

ناگفتــه نماند خود وی به طور صادقانه اعتراف می کند که نه تنها او بلکه بســیاری 

از روشــنفکران و فعالین سیاسی در دوره های متفاوت حیات سیاسی خویش، دچار 

خطاهای تاکتیکی و استراتژیک شده اند. 
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دکتر ماســالی در خانــواده ای پا به عرصــه ی حیات نهاد کــه از امکانات مالی و 

پایگاه اجتماعی برخوردار بود. به دیگر ســخن خانواده ی ماســالی یکی از مهم ترین 

خانواده های تالش جنوبی اســت که در مناســبات سیاسی و اجتماعی منطقه، بیش 

از پیــش مؤثر بودند. همکاری دو ســویه با نهضت جنــگل و حاکمیت پهلوی اول، 

به نفع مردم منطقه، موجب شــده تا نام نیکی همواره از خاندان ماســالی به ویژه 

"انامقلی ماســالی" ابوی مرحوم ایشان، در ذهن تالشی ها به خصوص مردم "ماسال 

و شاندرمن" به یاد گار ماند.

ماســالی جوان با این پایــگاه خانوادگی برای ادامه ی تحصیــل به تهران مهاجرت 

می کند و هنگام تحصیل مواجه با رویدادهای شــگرف سیاســی همچون ملی شدن 

صنعت نفت و کودتای بیســت و هشــت مرداد می شود. در واقع نقطه ی تاثیرگذار 

و آغازین بر خطوط سیاســی زندگی ماســالی جوان، وقایع یاد شــده، می باشند که 

شاکله ی اساسی شخصیت سیاسی ایشان را سامان می دهد.

مهاجرت به آلمان برای ادامه ی تحصیل درست در همین راستا قابل توجه است. او 

از همان ابتدا با نگرش و باور ملی به "کنفدراســیون محصلین و دانشــجویان ایرانی 

در خارج از کشــور" می پیوندد. اگر چه بعدها دچار تغییرات شگرف فکری گشته و 

به سوسیالیسم و حتی نبرد مسلحانه نیز روی می آورد. اما آنچه مسلم است همچنان 

به مصدق و جبهه ی ملی نگرش مثبت داشته و خود را جزیی از آن جریان می داند.

نقش فعالانه در کنفدراســیون دانشــجویی که به دبیری چنــد دوره از آن منجر 

می شود و نیز قرار گرفتن در هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا، جایگاه ویژه ای 

به ایشان در عرصه ی فعالیت های سیاسی می دهد.

بی شــک دکتر ماسالی یکی از ارکان مهم کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج 

از کشور بود. فعالیت های مستمر و تاثیرگذار وی موجب می گردد تا دستگاه امنیتی 

وقت، چند بار کوشــش کند تا از طرق مختلف، او را از این مســیر باز دارد و یا از 

پای در آورد.

با این تفاسیر حسن ماسالی در برهه ای از زندگی، شیوه ای دیگر در روش مبارزاتی 
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خویش در پیش می گیرد. رویکرد به سوسیالیسم و مبارزه ی مسلحانه وقتی جالب تر 

می گردد که ایشــان به همراه برخی از دوســتان خود، به ســازمان دهی هسته های 

مبارزه ی مسلحانه و تشکیل سازمان وحدت کمونیستی، دست می زند. 

ملاقات و دوســتی با رهبران جریان های آزادی بخش در منطقه ی خاورمیانه و نیز 

حمایت و پشــتیبانی از ســایر گروه های مبارز داخلی همچون ســازمان چریک های 

فدایی خلق ایران و بنیانگذاران ســازمان مجاهدیــن خلق ایران، موجب می گردد تا 

ویژگی خاصی در شــخصیت ایشان بیابیم. به باور نگارنده این ویژگی چیزی نیست 

جز روحیه ی بی قراری و مبارزه جویی برای رســیدن به آرمان هایی که از نوجوانی در 

شخصیت ایشان شکل گرفته بود.

دکتر ماســالی قبل از سقوط نظام شاهنشاهی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، 

مخفیانه وارد ایران می شــود و می کوشــد تا آرمان هایی را که تمــام جوانی اش را به 

خاطر آنها فدا کرده بود در پیروزی انقلاب ۵۷ جســتجو کند. شوربختانه، روحانیون 

فرصت طلــب با ابزارهای عوام فریبانه نه تنها او بلکه تمامی  مبارزان اصیل و واقعی 

را از میدان به در می کنند. بی خود نیســت که "فرانس فانون" می گوید: هر انقلابی 

فرزندانش را می بلعد.

 وی بعد از انقلاب کاندید نمایندگی مردم تالش در مجلس شورای ملی (که بعدها 

به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد) می گردد و به رغم اینکه ر أی مردم را پشت 

سر خویش داشــت اما روحانیت حاکم طبق سرشــت واقعی خویش، خواست مردم 

را برنتافت و با تقلب و دســتکاری در صندوق های ر  أی، شخص دیگری را که با آنها 

منافع مشترک داشت، به عنوان نماینده ی مردم تالش معرفی می کند. 

او به رغم اینکه از ارتباطات گســترده و امکانات بســیار بالایی برخوردار بود، به 

تمام آن ها پشت کرده و راه سازش را بر نمی گزیند. بسیاری از اعضای خانواده ایشان 

در دهه ی خونین شصت، زندان، شکنجه و اعدام می گردند. حاکمان مردم ستیز حتی 

بر آن شــدند تا با ترور ایشــان، وی را از صحنه ی سیاســی کشور حذف کنند. پیوند 

دوستی با آیت الله لاهوتی و اطلاع به موقع ایشان به دکتر ماسالی، موجب می گردد 
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تا او از این خطر جان ســالم به در برد و برای پیگیری آرمان های خود به کردســتان 

ایران رفته و مبارزه ی مسلحانه را در تقابل با دستگاه حاکم، در پیش گیرد. 

ناگفته نماند، طولی نمی کشــد که دستگاه حاکم، آیت الله لاهوتی را نیز را به طرز 

مشکوکی به قتل می رساند.

بعد از ناکامی های مستمر اپوزیسیون در تقابل با دستگاه مستبد و جبار جمهوری 

اســلامی، دکتر ماســالی بار دیگر به اروپا مهاجرت می کند و ضمن ادامه ی تحصیل 

که منجر به دریافت دانشــنامه ی دکترای فلســفه سیاسی از دانشــگاه فرانکفورت 

می گردد، همچنان به مبارزات خود ادامه می دهد. همکاری با زنده یاد دکتر شــاپور 

بختیار و در دســت گرفتن مســئولیت های مهم در نهضت مقاومت ملی ایران، یکی 

دیگر از ادوار حساس و تاریخی از زندگی ایشان است. 

با اوج گرفتن مبارزات دانشــجویی و حرکت های سیاسی - مدنی در داخل کشور، 

دکتر ماسالی این بار نیز به یاری بسیاری از فعالان داخلی شتافته و همواره در طول 

این ســال ها سعی کرده است تا با در اختیار گذاشتن تجربیات۵۰ ساله ی خویش در 

مبارزه با نظام های استبدادی، در کنار آزادی خواهان ایرانی باشد.

افــزون بر آن با نــگاه و مطالعه ی آثار قلمی و گفتاری دکتر ماســالی می توان به 

این نکته اساسی رسید که ایشان شکوفایی جریان چپ در کشورهایی نظیر ایران را 

در ارتباط با گســترش و شکوفایی جنبش سکولار- دموکراسی ایران می داند. به باور 

ایشــان، موفقیت و کامیابی هر حرکت رهایی بخــش در ایران، بدون در نظر گرفتن 

سکولار - دموکراسی منجر به شکست خواهد شد.

لازم بــه یادآوری اســت که مجموعه ی ســه جلدی اخیر حاوی اســناد و مطالب 

مســتندی است که برخی بدون ویرایش ارائه شده است. هدف صاحب خاطرات از 

این شــیوه این است که مطالب به طور صادقانه و مستند به خوانندگان ارائه شود. 

این روش ســبب می گردد کــه خوانندگان با مطالب تاریخی به طور مســتند روبرو 

گشته و از آن استفاده کنند.

 در آخر باید بیان داشت که دکتر ماسالی یکی از شخصیت های بنام تاریخ سیاسی 
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پنجاه ساله ی اخیر ایران می باشد که به رغم کامیابی ها و ناکامی ها، همچنان دست 

از فعالیت برنداشــته و صادقانــه به راهکارهای نوینی، برای خــروج از این شرایط 

می اندیشد. 

قطعــاً مطالعــه ی این اثر می تواند عــلاوه بر آموختن بســیاری از نکات تاریخی، 

شناخت دقیق تری از ایشان به خواننده ارائه دهد.

لازم به یادآوری است که ویراستار هیچ دخل و تصرفی در محتوای این اثر نداشته 

است.

مهران امیراحمدی

 تابستان ۱۳۹۲
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پیشگفتار 

انگیزه ی اصلی از نوشــتن خاطراتم، بازنمایی رویدادهای سیاسی و مبارزاتی است 

که شــخصاً ناظر آن بوده و یا در آنها فعالانه شرکت داشــتم. به دیگر ســخن بر آنم 

تا دســت آوردها و ناکامی هایی را که در این ارتباط حاصل شده، به طور مستند در 

اختیــار افکار عمومی قرار دهم تا نســل های آینده، از آن هــا درس آموخته و برای 

جبران برخی از ناکامی ها، راهکارهــای علمی و ترقی خواهانه ای را در آینده، دنبال 

کرده و اشتباهات نسل های پیشین را تکرار نکنند. 

همان طور که در این نوشــتار و اسناد مشــاهده می کنید، انگیزه هایی که مرا به 

مبارزات سیاسی سوق داد و روش هایی که از نظر تئوریک و برنامه ی عمل مبارزاتی 

انتخــاب کرده بــودم، عاری از اشــتباه نبودند. زیرا تربیت شــده یک "حزب مدرن 

اجتماعــی" نبودم و افت و خیزهای زیادی داشــتم. اما می توانم صادقانه بگویم که 

هرگاه از اشــتباهات خود و دیگران آگاه می شدم، پی گیرانه کوشش می کردم که آن 

اشتباهات و خطاها را تکرار نکنم و در حد توانایی ام، خسرانی که به جامعه و یارانم 

وارد شده بود، جبران کنم. 

همچنین می توانم ادعا کنم که برای تحقق آرمان های خود، فقط "شعار" نمی دادم، 

بلکه به طور قاطعانه و بدون خســتگی فعالیت می کردم تا به اهداف و آرمان های 

خود دست یابم. از این رو به زندگی شخصی و خانوادگی ام لطمات زیادی وارد شد.
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ابتدا در شکل گیری جنبش دانشجویی "کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان 

ایرانی" مشــارکت کردم و چنــد دوره به عنوان دبیر (مالی، تشــکیلات، بین المللی) 

انتخاب شــدم. افــزون بر آن در ســازمان دهی جبهه ملی ایران در خارج از کشــور 

نیز نقش فعالی ایفا کردم و چند بار به عنوان عضو هیئت اجرایی و شــورای عالی 

انتخاب شدم.

اســناد و مدارک نشان می دهند که به ســهم خود کوشش فراوانی به عمل آوردم 

که جنبش چپ ایران با دانش سوسیالیســتی و غنای فرهنگی و بدون وابســتگی به 

چین، شوروی یا جریان های مافیایی نظیر آنچه که در آلبانی و کره شمالی حکمفرما 

بودند، شــکل گیرد؛ اما تاکنون به نتیجه ی مطلوبی نرسیده ام. عقیده دارم به منظور 

ایجاد توازن قوا و گسترش دموکراسی و تحقق برابری طلبی در ایران، حضور سازمان 

یافته ی جنبش چپ دموکرات و آزاد اندیش؛ با دانش و غنای فرهنگ سوسیالیســتی 

در ایران، ضروری می باشد.

 بــا ایــن وجود حاضر نبودم با هیــچ یک از مراجع قدرت اســتبدادی و ارتجاعی 

سازش کنم. همچنین به خاطر احساس مسئولیتی که در برابر مردم دردمند و یاران 

جان باخته ام داشتم، حاضر نشدم که از مبارزه ی سیاسی و اجتماعی دست بردارم. به 

دیگر ســخن نخواستم در گوشه ای از جهان لم داده و فقط در فکر آرامش و آسایش 

خود باشــم و یا مثل برخی افراد، زیر چتر شــخصیت های سیاســی، قرار گرفته و به 

دیگران ایراد بگیرم. اکنون بیش از پنجاه و سه سال است که بدون وقفه به فعالیت 

خود، با وجود تخریب گری افراد و محافل گوناگون، ادامه داده ام.

استمرار مبارزه ی سیاسی و عدم سازش با حکومت گران ستمگر، موجب گردید که 

حتی بسیاری از اعضای خانواده و خویشاوندانم تحت ستم و تبعیض حکومت گران 

قــرار گیرند. به خاطر این مســائل، رنــج می بردم، اما باز هم تســلیم زورگویی ها و 

سیاست های پلید استبدادگران نشده و نمی شوم.

یکی از خصوصیات انســانی و سیاسی نگارنده، این است که همواره رابطه ای باز 

و شــفاف با دوستان و هم پیمانانم داشته ام. بر این اساس، از دوستانم انتظار داشتم 
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که اگر مرتکب خطایی می شــوم، به طرز سازنده ای از من انتقاد کنند. از کسانی که 

در ظاهر از آدم تعریف و تمجیدکرده و در پشت سر بدگویی می نمایند، بیزار بودم. 

گاهی بی پروا به دوســتان و شخصیت های ارزنده و فرهیخته ای نظیر دکتر قاسملو 

و دکتر شــاپور بختیار به طور علنی انتقاد می کــردم؛ از آنجایی که آنها از تجربیات 

فــراوان و فرهنگ دموکراتیک برخوردار بودند، ناراحت نشــده و روابط صمیمانه ی 

خود را با من قطع نمی کردند، زیرا همواره مرا از دوســتان واقعی خود می دانستند. 

امــا صراحت گفتار و روابط بی آلایشــم، مورد پســند برخی افــراد و محافل درون 

اپوزیســیون نبود. در واقع فرهنگ چاپلوســی، نه تنها در حکومت های اســتبدادی، 

بلکه در درون بخشــی از "اپوزیسیون" نیز رواج پیدا کرده است. برخی از این افراد 

و محافل، در ظاهر ابراز دوســتی کرده، اما در خفا، علیه  من توطئه می کردند. یکی 

از دوستان دیرینه ام که مقیم اتریش است، با طنز به من می گفت: حسن جان، این 

صراحت گفتار تو موجب شده است که دشمنان فراوانی داشته باشی!

بــه صراحت تاکید می کنم که هیچگاه از مبارزه علیه حکومت های اســتبدادی و 

فاشیستی حاکم در ایران خسته و نا امید نشده ام اما از دورویی ها، فرصت طلبی ها، 

حســادت ورزی ها و تخریب افراد و محافل درون اپوزیسیون خسته و بیزار شده ام. 

بــا این وجود، حاضر نبوده و نیســتم که مبــارزه ی همه جانبه ی خــود را در برابر 

حکومت های استبدادی و فاشیستی رها کنم. 

به ســهم خودم کوشش کرده ام که دلایل فروپاشی اقتصادی، واپسگرایی فرهنگی 

و دغل کاری های سیاســی حاکم در ایران را ریشــه یابی کنم. در نهایت به این نتیجه 

رســیده ام که چنین فرهنگ و مناسبات ناهنجار، نه تنها در حاکمیت، بلکه در میان 

برخی از افراد و گروههای سیاســی مدعی آزادیخواهی نیز، حاکم اســت. بنابراین، 

فرهنگ حســادت و تخریب، ریشــه در عمق جامعه ی مــا دارد و با نصیحت، قابل 

اصلاح نیست.

 بر این باورم که ما وظیفه داریم نه تنها این رژیم را به طور بنیادی منحل کنیم، 

بلکه ضروری اســت که پیشاپیش، قدرت سیاسی جایگزین و مطلوبی شکل گیرد که 
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بــا طرح و برنامه های مرحله ای و دراز مدت، نیروهای سیاســی را برای انجام تغییر 

و تحول عمیق فرهنگی و اجتماعی بســیج و ســازماندهی کند. در غیر این صورت 

رویدادهای سیاسی – تاریخی صد سال گذشته، تکرار خواهند شد. 

حتماً برای بســیاری از مبارزین جوان این پرســش مطرح خواهد شــد که چگونه 

قدرت سیاســی جایگزین و مطلوب آینده را ســازماندهی کنیم که همان خطاها و 

ناکامی های گذشته تکرار نشوند. 

بــر این باورم، ابتدا باید کوشــش به عمــل آورد که "احزاب مــدرن اجتماعی" با 

گوناگونی اندیشه شکل گیرند. در حال حاضر، احزاب و گروه ها خصلت سکتاریستی 

(فرقه گرایانه)، قبیله ای و یا محفلی دارند و از ساختار تشکیلاتی دموکراتیک، رهبری 

جمعی، برخوردار نیستند. همچنین فاقد پایگاه طبقاتی و اجتماعی می باشند. 

به همین دلایل، از انقلاب مشروطه تاکنون، نقش افراد، شــخصیت های سیاســی 

و یا عناصر دیکتاتور و قدرت طلب، برجســته بوده و نــه تنها مبارزه ی اجتماعی و 

طبقاتــی، روند تحول و تکامل اجتماعــی را طی نکرده، بلکه به طور عمده، رویکرد 

واپسگرایانه ای دارد.

عقیده دارم که شکل گیری، شکوفایی و سازمان یافتگی جنبش سکولار – دموکراسی 

در ایران در شرایط کنونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. 

جنبش سکولار – دموکراسی در انقلاب مشروطه پایه ریزی شد اما پس از مدتی فرو 

پاشید و دوباره در زمان حکومت دکتر محمد مصدق شکل گرفت و به پیروزی های 

موقتی دست یافت.

بر این باورم که بافت اجتماعی و شرایط فرهنگی جامعه ایران ایجاب می کند که 

در درجه نخست در راه شکل گیری و سازمان یافتگی جنبش سکولار – دموکراسی در 

ایران گام های اساســی برداریم و همزمان برای شکل گیری «احزاب مدرن اجتماعی» 

برنامه ریزی کنیم. 

شــکل گیری جنبش سکولار – دموکراســی و شکل گیری یک جنبش چپ دموکرات 

لازم و ملزوم همدیگر هســتند. در بســتر چنین مناسباتی، احزاب مدرن اجتماعی و 
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نهادهای دموکراسی و مدنی نیز پایه ریزی خواهند شد.

برخی از کوشــندگان سیاســی که دســتی از دور بر آتش دارند، برای اینکه ادعای 

دموکراســی دارند، می نویســند: ما خواســتار آزادی بدون قید و شرط برای همه ی 

دگر اندیشان هستیم.

نگارنده این سخنان را که به طور انتزاعی بیان می شوند، قبول ندارم. به صراحت 

اعــلام میکنم که باید در برابر همه جریان هایی که حقوق دموکراتیک دیگران را به 

رســمیت نمی شناســند و حتی برای حفظ قدرت سیاســی، مرتکب جنایت می شوند 

(مثل فاشیســت های نژادپرست و آخوندهای جنایتکار) به مقابله برخاست. نه تنها 

برای چنین جنایتکارانی، آزادی بدون قید و شرط قایل نیســتم، بلکه از فعالیت آنان 

نیز باید به شــدت جلوگیری به عمل آورد. خواستار آزادی بدون قید و شرط افراد و 

محافلی هستم که متقابلاً به حقوق دموکراتیک دگراندیشان احترام می گذارند و آن 

را در عمل به اجرا در می آورند.

با این تفاسیر، بر اساس تجاربی که شخصاً به دست آورده بودم، در دسامبر ۱۹۹۹ 

برابر با آذر ماه ۱۳۷۸، مطلب کوتاهی درباره ی "فرهنگ و مناســبات سیاسی حاکم 

در درون اپوزیسیون" به رشته ی تحریر درآوردم.

تجربه زندگی سیاســی در این مدت به من ثابت کرده است که هر انسانی دارای 

ضعف و کمبود است. در صورتی که این ضعف ها و کمبودها به فرهنگ و بینش و 

منش مزمن (تثبیت شده ای) تبدیل نشده اند، باید همدیگر را تحمل کرد و در فضای 

دوســتانه ای به همدیگر یاری رســاند تا در همکاری و مبارزه ی مشترک، ضعف ها و 

کمبودها بر طرف شــوند و انسانها همدیگر را تکمیل کنند. و اما وقتی ضعف ها و 

کمبودها به فرهنگ و بینش و منش تثبیت شــده ای تبدیل گردند و مرتب بازتولید 

شــوند و به صورت خصلتهای بیمارگونه تظاهر کنند، بایستی روش دیگری در پیش 

گرفــت. به دیگر ســخن باید از افرادی کــه چنین خصایصی دارند، دوری جســت. 

نمی توان با چنین انسان هایی در مبارزه ای جدی، مستمر و دراز مدت همکاری کرد 

و پیمان سیاسی و انسانی درازمدت بست. این خصلت ها عبارتند از:
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۱- فرصت طلبــی: در حالی که این خصلت به صورت مزمن در آمده باشــد، افراد 

تنها به منافع فردی خود می اندیشــند. چنین اشخاصی، منافع کشور، مردم، دوستان 

و هــم پیمانان خود را فــدا می کنند و خود را با صاحبان زر و زور تطبیق می دهند. 

اگــر ایــن افراد تحصیــل کرده باشــند، خصلــت فرصت طلبانه ی خــود را آن چنان 

تئوریــزه می کنند که خود را حق به جانب و طلبکار از دیگران جلوه دهند. یکی از 

خصوصیات برجســته ی رهبران حزب توده و فعالین آن که مدت طولانی عمر خود 

را در این جریان ســپری کرده اند، فرصت طلبی یا "اپورتونیسم" است که به فرهنگ 

"توده ایستی" معروف گشته است.

۲- ماکیاولیســم (زد و بند حقه بازانه): بینش و منشــی اســت کــه برخی افراد و 

جریان های سیاســی به آن متوسل می شــوند تا به زر و زور، به هر قیمتی که شده، 

دست یابند. افرادی که با چنین خصلتی کارو فعالیت می کنند، به هیچ ارزش، معیار 

انســانی و دموکراتیک پای بند نیســتند؛ به قول معروف: برای رســیدن به هدف، به 

هر وســیله ی ناپسندی متوسل می شوند و آن را از نظر فرهنگی جایز می دانند. این 

خصلت نیز یکی دیگر از خصوصیات برجسته ی حزب توده و "آخوندیسم" در ایران 

میباشــد که در فرهنگ سیاســی آن را "شارلاتانیســم" نیز می نامند که در مناسبات 

سیاسی حاکم و کنونی ایران، نقش مهمی ایفا می کند.

۳- جاه طلبــی و خودمرکزبینی: این خصیصه اگر به طرز بیمارگونه ای بروز کند، تا 

جائی سوق داده می شود که افراد برای ارضای روحیه ی (بینش و منش) جاه طلبانه ی 

خود (آگاهانه، یا ناخودآگاه) حاضر می شوند که حتی دوستان خود را قربانی کرده، 

مردم و میهن خود را به خون کشانده و کشوری را ویران سازند.

۴- نادانــی و جهالت: وقتی کــه افراد نادان و جاهل در مقــام و منزلت تصمیم 

گیرنده، در امور حزبی، سیاسی و اداری کشور قرار گیرند، بسیار خطرناک و فاجعه 

انگیــز خواهد بود. زیــرا چنین افرادی، خصوصــاً هنگامی که بــه نادانی و ضعف 

خود واقف نباشــند، دســت به کارهایی می زنند که می تواند برای جامعه و کشــور 

فاجعه انگیز باشــد؛ و حتی بدون ســوء نیت و صادقانه، اما از روی جهالت، دوستان 
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خود را به مخاطره خواهند انداخت.

در حــال حاضر، بــا همکاری و هم فکــری برخی از فرهیختگان، آزاد اندیشــان و 

مبارزین مورد اعتماد، در تلاشیم که در راه شکل گیری یک "حزب سوسیال دموکرات" 

گام برداریــم. البته درصدد هســتیم که بــا توجه به شرایط ایــران و ضمن تکیه به 

آرمان های برابری طلبانه و عدالت خواهانه و سکولاریســم... نام مناســبی برای این 

جریان انتخاب کنیم. 

 و اما برای انتشار کتاب خاطراتم، از همشهری و دوست آزاداندیشم، آقای مهران 

امیراحمــدی تقاضا کردم که مــرا در ویرایش مطالب یاری نمایــد. در اینجا ضروری 

می دانم که از زحمات ارزنده ی این دوست فرهیخته و مبارز سپاسگزاری کنم. 

قصد دارم با همکاری چند نفر از دوســتان ارزنده، فیلم مستند کوتاهی درباره ی 

رویدادهای تاریخی که در زندگی سیاســی ام تاثیر داشــته اند، آماده کرده و آن را به 

عنوان ســند تاریخی، ضمیمــه ی کتاب کرده و به خواننــدگان عرضه کنم. همچنین 

درصدد هستم که ماجرای زندگی خود را به اختصار، اما به طور مستند، به زبان های 

انگلیسی و آلمانی نیز انتشار دهم.

امیدوارم در کتاب پیش رو توانســته باشم گوشه ای از زوایای پنهان تاریخ معاصر 

ایران را روشــن کرده تا موجب عبرت بــرای آیندگان گردد. همچنین فرصتی گردد تا 

نسل ها ی بعدی، بهتر بتوانند از تجربیات تاریخی بهره مند گردند.

حسن ماسالی

تابستان ۱۳۹۲



فصلِ اول

شرایطِ تاریخی و جایگاهِ خانوادگی
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درآمد 

بر این باورم، شخصیت اجتماعی هر فرد در محیط و شرایطی که پرورش یافته، 

شــکل می گیرد. این شرایط از دامن مادر و مناســباتی که در خانواده حاکم اســت، 

آغاز و در محیط هایی چون کوچه و بازار، مدرســه... و دانشگاه جهت می یابد. این 

رویکرد بیش از پیش در ارتباط با نظام آموزشــی و همچنین مناســبات اجتماعی - 

سیاسی- فرهنگی بوده و تحت تاثیر آن ها، سامانه ی نهایی خود را کسب می کند.

نگارنده، در خانواده ای نســبتاً مرفه و در درون یک طایفه، با مناســبات «نیمه 

عشــایری» بزرگ شده است. در ابتدا باید نگاهی به خاستگاه اجتماعی بنیانگذاران 

خانواده ام بیاندازیم، که چطور و در چه شرایطی زیســته و چه عواملی در زندگی، 

بینــش و منش آنها تاثیرگذار بــوده، و در نهایت، پندار و کردار آن ها چگونه در من 

اثر گذاشته است.

نیاکانم از قوم تالش (طالش) یکی از قدیمی ترین اقوام ایرانی می باشند. تالش ها، 

قرن ها پیش، در کناره های غربی بحر خزر (دریای مازندران) ســاکن بوده و به زبان 

تالشی که ریشه ی مشترکی با زبان های تاتی، کردی و لری دارد، تکلم می کنند.
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برای آشــنایی بیشتر با تاریخچه ی قوم تالش، بخش هایی از نوشته های پژوهشی 

بــرادرم، علی ماســالی را نقل می کنــم. این پژوهش به صــورت کتابی تحت عنوان 

«ســیری در فرهنگ، تاریخ و جغرافیای تاریخی تالش و انطباق آن با قوم باســتانی 

کادوس»، منتشر شده است.

شرایط سیاسی - اجتماعی تالش به ویژه ناحیه ماسال و شاندرمن

ماســال و شاندرمن، پيش از تسلط سلسله ی قاجار بر ایران، از نظر تقسیم بندی 

جغرافیایی، بخشی از حکمرانی" گســكرات" به مرکزیت "زيكسار" بود. در دوره ای 

خاص، محمدرضاخان گســکری بر آن حکومت می کرد. بر اســاس برخی اطلاعات و 

روایت های تاریخی در سفرنامه ها، این شهرك قديمی و باستانی از اواخر صفویه، در 

جنگل های "هفت دغنان" واقع بود. جاده ی شاه عباسی که از آستارا تا نواحی پونل 

و به طرف ضیابر و طاهرگوراب ادامه داشــته، از کنار این شهرک عبور می کرد. دكتر 

منوچهر ستوده، در كتاب "از آستارا تا استرآباد" از آن ياد کرده است.

گســكرات در آن زمان، شامل ماسال و شــاندرمن، تالش دولاب، انزلی و نواحی 

گسکرات کنونی بود و به عنوان يكی از مقتدرترين ولايات اميرنشين گيلان، محسوب 

می گرديد.

نام گســکرات امروزه به بخشــی از اراضی شهرستان صومعه سرا، اطلاق می شود 

که شامل مناطق زیر می باشد: طاهر گوراب، زيگسار، ضيابر و سرحدات رضوانشهر، 

به طوری که در ضلع جنوب غربی مرداب انزلی واقع شــده و با ولایت گســکرات 

سابق، تفاوت اساسی دارد. 

حكومت ساير نواحی تالش، از خاك جمهوری آذربايجان تا مرز بين تالش دولاب 

و اســالم، در دســت ميرمصطفی خان تالش و سپس فرزند او ميرحسن خان بوده، كه 

در زمان فتحعليشــاه قاجار به روسيه، گرايش پيدا می کند. او شهر لنکران، واقع در 
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جمهوری آذربایجان کنونی را، به عنوان مرکز فرمانروایی خویش، انتخاب کرده بود.

روایــت می کنند يكــی از دلايل شكســت ايــران در جنگ با روســيه، به دليل 

بدرفتاری های شــاه قاجار و دولت مرکزی با حسن خان، حاکم تالش بوده است كه 

به عدم همكاری او با عباس ميرزا (وليعهد فتحعلیشاه)، منجر مي شود.

فتحعليشــاه قاجار، پس از تقســيم تالش توســط روس ها، بــه منظور تضعيف 

قــدرت خان هــای حکومت گر در تالــش، سرزمین های تحت نفوذ آنــان را تجزيه و 

برخی از خوانین محلی را از قدرت معزول کرده، و اشــخاص ديگری را به جانشینی 

آنان برمی گزیند. در واقع براســاس این سياســت، نواحی ماسال و شاندرمن و تالش 

دولاب از حكومت گسكرات، جدا می گردند. از این رو "حاکم دست نشانده ای" نظیر 

محمدولی خان احمدلو، از اهالی میره جن خلخال (آذربایجان) توسط حاکمان قجر، 

به عنوان حکمران ماسال و شاندرمن برگزيده می شود.

او مــدت طولانــی در ماســال حكومت نكرد و بــه گفته ی "فريزر" به دســتور 

هدايت الــه خان فومنــی والی گیلان، زنده زنده، در چاه مدفــون گرديد. اما بعدها 

وراث او، يــكي از نــوادگان وی به نام جوادخان را، بــرای حکمرانی برگزیدند که این 

خاندان قریب صدوبيســت سال، در ماسال حكومت کردند. هنگامی که فتحعليشاه 

قاجار، در ايران سلطنت می کرد، "فریزر" از گیلان دیدار به عمل آورد. او از بالاخان 

كرگانــرودی، بــه عنوان یکــی از با نفوذترین حــکام تالش نام می بــرد. همچنين از 

محمدخان اســالمی که در "لمِير" سكونت داشــته و محمدقلی خان تالش دولابی که 

در پونل حکمرانی می کرد، یاد کرده اســت. محمدرضاخان گســکری و ابراهیم خان 

شــاندرمنی و محمدخان، از دیگر خوانینی بودند که در سایر نقاط تالش حکمرانی 

کرده و فریزر هم به آن ها، اشاره کرده است.

"رابينــو" دیپلمات و مورخ انگلیســی، صاحبان قدرت محلی در ماســال را، قبل 

از روی كار آمــدن قاجاريه، از خانواده ای می داند که در محلی به نام "وشــمه سرا" 

اقامت داشــتند و از بازماندگان آنان، تحت نام هایی چون اسد بيگ، حسينقلی بيگ 
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و داداش بيگ یاد می کند. هم اکنون محلی به نام داداش بيگ در آن نواحی وجود 

دارد.

با این وجود محمدخان، فرزند و جانشــين محمدولیخان، دومین حاکم ماسال از 

طایفه ی جوادی، پس از روی کار آمدن قاجاريه می باشــد. مي گويند محمدخان هر 

زمان كه می خواست، قادر بود هزاران مرد جبار را كه از خونريزی واهمه ای نداشته 

و با بی قیدی به آن اقدام می ورزیدند، بسيج كند.

به نظر مي رســد كه "فريزر" به علت ضرب و شــتمی كه هنگام ورود به ماسال 

از طرف عوامل خان، ديده بود، متاثر گشــته، چرا که او را به جرم جاسوسی، زنداني 

و اذيت و آزار کرده بودند.

او سرانجــام بــا دخالت حاکم گيلان از بند رســته و از طریق کوه های تالش، به 

تبريز مي رود. در هنگام عبور از اين مسير، خانه های ییلاقی حکام ماسال در"بيلگاه 

دول" را نيز، توصیف کرده است.

پس از اينكه حاجی محمدخان، درســال ۱۲۷۰ هجری- قمری فوت می کند، پسر 

ارشد او مهدی خان به جای پدر بر اسب قدرت سوار می گردد. اما پس از اندك زمانی 

توســط برادرناتنی خود کاظم خان، کشــته و اختلاف و خصومت در بین خانواده ی 

حاجی محمد خان، بالا می گیرد.

منطقه ی تالش به واســطه ی هجوم راهزنان و گروه های غارتگر، همیشه ناامن 

و ناآرام بوده و به همين منظور، بعدها توســط محمد حسين خان، گروهی سواركار 

ماهر و جنگجو از ميان دامداران و كوه نشینان، مجهز شده تا بتوانند امنيت منطقه 

را تامين نمايند. باید توجه داشــت که خوانین غیر بومی، سال ها در ماسال، قدرت را 

در دست داشتند.

مالكيت ارضي در ماسال بیشتر به صورت "خرده مالکی" بود. زمین داران محلی، 

از نظــر توان مالی قابل قياس با ملاكين بزرگ شهرســتان رشــت، لاهيجان، فومن و 
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غــيره نبودند. از ســوی دیگر مردم ماســال و ســایر نقاط تالش به طــور عمده، از 

طریــق دامــداری امرار معاش کرده و در مناطق جنگلی و كوهســتان های سرســبز 

زندگی می کردند. آن ها تابستان ها را در ييلاقات و مناطق کوهستانی سپری کرده و 

زمستان ها در نواحی جلگه ای و در دامنه ی کوهستان ها به سر می بردند. "هرودوت" 

مورخ يونانی در مورد معيشــت "كادوسي ها" (تالش ها) مي نويســد: كادوسی ها در 

ارتفاعات و مناطق كوهســتانی و جنگل های سواحل جنوبی و غربی دريای كاسپين 

(خزر) به سر مي برند، افرادی هســتند جنگجو و در تيراندازی و ســواركاری مهارت 

داشــته و از طریق دامداری معیشــت می کنند و از فنون كشاورزی و زراعت هيچ 

گونه اطلاعی ندارند.

به همین علت، مالكيت زمین های زراعی در این منطقه، اكثراً در اختيار ملاكين 

بزرگ غيربومی همچون امين التجار، امين الضرب، سردار امجد، سردار مقتدر و ملاكين 

بزرگ رشت همچون جليل الممالك (مژدهی)، محمدعلی مغازه ای و غيره، قرار داشت 

و تنها مقدار اندكی در اختيار خوانين محلی ماسال بود. خرده مالكين بومی، كمتر از 

ده درصد مالكيت اراضی زراعی را در اختیار داشتند.

تصوير كلی از شرایط اولیه ی زندگی پدر بزرگم، کربلایی یعقوب بیگ

تا زمان ســلطنت رضا شــاه، در ایران شناسنامه وجود نداشــت و افراد را با نام 

کوچک منتسب به پدر خطاب می کردند. تاريخ دقيق تولد پدربزرگ ما يعقوب بيگ، 

معلوم نيســت ولی بــا توجه به تاريخ فــوت او در سال۱۳۱۰شمســی، تخمين زده 

می شود كه او بين سال های ۱۲۴۰الی ۱۲۴۵شمسی به دنيا آمده باشد.

حاجی بابا، پدريعقوب، از بازماندگان يك خانواده ی قديمی تالش بود که هنگام 

حيات خود مال و ثروتی نداشت. گویا او ابتدا در"پاشکم" یکی از محلات شاندرمن 

می زیســته و صاحب یک خانه و مالک يكی- دو هکتار زمين بوده اســت. يعقوب، 



۳۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

هنگام فوت پدركمتر از دوازده ســال داشــت اما به عنوان فرزند ارشــد، احســاس 

مســئولیت کرده و سرپرستی خانواده را بر عهده می گیرد. از این رو مجبور مي شود 

که خانه و زمین به ارث رســیده را، به شــخصی بســپارد و به ماسال برای به دست 

آوردن کار برود. او برای امرار معاش اعضای خانواده، ناچار مي گردد که ابتدا در نزد 

یک دامدار بزرگ، به نام کربلایی محمدحسین خان، کارگری کند. 

از آنجايي كه، محمدحســين خان، شناخت كافی نسبت به خانواده ی يعقوب و 

صداقت وی داشــت، پس ازمدتی او را به عنــوان نماينده ی خود در ارتباط با حكام 

و امــرای مناطــق مختلف گيلان و تالش، برمی گزیند. به ایــن ترتیب، خیلی زود در 

مســائل اجتماعي مربوط به ماســال، صاحب نظر می گردد. یعقوب در اوايل زندگی 

خــود و در اوج قــدرت ملوك الطوايفی به عنوان نماينده ی خوانين ماســال با سردار 

امجد، حكمران تالش، كه در ماســال و شاندرمن هم املاك زيادی در اختیار داشت، 

در ارتباط می ماند تا از دشمنی های ایشان در آن منطقه، بکاهد.

در ایــن هنــگام، برخی از خوانين هشــتپر تالش به علت خویشــاوندی با امیر 

نظــام، بــا دربار ناصرالدين شــاه قاجــار ارتباط برقرار کــرده و از نفــوذ درباریان، 

جهت تحکیم قدرت خویش، اســتفاده می کردند. "عميدالســلطان" سردار امجد، به 

عنــوان خواهــرزاده ی اميرنظام، يكی از امرای قدرتمند ايران برشــمرده مي شــد که 

در سراسرگیــلان و بخشــی از آذربایجــان، دارای نفوذ بوده و عمــلاً به هر نحو که 

می خواست، یکه تازی می کرد.

خوانين هشتپر تالش علاوه بر اينكه حكومت كرگان رود را به طور مطلق در اختيار 

داشــتند، فکر مداخله به امور حكومتی سرتاسر تالــش را نیز، در سر می پروراندند. 

از این رو اقتدار و نفوذ خوانين ماســال در برابر قدرت فرزندان و جانشينان بالاخان 

كرگانــرودی بســیار ناچیز بود. چرا که فرمان انتصاب حکومت کســانی چون سردار 

امجــد، به طور مســتقیم از تهران صادر مي گرديد. در واقــع آنها نظرات خود را به 

طور یک جانبه، نه تنها بر مردم ماسال بلكه به اكثر مناطق گيلان تحميل می کردند.
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جالب اینکه، سردار و پسرش ارفع الســلطان، با حمايت روسها برعليه مشروطيت 

فعالیت کرده و به همین علت موجب خشــم مشروطه خواهان می گردند. سرانجام 

مردم كرگانرود بر عليه  آنان شورشیده و دستشان را از حكومت تالش كوتاه می کنند. 

حاکمیت سردار امجد و فرزندش ارفع الســلطان در تالش تا سال ۱۳۲۵ هجری- 

قمری برابر با ســال ۱۲۸۴هجری- شمســی، ادامه داشــت. ناگفته نماند كه ســايه ی 

قــدرت و نفوذ آنان تا پايان حكومت پهلــوی، همچنان در تالش پا برجا بود. هلاكو 

رامبــد، نماينــده ی قدرتمند تالش در مجلس شــورای ملی، در زمان محمد رضا شــاه 

پهلوی، از بستگان نزديك سردار امجد به شمار می رفت. 

سردارمقتدر، نواده ی محمدقلي خان تالش دولابي، از دیگر حاکمان بانفوذ تالش 

بود که می کوشید در اوج نهضت جنگل از گسترش آن جلوگیری به عمل آورد. او به 

علــت همین خوش خدمتی، علاوه بر تالش به عنوان حکمران فومنات نيز منصوب 

گردید. او دختری داشت به نام خانم "عزت الملوك ساسانی" که زنی قدرتمند درمنطقه 

به شمار می رفت به طوری که او را "ملکه جنگل تالش" می نامیدند.

يعقوب بيگ، در ســنين جواني بــه عنوان نماينده ی محمد حســين خان، بارها با 

سردار امجد و سردار مقتدر كه در ماسال و شاندرمن املاك زيادی در اختیار داشتند، 

ملاقات و مذاكره کرده بود.

كربلايی يعقوب تا هنگامی كه در نزد محمد حســين خان به سر مي برد، مايملك 

او فقط شــامل مقداری از اراضی جلگه ای و كوهپايه هــای جنگلی واقع در قريه ی 

«مركيه» ماســال بود كه برای سكونت و معيشــت خانواده ی خود، خريداری كرده 

بود. او بعدها به خاطر علاقه ای كه به دامداري داشــت، به تدریج املاك زيادی در 

نواحی كوهســتانی و مراتع ييلاقی و همچنين اراضی آباد نشــده، خريداری می کند. 

علاوه بر دامداری، به تجارت و خريد و فروش كالا و محصولات بومی از قبيل برنج 

و فراورده هــای دامــی پرداخته و از طريق بندر انزلی، كالا هــای خود را به بادكوبه 

(باکو) و حاجی طرخان، صادر می کرد.
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پدرم انامقلی ماســالی که فرزند ارشــد یعقوب بیگ بــود، برنامه های اقتصادی 

پدرش را دنبال کرده و به مرور، یکی از ملاکین بانفوذ منطقه ی ماســال و شاندرمن 

می شود.

اكنون كه مختصری راجع به اوضاع اقتصادی و وضع مالكيت در نواحي ماسال و 

شــاندرمن، بيان گرديد بار دیگر به زندگي يعقوب بيگ می پردازم زیرا او با پدیده ی 

سیاســی جدیــدی روبرو می گــردد. از یک طرف سردار مقتدر حاکــم تالش و ده ها 

گردن كــش و باج گير در منطقه، یکه تازی می کردند و از ســوی دیگر، میرزا کوچک 

خان دست به قیام زده و از افراد بومی، تقاضای حمایت می کرد.

تصویر پدربزرگم کربلایی یعقوب و مادر بزرگم شهربانو (مشهدی باجی)
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رابطه ی كربلايی يعقوب با سردار مقتدر

سردار مقتدر با اينكه، اقتدار مطلقه ای در سراسر نواحي تالش داشــت، کوشش 

می کــرد که با يعقــوب بيگ مدارا کرده و با او با احتيــاط رفتارنماید. او برای حفظ 

قدرت خویش به عنوان حاكم دســت نشانده ی دولت مركزی، قریب به پانصد سوار 

مســلح در اختیار داشــت. سردار بارها توسط اين افراد مسلح، اموال و احشام مردم 

را به نفع خود مصادره کرده بود. در ماسال و شاندرمن نيز افرادی وابسته به سردار 

مقتدر وجود داشتند كه از وی پیروی می کردند و با حمايت و پشتيباني او، به مردم 

زور می گفتند.

كربلایــی صمد برادر همسركربلايی يعقوب، از كســاني بود كــه در تيراندازی و 

امور چريكی نظير نداشــت، به همين جهت سردار مقتدر بارها از وی تقاضا می کند 

تــا فرماندهی گروهــی از تفنگداران وی را بر عهده گیرد ولــی او هيچگاه از داماد 

خویش جدا نگشــته و روز و شــب، از جان یعقوب بیگ، پاسداری می کرد. یعقوب 

بيگ كه از خرده مالکین ماســال محسوب می شــد، به تجارت نیز اشتغال داشت و 

کوشش می کرد که در منازعات سیاسی و کشمکش های نظامی کمتر دخالت کند. او 

به جز كربلایی صمد یعنی برادر خانومش، هيچكس را به عنوان تفنگچی در اختيار 

نداشــت اما با محبوبيتی كه در بين مردم ماسال کسب کرده بود، حکمرانان منطقه 

با او به احترام رفتار می کردند. يعقوب بيگ همچنین ميل نداشــت که در منازعات 

بین سردارمقتدر و میرزا کوچک خان، دخالت کند.

چنین روشی باعث شد که مدت ها مردم ماسال از درگيری ها و منازعات جنبش 

جنگل به رهبری میرزا کوچک خان و نیروهای طرفدار دولت مرکزی به دور گردند. 

او از مــيرزا كوچــك خان و همچنیــن از سردار مقتدر قول گرفتــه بود كه منطقه ی 

ماســال را از صحنــه ی درگيری طرفين دور نگهدارند. اما میــرزا کوچک خان یک بار 

دســتور دســتگیری و ربودن او را صادرمــی کند و از وی می خواهــد که به جنبش 

جنگل، کمک مالی کند.
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يعقوب بيگ سرانجام در ســال ۱۳۱۰شمســی در منزل خود در رشت، چشم از 

جهان فرو بســت. او از همسر خود "شــهربانو" که او را "مشــهدی باجی" خطاب 

می کردنــد، دارای پنج فرزند پسر و دو دختر بودكه نام آن ها به ترتيب عبارت بودند 

از: انامقلی، احمد، اســفنديار، عين الله، شــيرينقلی، مدينه، عظمت و اسماعيل. يكی 

از دخترهــا بــه نام مدينه و دو فرزند پسر وی به نام هاي احمد و عين الله در ســنين 

جوانی، بين ســال های ۱۳۱۴ الی ۱۳۲۰ شمســی در اثر بيماری هــای مختلف فوت 

می کنند. 

نقش ميرزا كوچك خان در منطقه ی تالش 

میــرزا کوچک خــان، به اتفاق عده ای ازافراد با نفــوذ و جنگجویان گیلانی و با 

همکاری چند نفر از انقلابیون روسیه و آلمان، که تمایلات "سوسیالیستی" داشتند، در 

گیــلان علیه  حکومت مرکزی قیام می کند. او پایگاه اصلی مبارزه و مقاومت خود را 

در مناطق کوهستانی و جنگلی قرار داده و ماسال و شاندرمن و کوه های تالش، از 

مناطق تحت نفوذ ایشان محسوب می شد.

میــرزا کوچک خــان برای اینکه پدر بــزرگ ما، کربلایی یعقــوب را تحت نفوذ 

خود در آورد، او را از محل اقامتش می رباید و ســپس به خانواده اش اطلاع می دهد 

که شرط آزادی ایشــان، پرداختن مبلــغ هنگفتی تحت عنوان کمک به جنبش جنگل 

می باشــد. پدرم به اتفاق كربلایی صمد، مبلغ بيســت هزارتومان (ســکه ی نقره) به 

وســیله ی اسب و قاطر به نزد ميرزا کوچک خان برده تا کربلایی یعقوب، آزاد گردد. 

میرزا کوچک پس از کســب پول، با مهر و امضــا، دریافت کمک را تایید کرده و در 

پی آن، پدر بزرگم، آزاد می شود.

 پدرم انامقلی ماســالی، در آن زمان بيش از بيســت ســال نداشــت. او در این 

بــاره مي گويد: "در ابتدا ترس سراسر وجود مرا فــرا گرفته بود. معين الرعايا (یکی از 
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همراهــان میرزا کوچک خــان) در ابتدا با تندی حرف مي زد، ولی ميرزا او را از اين 

كار بازمی دارد و مي گويد زنداني كردن يعقوب برحســب مصلحت سياســی بوده نه 

بــه خاطر عداوت و دشــمنی، ما بايد برای ادامــه کار نهضت از وجود چنين افرادی 

استفاده ببریم نه اینکه آنها را به كينه و دشمنی برانگیزیم. پس از صحبت های ميرزا، 

لحن کلام معين الرعايا با ما عوض شد و با ملايمت صحبت نمود."

بر حســب توافقی كه بين ميرزا كوچك خــان و يعقوب بيگ به عمل آمد، ميرزا 

قول داد كه افرادش در ماســال از اعمال خشــونت و مراوده هــای علنی به منظور 

دريافــت كمك های مالی و نظامی پرهیز کنند. همچنین از درگيری با قوای دولتی و 

یا افراد سردار مقتدر، حتی الامكان اجتناب ورزند، مگر اينكه وضع ديگری پيش آید 

و جنگ در اين نواحي، اجتناب ناپذير شود.

البته درگيری ها اغلب در اطراف طاهرگوراب و همچنین در حوالی ضيابر و يك 

بار نيز به هنگام عزيمت میرزا به نزد شاهسون ها در اطراف شاندرمن رخ می دهد، 

ولی هيچگاه به ماسال كشانده نمی شود.

 در نهایــت با افول اقتدار نهضت جنــگل در اثر هجوم نیروهای دولت مرکزی، 

ميرزاکوچــک خان تصمیم می گیرد کــه از طريق راه های صعب العبور کوهســتانی 

شــاندرمن و تالش دولاب، به طرف خلخال آذربایجــان حرکت کند و به نزد عظمت 

خانم فولادی، رييس ايل شاهسون برود. 

شاهســون ها در سرحدات تالش و اردبيل به سر مي بردند و ســوارکاران ماهری 

بودند. ايل شاهسون باداشتن جنگجویان بي باك و نترس يكی از پرقدرت ترين طوايف 

آذربايجان محسوب مي شدند که قصد حمايت از ميرزاكوچك خان را داشتند. روايت 

می کنند كه عظمت خانم فولادی به سردارجنگل، علاقمند شده و ميل داشت با یک 

شورشگر مبارز، ازدواج کند. البته صحت اين روايت به درستی معلوم نشده است.

به هرحــال ميرزاکوچک خان به اتفاق عــده ای از همراهان خود، برای رفتن به 
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نزدشاهســون ها وارد جنگل های شاندرمن می شــود تا با عبورازکوه های تالش، وارد 

خلخال شود وخود را به مقصد برساند.

ازجمله یاران ميرزا كوچك خان كه او را در این راه، همراهی کردند عبارت بودند 

از: حسن خان معين الرعايا، ميرزا نعمت الله خان... و "گائوك" (مبارز آلمانی تبار) که 

جمعاً تعداد آنها به حدود پانزده الی بيست نفر مي رسيد.

متاسفانه افراد سردار مقتدر از حركت اين عده، آگاه شده و کوشش می کنند که 

مانع از ادامه ی حركت آنان شوند. يكي از اهالی شاندرمن كه وابسته به سردار مقتدر 

بود و درتيراندازی و امور چريكي مهارت داشــت، در برابر میرزا ایســتادگی کرده تا 

نيروهای دولتی فرا برســند. بــه این ترتیب ميرزا کوچک خان برای عبور به ســمت 

خلخال با مشــکل مواجه می گردد. از این رو تصميم مي گيرد که به اتفاق همراهان 

عقب نشينی کرده و ازطریق کوه های ماسال و شاندرمن به مقر قبلی خود برگردد. 

در ایــن هنگام، سردار مقتدر به اهالي ماســال پيغــام مي دهد كه جلوی حركت 

ميرزا و همراهان وی را گرفته و مانع از عبورآنان شوند تا نيروهای او و قوای دولتی 

به منطقه برسند.

برای مقابله با جنبش جنگل و جلوگيری از نفوذ آنان، قبلاً ســلاح های زيادی بين 

مردم ماسال توزيع شده بود، اما پدر بزرگم يعقوب بيگ، مردم ماسال را از دخالت 

در اين كار باز می دارد و برای آنها توضيح مي دهد كه دخالت در این مورد، موجب 

خصومت و دشــمنی بين مردم ماســال و جنبش جنگل خواهد شد و در آینده برای 

آن ها خطرات جانی و مالی در پی خواهد داشت. 

وی یادآور می شــود که طرفــدران جنبش جنگل از مردم ماســال و عاملان اين 

درگيری ها، انتقام خواهند گرفت.

او بــا اتخــاذ نقش بی طرفانه، توانســت عمــلاً از خونریزی و انتقــام جویی ها، 

جلوگیری کند. اما، بعدها اين مســاله، موجب کــدورت بين سردار مقتدر و يعقوب 
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بیگ، می گردد. با این وجود میرزا کوچک خان از تصمیم سردارمقتدر آگاه شــده و 

بر آن می شــود که مســیر قبلی را تغییر داده و از طريق جنگل های ماسال، خود را 

به دهکده ی گيلوان در خلخال برساند و از آنجا راهی "هروآباد" (آذربایجان) گردد.

این در حالی بود که حســن  خان معين الرعايا، قدرت مقاومت خود را از دســت 

می دهد و بدون اطلاع هموندان خویش، تغيیر مســیر داده و از میرزا کوچک خان 

جدا می شود. حسن خان تصميم می گیرد که با وساطت «كربلایی نقره»، خود را به 

نیروهای دولتی تســليم کرده و امان نامه، دريافت نمايد. كربلایی نقره از بستگان و 

نزديكان معين الرعايا بود. بعدها حسن خان به عنوان «پاداش» به حكومت فومنات 

منصوب مي گردد.

 ميرزا كوچك خان به اتفاق ميرزا نعمت الله خان و گائوك آلمانی بعد از گم کردن 

راه در جنگل های»چسلی» ماسال، به ناچار تغيیر مسير می دهند. این بار برای رفتن 

به خلخال از راه «شــالما»یکی از مناطق کوهستانی ماسال، به گيلوان وارد می شوند. 

نیروهای دولتی نيز با راهنمایی كربلایی نقره به تعقيب آنان ادامه می دهند.

مــيرزا نعمت الله خــان که فردی شــجاع و جســور بــود، به خاطــر اينكه ميرزا 

كوچك خــان و گائــوك آلمانــی را از درگيری و خطر دور بــدارد و از سرعت پيشروی 

نیروهــای دولتــی، جلوگيری به عمل آورد، به تنهایی با شــیوه ی جنــگ پارتیزانی و 

کمین کردن در جنگل، در برابر قوای دولت ايستادگی کرده و به جنگ و گريز ادامه 

می دهد. او قصد داشــت که با شــیوه ی جنگ پارتیزانی، رهبران جنبش جنگل را از 

محاصره نجات دهد. 

شور بختانه، نعمت الله خان پس ازيكساعت درگيری، به وسیله ی كربلایی نقره، 

كه از بســتگانش بود، به قتل می رســد. پس از چند روز جنــازه ی وی را مردم «مير 

محله» ماسال یافته و در قبرستان محل، دفن می نمايند.

در پــی آن میرزا کوچک خان به اتفاق گائوک آلمانی، خود را به كاروانسرایی بين 
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ماســال و خلخال می رساند. عده ای چارپادار كه از ماسال به طرف گيلوان درحركت 

بودند، به او خبر می دهند كه قوای دولتی درســه تا چهاركيلومتری كاروانسرا، به سر 

می برند و چون راه پراز برف است امكان دارد تا دو الی سه ساعت دیگر، خودشان 

را به كاروانسرا برســانند. اين مساله موجب می گردد که ميرزاکوچک خان و گائوك، 

فرصت اســتراحت نداشــته باشــند و تصمیم بگیرند که هرچه سريعتر از کوه «سياه 

خانی» و گردنه ی «آلاله پشــته» عبور کنند. آن ها تا نیمه ی شب، در برف و سرمای 

شــدید خود را به بالای کوه بین ماســال و گیلوان (آذربایجان) رسانده و دراثر سرما 

و گرســنگی از رمق افتاده و قادر به حركت نميشــوند. عاقبت ميرزاکوچک خان به 

اتفاق دوســت وفادارش «گائوک»، در سراشیبی کوهای تالش به سمت خلخال، جان 

می بازد.

نیروهای دولتی، پس از دو روز خودشان را به محل رسانده و قصد داشتند که با 

نبش قبر، جنازه آن ها را به نزد رضاخان (سردار سپه) دررشت ببرند تا بدین واسطه، 

پاداش خوبی دریافت کنند. اما یکی از افراد با نفوذ محل، به نام سيد اسدالله مانع 

از اين كار می شــود. در نهایت شــخصی به نام رضا اسكســتانی از اهالی اسكستان 

خلخــال، به طمع پول، شــبانه و به طور مخفیانه در قبرســتان محل حضور یافته و 

سر ميرزا را از جســدش جدا می کند، سپس در داخل كيسه ای از پوست گوسفند كه 

به اصطلاح محلی «امانه» گفته مي شــود، جای داده و به رشــت نزد اربابان خویش 

می برد.

سر بريده ی ميرزا به رويت ماموران دولت مرکزی رســیده، و شــهادت وی مورد 

تاييد قرار می گیرد. متعاقب آن، سر بریده را، در سليمان داراب رشت، دفن می کنند. 

 پــس از تبعيد رضاشــاه وروی كار آمدن محمد رضاشــاه، يعنی حدود بیســت 

ســال بعد از قتل میرزا، خویشــاوندان مــيرزا كوچك خان به پدرم انامقلي ماســالی 

مراجعه می کنند و از ايشان مي خواهند که ترتيبی دهد تا جسد ميرزا را مخفيانه، از 

روستای»خانقاه»واقع در گيلوان،نبش قبر کرده، و به محل دفن «سر» او در سليمان 
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داراب انتقال دهند.

پــدرم نامه ای بــه يدالله عين الهــی، يكی ازاهالی گيلوان، نوشــته و به ایشــان 

ماموريت می دهد تا با مشورت و راهنمایی آقای سيد مظفر سجادی (فرزند مرحوم 

سيد اسد الله) جسد ميرزا را از قبرستان خانقاه واقع در گیلوان در آورده، به ماسال 

حمل کنند. ســپس جسد ميرزا توسط همان يدالله عين الهی، در شهرصومعه سرا، به 

خویشــاوندان و بازماندگان وی تحویل می شود. آن ها نیز جسد را مخفیانه در کنار 

سر بریده ی میرزا، دفن می کنند.
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گل علی، عموی پدرم که با میرزا کوچک خان همکاری می کرد (نفر دوم از راست)

ردیف بالا ایستاده (از راست به چپ): کربلایی حسین، سیف الله زاده، سعدالله درویش، اسماعیل جنگی، میرصالح مظفرزاده، 

محرمعلی خان. ردیف وسط نشسته: گائوک (آلمانی)، کازانوف (روسی)، میرزا کوچک خان، ایونوف (روسی)، بلایف (روسی). 

ردیف پایین: خالو قربان، خالو مراد (عکس از کتاب «سردار جنگل» نوشته ابراهیم میرفخرایی)
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رضا اسکستانی که سرمیرزا را از تن جدا کرده و تحویل ماموران حکومتی داد تا به زعم خویش پاداش دریافت نماید.

دستگیری سیدجلال چمنی، از یاران سابق میرزاکوچک خان 

يعقوب بيگ از اوايل بهار تا شهريورماه، در منزل ييلاقی خود واقع در "آريدول" که 

در میانکوه ماسال قرارداشت، زندگی می کرد. در این هنگام، يكي از دامداران محل، 

بــه نام ســعدی که از افراد مــورد اعتماد وی بود، پيامی ازطرف ســيد جلال چمنی 

نزد كربلایی یعقوب می برد و می گويد كه ســيد جــلال چمنی به اتفاق همرزمانش 

می خواهد شــما بين سيد و سردارمقتدر سازش به عمل آورید و شرایطی فراهم شود 

که ســید جلال و افرادش "امان نامه" دریافت کنند. ســيدجلال قبلاً سعی کرده بود 

تا از طريق دريا و بندر انزلی به قفقاز رفته و پناهنده شود، ولی موفق نشده بود. 

در واقع او از ادامه ی جنگ و گریز با نیروهای دولتی خســته شــده بود. از این 

رو تصميم می گيرد بدين طريق خود را رها ساخته و زندگی جدیدی را شروع کند.

يعقوب بيگ برحســب تقاضای ســیدجلال و همراهانش بــه سردار مقتدر نامه 
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می نویسد و تقاضای سید جلال را با اودرميان می گذارد. او از سردار خواهش ميكند 

كه امان نامه را مهر وامضاء کرده وامنیت جانی و آزادی وی وهمراهانش را تضمین 

نماید تا آن ها نیز، تسليم گشته و سلاح های خود را تحويل دهند. 

سردارمقتدر نيز چنين مي كند و امان نامه ای را مهركرده و به فرســتاده ی يعقوب 

بيگ مي دهد. يعقوب بيگ پس از مشاهده ی اين امان نامه، به سيد جلال مي گويد 

مــن اگر به جای تو بــودم به اين كاغذ پاره و به قــول سردارمقتدر اعتماد نكرده و 

چاره ای ديگر مي انديشيدم.

«ســيد» نيز اين توصيه را قبول مي كند، تا اينكه پس از شــور و مشورت طولاني، 

يعقــوب بیگ، بــار دیگر از سردار مي خواهد در صفحه ی ســفید قــرآني كه برایش 

می فرستد، امان نامه را نوشته، و مهر وامضاء نماید تا بدین واسطه، صداقت قول او 

و امنيت جانی «سيد» تضمین گردد. 

سردار مقتدر اين تقاضای آنها را نيز برآورده می کند و به طور کتبی و شــفاهی، 

ســوگند ياد مي كند كه هرگاه ســيد خود را تســليم نمايد، شــخصاً ضامن او خواهد 

گشــت. در اين هنگام سردار ســپه به جای احمد شاه بر تخت سلطنت تكيه زده و 

چند سالی نيز از شهادت ميرزا گذشته بود. بعد از اخذ امان نامه، سيد و همراهانش 

باخيالی آسوده، راهی»پونل»یعنی مقر حكومت سردار مقتدر مي شوند. سردار ابتدا 

به گرمی از آنها اســتقبال كرده و ناهار مفصلی تدارك مي بيند. پس از ناهار از سيد 

و همراهان وی می خواهد به حمام عمومی پونل رفته تا خستگی جنگ های طولانی 

و فرسايشــی را از تن بدر كنند. تا اين لحظه ســيد و همراهانش، تفنگ های خود را 

تحويــل نداده بودند و قرار براين بود كه پس از اســتحمام، آن هــا را تحويل افراد 

سردار داده و مرخــص گردند. اما به محــض ورود به حمام و از تن بر آوردن جامه، 

افراد سردار به حسب دستور، وارد حمام شده و پس از دستگيری و خلع سلاح، سید 

و یارانش را به رشت منتقل می کنند. چمنی كه از رفتار ناجوانمردانه ی سردارعصبانی 

بود، بلند فرياد مي زد كه: سردار آدم ترسو و بزدلی است.
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سيد جلال سرانجام در رشت به شهادت رسید اما سردار مقتدر خود نیز بيش از 

يكســال زنده نمی ماند. لازم به یادآور ی است که چنین رویکردهای ریاکارانه، هنوز 

که هنوز است در فرهنگ و مناسبات سیاسی بسیاری از محافل ایرانی حاکم است.

فرهنگ تخریب و توطئه گری در جامعه ی ایرانیان 

پس از سرکوب جنبش جنگل، رضا خان (سردارسپه) به اتفاق سید ضیاء طباطبائی، 

تحت حمایت دولت انگلســتان، کودتایی را ترتیــب داده که از آن طریق، حکومت 

مرکزی را در دســت می گیرند. اگرچه بعد از مدتی رضا خان، ســید ضیاء را نیز کنار 

زده و به مقام "ریاست الوزرایی" می رسد و طولی نمی کشد با خلع قاجاریه و تغییر 

ســلطنت، خود به مقام پادشــاهی ایران می رســد. او درصدد برمی آید که حکومت 

مرکزی قدرتمندی بوجود آورد. دراین هنگام قبایل و عشــایر در نقاط مختلف کشور 

همچنان بر اســاس سیستم ملوک الطوایفی به حیات خویش ادامه می دادند. برخی 

از آنان حتی با قدرت های اســتعماری - خارجی، روابط سیاسی - اقتصادی مستقلی 

برقرار کرده و در برابر حکومت مرکزی گردن کشــی می کردند. رضا شــاه با الهام از 

"آتاتورک" در ترکیه و با همکاری برخی از روشــنفکران ایرانی که از اروپا برگشــته 

بودند، کوشــش کرد که مناســبات نوینی در کشــور ایجاد کند. از این رو علاوه بر 

ایجاد ارتش مدرن و دستگاه امنیتی قدرتمند، در صدد برآمد که به مناسبات "ملوک 

الطوایفی" خاتمه دهد.

درچنیــن شرایطــی، در برخــی مناطق ایــران، افــراد مغرض به خاطــر رقابت 

و قدرت طلبی های شــخصی، علیــه  مخالفین خود توطئه می کردنــد و با اتهام های 

دروغین، درصدد تخریب دیگران برمی آمدند. پدرم ماجرای دســتگیری و شــکنجه ی 

خود و برخی از اعضای خانواده اش را که به دســتور مسئول شهربانی و امنیت رضا 

شاه، صورت گرفته بود، برای ما این چنین نقل می کند: 
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برخــی عناصر مغرض که از نفــوذ محلی و بهبود موقعیــت اقتصادی کربلایی 

یعقوب و فرزندانش ناخشــنود بودند، از روی حســادت در صدد بر می آیند که با 

اتهام زدن و دروغ پردازی، آنان را از پای در آورند. آنان برای رســیدن به مقصود، به 

طــور ناجوانمردانــه و با فرصت طلبی، به حکومت مرکــزی گزارش های دروغ و غیر 

واقعی می دهند. ایــن گزارش ها مبنی بود بر اینکه، فرزندان یعقوب بیگ و طایفه 

اش در ارتباط با جنبش جنگل بوده و هنوز مقدار زیادی اســلحه و مهمات مخفی 

کرده انــد. همچنین گزارش می دهند که هنوز با "بقایای خاندان قاجاریه" در ارتباط 

بوده و با برخی محافل در آذربایجان در ارتباط هســتند. در گزارش آنان آمده بود 

کــه طایفه ی ما قصد دارد علیه حکومت مرکزی قیام کــرده تا قاجاریه را دوباره به 

قدرت برســانند. متعاقب آن، یکی از مســئولین بالارتبه ی دستگاه امنیتی رضا شاه، 

بــه نام " اســفندیار خان" به اتفاق نیروهای امنیتی، از تهــران عزیمت کرده و وارد 

ماســال می شوند. پدرم و سایر اعضای خانواده دستگیر و مدت ها شکنجه می شوند. 

نیروهــای ارســالی از تهران به تفتیــش منازل و اماکن پرداختــه و رفت و آمد افراد 

محلــی را به طور مخفــی تحت کنترل و مراقبت خود قــرار می دهند. اما مدارک و 

شــواهدی درباره ی ادعاهای مطرح شــده، به دســت نمی آورند. دراین زمان، احمد 

ماسالی (عموی من) که مبتلا به بیماری سل شده بود، تقاضای گذرنامه برای معالجه 

در اروپا می کند. این تقاضا ازطرف دولت رد می شــود چون هنوز به همه ی اعضای 

خانواده، مظنون بودند. ایشان در سنین جوانی در اثر بیماری سل فوت می کند. 

افرادی که آن گزارش مغرضانه را ارســال کرده بودند، برای اینکه ادعای خود را 

به اثبات برسانند، در یکی از شب ها، مقداری اسلحه را بسته بندی کرده، در چاه آب 

جلوی منزل مسکونی پدرم در ماسال قرار می دهند. فردای آن روز با اسفندیارخان، 

تمــاس گرفتــه و توصیه می کننــد که مامورین امنیتــی، آن چاه آب را مــورد بازدید 

قراردهند. ماموران امنیتی رضا شاه، اسلحه ها را ازچاه در می آورند، اما پدرم و سایر 

بازداشــت شــدگان را آزاد می کنند و در حکم برائت می نویسند که ماموران امنیتی 

که شــبانگاه در حال کشــیک بوده، متوجه گشــتند افرادی که خود گزارش واقعه را 
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ارسال کرده بودند در این توطئه دست داشته و اسلحه ها را در چاه انداخته بودند.

صفحه اول از مجموعه اســناد وزارت عدلیه در زمان رضا شــاه در ارتباط با توطئه گری برخی محافل علیه پدرم و 

سایر اعضای خانواده
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 صفحه آخر از مجموعه اســناد وزارت عدلیه در زمان رضا شــاه در ارتباط با توطئه گری برخی محافل علیه پدرم و 

سایر اعضای خانواده.
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دخالت شوروی در ایران و توطئه ای دیگر علیه پدرم

پس از به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان، نازی ها در صدد برآمدند تا برای مقابله 

با نفوذ شــوروی و انگلستان، دست به اقدامات فرهنگی و سیاسی زده تا بتوانند از 

آن طریق هم منافع دولت های یاد شــده را به خطر اندازند و هم پایگاهی مناسب 

بــرای خود در ایــران فراهم نمایند. برخــی محافل ایرانی نیز از اینکــه هیتلر اعلام 

کــرده بود که ایرانی ها و آلمانی ها از نژاد آریایی هســتند، ازکشورگشــایی و قدرت 

صنعتی آلمانی ها ابراز خشنودی می کردند و مرتب بخش فارسی رادیو برلین را گوش 

می دادند. از طرف دیگر اتحاد جماهیر شوروی کوشش می کرد که میدان نفوذ خود 

را از طریق حزب توده و فرقه ی دمکرات در ایران گسترش دهد.

 در ســال۱۹۴۴یک فرونــد هواپیمای نظامی شــوروی بر فــراز کوه های تالش، 

بین گیلان و آذربایجان، ســقوط می کند. اما خلبان هواپیما با بال های هواپیما روی 

درخت های جنگل فرود میآید. هواپیما متلاشــی می گردد و خلبان به شــدت زخمی 

می شود. پدرم که از ماجرا مطلع می گردد، چوپان های محلی را بسیج کرده تا خلبان 

را از مرگ نجات دهند. ســپس خلبان زخمی را به رشــت منتقل می کنند و تحویل 

کنسولگری شــوروی می دهند. کنسولگری شــوروی به طور کتبی و رسمی از اقدام 

انسان دوستانه ی پدرم و یارانش تقدیر به عمل می آورد. 

هــمان طور کــه می دانیم، در جریان جنــگ جهانی دوم، انگلســتان، آمریکا و 

شــوروی نفــوذ خود را درایران گســترش می دهند و هرکدام از ایــن حکومت ها در 

سرنوشت کشور و مردم ایران بی محابا دخالت می کردند.

اتحــاد جماهیر شــوروی از طریق حزب تــوده و فرقه ی دمکــرات در گیلان و 

آذربایجان نفوذ فوق العاده ای کسب کرده بود و برخی از عناصر فرصت طلب از این 

موقعیت برای تخریب و نابودی رقبا و مخالفین خود اســتفاده می کردند. مامورین 
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شــوروی به طورخودسرانه عده ای از ایرانیان را به عنوان طرفداران نازی ها دستگیر 

و به سیبری تبعید می کردند. 

در چنیــن شرایطی، باز عده ای عنــاصر فرصت طلب محلی که خود را « طرفدار 

حزب توده و شوروی» قلمداد می کردند، در صدد بر می آیند که برعلیه  پدرم توطئه 

کنند و ایشــان را از میان بردارند. لذا با مقامات شــوروی تماس برقرار کرده و پدرم 

را همکار نازی ها معرفی می کنند. پدرم را به کنســولگری شــوروی در رشت احضار 

می کنند تا او را دســتگیر کنند. ایشان تقدیر نامه ی مربوط به نجات خلبان روس را 

به آن ها نشان داده و آزاد می گردد و به این ترتیب توطئه دیگری را خنثی می کند. 

باید یادآور شــوم که فرهنگ حســادت و تخریب در جامعه ی ایرانی همچنان 

ادامه داشــته و پــس از به قدرت رســیدن جمهوری جهالت- جنایت و فاشیســتی 

اسلامی، به اوج خود رسیده است که به موارد مشخص آن اشاره خواهم کرد.
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تقدیر نامه سرکنسولگری شوروی در رشت درباره سقوط هواپیمای شوروی و نجات خلبان آن در کوه های ماسال به 

زبان روسی و ترجمه آن به انگلیسی.
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نوسازی ماسال و شاندرمن 

پدرم انامقلی ماســالی، فرزند ارشــد خانواده بود از این رو برحســب ضرورت و 

شرایط اجتماعی حاکم در آن زمان، می بایستی همیشه همراه و یاور پدرش می بود. 

بنابراین موفق نشــده بود کــه به تحصیلات خود ادامه دهــد. او پس از مرگ پدر، 

سرپرستی خانواده را برعهده گرفت و مجبور گشت با کار وکوشش، مخارج تحصیل 

و شرایط رفاهی همه ی اعضای خانواده را فراهم سازد. ایشان انسانی کوشا و بسیار 

بــا انضباط بود و تلاش می کرد که امکانات و شرایــط بهتری نه تنها برای خانواده ی 

خود، بلکه برای مردم منطقه، فراهم سازد. 

به یاد دارم که هنوز بین ماسال تا رشت و بندر انزلی (پهلوی) جاده وجود نداشت 

و مــردم کالاهــای تولیدی و نیازمندی های مصرفی خود را با اســب و قاطر و گاهی 

با شــتر حمل می کردند. پدرم با مقامات مختلــف دولتی در ارتباط و از کمبودها و 

نواقص دســتگاه سیاسی – اداری کشور مطلع بود. از این رو عقیده داشت که برای 

نوسازی ماسال و شاندرمن نباید منتظر تصمیمات دولت نشست. ابتدا دبستانی در 

ماسال تاسیس کرد که تا کلاس چهارم، تنها به وسیله ی یک معلم اداره می شد. درآن 

زمان شهرســتان ها به طور جدی با کمبود کادر آموزشی مواجه بودند. افزون بر آن 

به خاطر نداشــتن جاده، مســکن و فقدان امکانات بهداشت و درمان... آب و برق، 

بسیاری از کارشناسان حاضر نبودند در مناطق دوردست کار کنند.

به یاد دارم، معلمی به نام آقای میرزایی داشتیم که به تنهایی آن دبستان را اداره 

می کرد. آقای میرزایی از اهالی گیلان بود و با احســاس مســئولیت شدید و با تلاش 

همه جانبه، کوشــش می کرد که بــا همکاری برخی دانش آموزان، امور مدرســه را 

اداره کند. خودم تا کلاس چهارم ابتدایی در آنجا درس خواندم و سپس در مدرسه ی 

"بیســتون" رشــت، ادامه تحصیل دادم. جالب این که ماســال و شــاندرمن در یک 

منطقه ی جنگلی زیبا قرار داشــت، امامردم آن از داشــتن جاده ی اتومبیل رو که این 

منطقه را به رشــت (مرکز اســتان گیلان) وصل کند، محــروم بودند. فقدان جاده ی 
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ارتباطــی، هرگونه اقدام نوســازی و رفاهی در منطقه را مختــل کرده بود. لذا پدرم 

بــا امکانات شــخصی و خانوادگی خویــش، در صدد بر آمد که عــده ای کارگر برای 

جاده سازی استخدام کرده و سپس یک کامیون شن کش خریداری کرد و خودش نیز 

سرپرستی امور جاده سازی را برعهده گرفت. به این ترتیب ماسال و شاندرمن را به 

"طاهرگوراب" وصل کرد (از طاهرگوراب تا رشت جاده خاکی وجود داشت). وی پس 

از این که جاده سازی را به پایان رساند، یک درمانگاه پزشکی نیز ایجاد کرد. افزون 

برآن با همکاری سایر اعضا ی خانواده، دبستان و دبیرستان های دخترانه و پسرانه را 

در شــهر ماســال احداث کردند. این امر موجب گردید که تا چندین سال، آمار فارغ 

التحصیلان دختر و پسر در ماسال و شاندرمن، بیش از سایر نقاط گیلان شود. 

به یاد دارم که دســتگاه سیاسی و اداری دولت، به حدی مغشوش بود که نسبت 

بــه امور مردم شهرســتان ها بی توجهــی می کردند. حتی برای حفــظ نظم و امنیت 

منطقه، پدرم مجبور شــد، مخارج تاســیس پاســگاه ژاندارمری محل را نیز بر عهده 

گیرد تا بعدها وزارت کشــور موافقت کند عده ای ژاندارم برای حفظ امنیت، به آن 

منطقه اعزام دارد.

اقدامات عمرانی و انسان دوســتانه ی پدرم موجب گردید که دولت دکتر اقبال به 

اتفاق اکثر وزرای حکومت مرکزی و استاندار گیلان، به ماسال سفر کنند و از ایشان 

با اهدای نشان "سپاس" قدردانی به عمل آورند.



۵۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 

دکتر اقبال نخســت وزیر و تعدادی از مســئولین دولتی به ماســال رفتند تا به خاطر کارهای خیریه با اهدای مدال 

سپاس از پدرم قدردانی کنند.
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شهرداری ماسال

در زمان شاه، انتخاب نمایندگان مجلس به عنوان یک امر تشریفاتی و فرمایشی 

بــه اجرا در می آمد به این معنی که نمایندگان مردم تالش در مجلس شــورای ملی، 

پیشاپیش توسط دربار در تهران تعیین می شدند. ابتدا حاج آقا رضا رفیع (قائم مقام 

الملک) از طرف رضا شاه و محمدرضا شاه منصوب گشت. پس از کودتای ۲۸ مرداد 

۱۳۳۲، شــاه برای تقدیر از همکاری آیت الله کاشــانی بر علیه  مصدق، پسرش را به 

عنــوان نماینده ی مردم تالش منصوب کــرد. همچنین آقای هلاکو رامبد که رابطه ای 

نزدیک با دربار داشت، چند دوره، به عنوان نماینده ی مردم تالش تعیین گردید. 

ناگفته نماند که همه ی مالکان و افراد با نفوذ تالش، از جمله پدرم می بایســتی 

با چنین مناســبات ناهنجاری، مدارا می کردند. در غیر این صورت به عنوان یاغی و 

خائن به نظام شاهنشاهی، تحت پیگرد قرار می گرفتند.
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رژیم شــاه کوشــش می کرد با سازماندهی رهبران ایلات و عشایر ایران، از آنان بهره برداری کند به طوری که از طریق 

ســاخت و پاخــت با آنان، نماینــدگان مجلس را تعیین می کردند و فقط یک انتخابات نمایشــی به اجرا در می آوردند. 

در این عکس رهبران عشایر و طوایف منطقه تالش دیده می شوند. پدرم، نشسته نفر اول از طرف راست می باشد.



۵۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................
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تقدیر سلیمان بهبودی از پدرم بابت تاسیس دبستان و دبیرستان در منطق

 

تقدیر دکترکاسمی سرپرست سازمان خدمات اجتماعی از پدرم بابت بنای درمانگاه
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همبستگی مردم ماسال و شاندرمن با مشارکت تعدادی از خویشاوندان ماسالی

 

همبستگی مردم ماسال و شاندرمن با مشارکت پدر و دو نفر از عموهایم

از راست به چپ (نشسته): اسماعیل ، شیرینقلی و انامقلی ماسالی
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پدرم همراه برخی از مسئولین دولتی و محلی، جهت افتتاح پروژه های عمرانی.



۶۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

پدرم پس از تقدیر حکومت برای ساختن مدرسه مورد استقبال دانش آموزان قرار می گیرد

 

به ترتیب از راست: ذبیح الله ماسالی، زنده یاد پدرم و دکتر جلالی پزشک درمانگاه محلی ماسال
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عکس پدرم به عنوان نیکوکار نمونه سال ۱۳۳۴ در جراید آن دوران

به مناسبت اهدای زمین و ساختمان درمانگاه
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مسجد ماسالی یکی از بناهای اهدایی پدرم به مردم
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آرامگاه پدرم در کنار مسجد ماسالی



۶۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

برای گذراندن تعطیلات تابستانی در خلخال

حسن ماسالی در دوران کودکی، به اتفاق عمویش شیرینقلی ماسالی (چپ) و میرزا یحیی منشی پدرش (راست) 
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عموی من اسفندیار ماسالی

عموی من عین الله ماسالی
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مادرم عران صفوی میرمحله، زن تحصیل کرده ای نبود؛ اما حامی دردمندان بود و از افراد دروغگو و دغلکار 

دوری می جست. سال ها از این که تحت پیگرد بودم و نمی توانستم در کنارش باشم، رنج برد. شرایط ترور 

و اختناق موجب شد که حتی هنگام مرگ پدر و مادر، نتوانستم آنها را در آغوش بگیرم.
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 خانه پدری من در ماسال
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پدرم، مردی خیرخواه و مدیری کاردان
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تصاویری از کوههای زیبا و سرسبز تالش

 



فصلِ دوم

حضور در تهران و شکل گیریِ شخصیتِ سیاسی
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تحصیل در تهران

پدرم باور داشــت که بایــد همه فرزندانش به تحصیل خــود ادامه دهند تا در 

آینــده، با اتکاء به دانش و کار خویش، زندگی کنند. او اصرارداشــت که پزشــک یا 

مهندس شــویم تا از نظر اقتصادی اســتقلال خود را حفظ کنیم. پدرم همواره به ما 

گوشزد می کرد که: نمی توان به ثبات سیاسی و اداری دولت ها درایران، اطمینان کرد؛ 

از این رو بهتر است که کارمند دولت نشوید.

بنابراین در تهران منزلی خریداری کرد تا فرزندانش با خیالی آسوده، به تحصیل 

خود، ادامه دهند. منزل ما در کوچه "طباطبائی مقدم" نزدیک جاده  قدیم شــمیران 

قرار داشت که به خیابان تخت جمشید منتهی می شد. خیابان مذکورآسفالته نبود و 

هنوز در حاشیه ی شهر تهران قرارداشت.

پدرم نمی توانســت همیشه درتهران بماند، بنابراین هروقت که به تهران می آمد، 

مقــداری پول در اختیارم می گذاشــت تا مدیریت مخارج زندگــی خود و خواهر و 

برادرانم را، برعهده گیرم. این امرکمک بزرگی به من کرد تا ازسن چهارده سالگی، با 
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حساب و کتاب زندگی آشنا شوم.

کلاس ششــم ابتدایی را در دبســتان «طهوری» واقع در خیابان «آمل»، به پایان 

رســاندم و به علت نظم و انضباطی که در شخصیتم شکل گرفته بود، ناظم مدرسه، 

از من خواســت تا در ســازماندهی و بررســی حضور - غیاب شــاگردان، به او یاری 

رســانم. رو به روی مدرســه، فرزند آیت الله بهبهانی زندگی می کرد و این امر سبب 

گشت که از روابط روحانیون با دربار به طور اجمالی آگاه گردم. 

تیم ورزشی دبیرستان ادیب
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اعضای تیم فوتبال دبیرستان ادیب: آقای داوران، مدیر دبیرستان (ایستاده چپ) و آقای تشکری، دبیر ورزش 

(ایستاده راست)، حسن ماسالی، گلر تیم (ردیف اول) (۱۳۳۷ – ۱۳۳۸)

اعضای انجمن ورزش دبیرستان ادیب همراه با آقای تشکری دبیر ورزش سال تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶



۷۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

به اتفاق تعدادی از همکلاسی ها و دوستان در دبیرستان ادیب، به سرپرستی آقای صباحی دبیر تاریخ به آبادان 

سفر کردیم و از پالایشگاه نفت هم دیدن کردیم.

کوهنوردی در کوه های تالش
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اسب سواری در ماسال

آشنایی با فضای سیاسی روز

پس از اخذ دیپلم ابتدایی، برای ادامه ی تحصیل در دبیرستان "شاهرضا" واقع در 

"پل چوبی" اسم نویسی کردم. دبیرستان شاهرضا در منطقه ی حساسی قرار داشت. 

از یک طرف به میدان بهارســتان و مجلس شــورای ملی نزدیک بود و از سوی دیگر 

دفتر "حزب زحمتکشان ایران" به رهبری دکتر مظفر بقائی و علی زهری در نزدیکی 

آن واقع شده بود که نشریه ی "شاهد" را انتشار میدادند. افزون بر آن نزدیک میدان 

بهارســتان، دفتر "حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیســم" به رهبری داریوش فروهر 

قرار داشــت که گاه گاهی با افــراد حزب توده، درگیر می شــدند. بعدها نام آن به 

"حزب ملت ایران" تغییر یافت.

حزب "ســومکا" نیز به رهبری دکتر منشی زاده با گرایشات فاشیستی، در خیابان 

"صفی علیشاه" فعالیت می کرد. این در حالی بود که منزل سرلشکر بازنشسته، فضل 

الله زاهدی نیز، در نزدیکی دبیرستان شاهرضا واقع شده بود.

اســتقرار در چنین محیطی موجب شــد تا همــواره، از مســائل و رویدادهای 



۸۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

سیاسی، به طورمستقیم و غیرمستقیم مطلع شوم و به تبع آن، با علاقه ی فراوان به 

طرفــداری از مصدق و « نهضت ملی ایــران» در تظاهرات شرکت کنم. تمام نطق ها 

و ســخنرانی های نمایندگان مجلس را از رادیو گوش می دادم. بدون اینکه عضو هیچ 

حزب سیاســی باشــم، تحت تاثیر جنبش ملی و دموکراســی خواهی مردم ایران، به 

رهــبری دکترمصدق قرار گرفتــه بودم. به طوری که به ایرانی بــودن خود، افتخار و 

«غرور ملی» را در وجودم، احساس می کردم. 

ناگفتــه نماند ضمن طرفداری از مصدق، هنوز با شــاه دشــمنی نمی کردم اما از 

حزب توده، دوری می جستم.

شکل گیری جنبش سکولار – دموکراسی و ضداستعماری به رهبری دکترمصدق

دکتر محمد مصدق شــخصیت سیاســی برجســته ای بود که با درایت طرح ملی 

شدن صنعت نفت و برگزاری انتخابات آزاد را مطرح کرد و ضمن احترام به باورهای 

مذهبی مردم در مســیر شــکل گیری جنبش سکولار – دموکراســی، گام های استوار 

برداشت.

دکتر مصدق با ابتکار عمل خود عده ای از شــخصیت های سیاســی را تحت نام 

"جبهه ملی ایران" متشکل ساخت و با بسیج توده های میلیونی مردم امر ملی شدن 

صنعت نفت و برگزاری انتخابات آزاد را به اجرا در آورد. 

سیاســت و راهکارهای مصدق و دلبســتگی به جنبش ملی شدن صنعت نفت، 

موجب شــد روز به روز به رویداد های سیاسی داخلی و بین المللی، بیشتر توجه نشان 

داده و از نقش افراد و گروه ها در شــکل گیری باورهای اجتماعی - سیاســی، اطلاع 

بیشتری کسب کنم.

بــه چهره هــای سیاســی نظیر دکتر علــی شــایگان، دکتر حســین فاطمی، دکتر 

غلامحســین صدیقی، الهیار صالح، مهندس احمد زیرک زاده، مهندس کاظم حسیبی، 
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دکــتر محمدعلی خنجی، مهنــدس احمد رضوی، محمود نریــمان و همچنین خلیل 

ملکی علاقمند بودم. 

حســین مکی و مظفر بقایــی، مدت ها محبوبیت زیادی میــان جوانان و مردم 

داشــتند، اما پس از اینکه از مصدق جدا شــدند، از آنها متنفر شدم. افزون بر آن از 

سازمان یافتگی «نیروی سوم» به رهبری خلیل ملکی، خوشم می آمد.

دکترمصدق ضمن داشــتن باورهای مذهبی و احترام به اعتقادات مردم، در برابر 

تندروی های «فداییان اسلام» و آیت الله کاشانی ایستادگی کرد.

رفتار خردمندانه دکتر مصدق موجب شــد که عده ای از شخصیت های برجسته 

ملی و مذهبی آن دوران مانند مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، آیت الله 

ســیدمحمود طالقانی، آیت الله ســیدرضا زنجانی و آیت اللــه فیروزآبادی با جنبش 

سکولار – دموکراسی به رهبری دکترمصدق همکاری کنند. 

هنگامی که مصدق نیروهای انگلستان را از خوزستان و خلیج فارس اخراج کرد 

و طرح ملی شدن صنعت نفت را به اجرا درآورد دشمنان داخلی و بین المللی مصدق 

به او اتهام «کمونیست بودن» وارد می کردند، اما او با آوردن عبارت «اشهدان لااله 

الا الله...» در سخنانش و اعلام اعتقادش به اسلام به طور علنی و شفاف این توطئه 

را خنثی نمود.

اما دربار و محافل ارتجاعی وابسته به دولت استعماری انگلیس و ایالات متحده 

آمریکا در صدد برآمدند که با توطئه گری حکومت مصدق را سرنگون کنند و در این 

رابطه رئیس شهربانی دکتر مصدق، تیمسار افشار طوس را ربوده و به قتل رساندند 

و حوادث ســی تیر ۱۳۳۱ را به وجود آوردند و در نهایت با اجرای کودتای ۲۵ و ۲۸ 

مرداد ۱۳۳۲ حکومت مصدق را سرنگون کردند.
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دکتر مصدق در آرامگاه شهدای سی تیر ۱۳۳۱

روزنامه اطلاعات ۱۳۳۲/۴/۳۱
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دکــتر مصدق هنگامی که در داخل مجلس مانع از ســخنرانی او شــدند، به میان مردم آمــد و نظریات خود را برای 

مردم مطرح کرد. این عملکرد او سرآغاز شکل گیری جبهه ملی و بازسازی جنبش سکولار – دموکراسی در ایران شد.
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اجتماع مردم جلوی درب ورودی مجلس به طرفداری از مصدق 

دکتر محمد مصدق به همراه اعضای کابینه
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دکتر مصدق همراه الهیار صالح و عبدالله انتظام در سازمان ملل متحد

دکتر مصدق و دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور
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دکتر محمد مصدق و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه
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پس از برپایی جنبش ملی شــدن صنعت نفت در ایران، دکتر محمد مصدق در آبان ماه ۱۳۳۰ به مصر ســفر کرد و 

قریب دو میلیون نفر از مردم مصر ار او به عنوان «ناجی شرق» استقبال کردند. مردم و رهبران سیاسی مصر، با الهام 

از جنبش ملی ایران، در صدد بر آمدند که» کانال ســوئز» را که در اختیار انگلســتان بود ملی کنند و اســتعمارگران 

انگلیس را از آن کشور اخراج کنند. (اطلاعات ۸۰ سال – صفحه سیاسی، شماره ۱۵۸ – ۲۹ آبان سال ۱۳۳۰)
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نمونه ای از تظاهرات تشکل های صنفی در دوران دکتر مصدق
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حــوادث کودتای ۲۵ مرداد، ســپس تظاهرات مردم در۲۶ مــرداد و پائین آوردن 

مجسمه های شاه، همچنین حوادث کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به خوبی به یاد دارم. 

کودتاچیان به رهبری فضل الله زاهدی، با یک تانک ارتشی، در جاده  قدیم شمیران، 

به طرف ناحیه ی "بیسیم" در حرکت بودند تا فرستنده  رادیو تهران را به تصرف خود 

در آورند. تعدادی از چاقوکشــان و فواحش تهران، با حمل عکس های شاه، سوار بر 

چند کامیون، به دنبال تانک در حرکت بودند. کاملاً به یاد دارم که مردم بی شماری 

درکنار جاده ی قدیم شمیران، ایستاده و با تعجب نظاره  گر ماجرا بوده و از همدیگر 

می پرســیدند: ارتش مصدق کجاست، رهبران و اعضای احزاب وابسته به جبهه ملی 

کجا هستند؟ 

دلایل شکست و ناکامی حکومت مصدق 

چند ســالی پس از کودتا، درصدد برآمدم که درباره  ضعف های دستگاه اداری- 

سیاســی- نظامی دکتر مصدق، اطلاع بیشــتری کســب کنم. اطلاعات گوناگونی نیز 

درباره  خصلت شــخصیت هایی افرادی که مصدق را احاطه کرده بودند، به دســت 

آوردم. 

بــه این نتیجه رســیدم که ما در ایــران احزاب مدرن اجتماعــی نداریم. روابط 

عاطفی، قبیله ای و فرقه ای در جنبش سیاسی ایران، حاکم است. احزاب سازمان یافته 

متکی به مردم، و رهبران سیاسی کاردان و کارشناس نداریم. اکثر سازمان ها و مبارزان 

سیاســی، فاقد طرح و برنامه ی درازمدت بوده و می باشــند و ســازمان های سیاسی، 

خودشان را برای شرایط اضطراری، آماده نمی کنند. 

با بررسی دلایل سقوط حکومت مصدق، مشاهده خواهیم کرد که، همه احزاب 

سیاسی که ادعای طرفداری از مصدق را می کردند، بیشتر به کلوب سیاسی شباهت 

داشتند. تنها هر از گاهی به نام مصدق مجلس شادی بر پا کرده و مبارزات سیاسی 
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آنان بیشتر شــعارگونه بود تا عمل گرایانه. به دیگر سخن، فاقد برنامه ی درازمدت و 

تشکیلات متناســب برای شرایط اضطراری بودند. اگرچه صادقانه به مصدق افتخار 

می کردند، اما انتظار داشتند که او به تنهایی حلال همه مشکلات باشد.

البته رهبران دموکرات منش و با ســوادی نظیر دکترغلامحســین صدیقی حضور 

فعال داشــتند. افرادی نظیر الهیار صالح، زیرک زاده، محمدعلی کشاورز صدر، دکتر 

محمدعلی خنجی، دکتر علی شــایگان، دکتر حســین فاطمی و دکتر شــاپور بختیار، 

مهنــدس کاظم حســیبی، محمود نریمان و مهندس احمد رضــوی نقش صادقانه ای 

در جریان ملی شــدن صنعت نفت و برپایی جنبش دموکراســی خواهی ایفا کردند. 

متاسفانه، هرگاه فرد دیکتاتوری مثل شاه، سیاست ارعاب و سرکوب را پیشه می کرد، 

قریب به اتفاق، رجال ملی خانه نشین می شدند؛ به راستی چرا؟

 لزومی نداشــت که تفنگ بردارند ولی می توانســتند، مبارزات مســالمت آمیز را 

سرسختانه، مثل مهاتما گاندی...و جواهر لعل نهرو پیگیری کنند.

باری! پس ازکودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دکتر حسین فاطمی در منزل یک خانواده ی 

توده ای، مخفی شــده بود و شایعه شــد که از آن طریق نیز لو رفته است! هنگامی 

که وارد آلمان غربی شدم، تصادفی با آن خانواده، در شهر دوسلدرف، ملاقات کردم. 

آن هــا یک داروخانه در آن حوالی دایر کرده و در آلمان زندگی می کردند. برایم این 

ســؤال مطرح شــده بود که چرا تشکل ها و احزاب وابســته به جبهه ملی ایران، این 

امکان را نداشتند تا وزیر خارجه ی مصدق و سایر رهبران، مثل دکتر شایگان را حفظ 

کنند؟ 
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شعبان جعفری معروف به «شعبان بی مخ» به همراه لمپن ها و کودتاچیان در روز ۲۸ مرداد

شعبان جعفری بعد از کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت شاه به ایران به ”شعبان تاجبخش“ ملقب گشت
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دکترحسین فاطمی در اسارت تیمور بختیار و کودتاچیان
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دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به دکتر حسین فاطمی در ۲۸ مرداد ۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) به آتش کشیده شد
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کاشانی، مظفربقایی، شمس قنات آبادی معروف به "شمس خالدار" ازتوطئه گران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برعلیه 

دولت قانونی دکتر مصدق

اعــدام افــسران حزب توده در ۲۹ مهرمــاه ۱۳۳۳ (۱۹ اکتبر ۱۹۵۴) به ترتیب از چپ به راســت محمدعلی مبشری، 

نظام الدین مدنی، عباس افراشته، مرتضی کیوان، محمدعلی واعظ قائمی، هوشنگ وزیریان، نعمت الله عزیزی نمینی، 

نورالله شفا، نصرالله عطارد
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اگرچــه اکثر رهبران احزاب وابســته به جبهه ملی، از امکانات سیاســی که دکتر 

مصــدق فراهــم کرده بود، اســتفاده می کردند، اما درایت آن را نداشــتند که از آن 

امکانات و مناسبات، پاسداری کنند! به دیگر سخن، به خاطر شیوه  تفکر و فرهنگی 

که به آن عادت کرده بودند، قادر نبودند از دستاوردهای دموکراتیک در شرایط ترور 

و اختناق حراســت به عمل آورند؛ بلکه پشت سر شــخصیت های سیاسی لم داده و 

تنها به مناسبات احساسی توده های انسانی متکی بودند. این خصلت هنوز در میان 

پیروان مصدق و ســایر تشکل های سیاسی موجود، رایج است. ازاین محافل بپرسید: 

شما کی هستید، به چه می اندیشید و چگونه مبارزه می کنید؟

 در پاسخ خواهند گفت: من آنم که مصدق، مبارز کبیری بود!

 به همین علت، پس از سپری شدن بیش از نیم قرن، هنوز بسیاری از طرفداران 

مصدق نیاموخته اند که چگونه راه کارهای مصدق را تکامل بخشــند. اکنون، چندین 

انشــعاب در درون جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشــور صورت گرفته است، 

زیرا در میراث خواری، رقابت می کنند و در واقع دعوا بر سر ارث و میراث است.

از سوی دیگر، این خصلت منفی درگروه های موسوم به چپ نیز به نحو دیگری، 

تحت لوای "لنینیســم" و "مائوئیســم" رایج شــده است. در پنجاه ســال گذشته، با 

بسیاری از فعالین موسوم به "چپ" آشنا شده ام که اکثریت آنان، به خودشان زحمت 

نمی دهند که حتی دانش سوسیالیستی کسب کنند، بلکه به نام "لنین"، "مائو" و غیره 

شــعار می دهند و فقط با فحاشــی و اتهام زدن به همدیگر و دیگران، ابراز وجود 

می کنند. به این ترتیب نشــان می دهند که هیچ بهره ای از "فرهنگ سوسیالیســتی" 

نبرده اند. چنین رویکردی، موجب شده است که بسیاری از فرهیختگان جنبش چپ 

ایران، از سازمان های پرطمطراق کنونی، موسوم به چپ، کناره گیری کنند.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۹۷

فرهنگ تخریب گرانه لمپنیسم در ایران

بررســی تاریخ تحولات جنبش سیاســی ایران نشــان می دهد که عقب ماندگی 

اقتصــادی - اجتماعــی - فرهنگی، و اســتمرار دیکتاتوری ها، موجب شــده بود که 

فرهنگ لمپنی در میان اقشــار مختلف جامعه، رواج پیدا کند. به طورمثال، برخی از 

روزنامه نگاران درک درســتی از آزادی بیان نداشــته و کوشش می کردند با فحاشی و 

اتهام زدن به دیگران، از آنان باج بگیرند وخودشــان را به هر نحوی که شده، مطرح 

سازند. برخی از چاقوکشان و افراد لات نیز در رویدادهای سیاسی ایران، نقش فعالی 

ایفا می کردند. 

شعبان جعفری (شعبان بی مخ) به طرفداری از شاه، در آشوبهای مختلف شرکت 

داشــت. امیر زرین کیا، معــروف به"امیر موبور" به هــواداری از دکتر مظفر بقائی 

مشــغول بود. همچنین منصور افشار، دانشجوی دانشکده ی حقوق، داود درگاهی، 

حبیب بشیری معروف به "حبیب سیاه"، و مهدی بیرجندی که بعد از سقوط شاه به 

هامبورگ رفت و در آنجا به علت ارتکاب جرم و جنایت زندانی شد؛ از جمله کسانی 

بودند که در این میدان مانور می دادند. این قبیل افراد، طرفدار شــاه و ضد مصدق 

بودند که گاهگاهی با کراوات و لباس تمیز، به اتفاق سایر اوباشان، در کاخ شاهپور 

علیرضا، جمع گشــته، تا فرامین دربار را دریافت و به اجرا درآورند. البته شــاهپور 

علیرضا، برای استمرار قدرت طلبی خویش از ایشان استفاده ی ابزاری می کرد. 

نگارنده، این اطلاعات را به وســیله ی یک فرد آشــنا کســب می کردم و حتی آن 

شخص، چند قطعه عکس مربوط به آن زمان را، دراختیارم گذاشت.

خانم ملکه اعتضادی و شــعبان جعفری به اتفاق فواحش"شــهر نو" در جریان 

کودتای ۲۸ مرداد، نقش فعالی ایفا کردند که تصاویر آنان را نیز در اختیار دارم.

حکومــت دیکتاتوری، حتی در محیط های آموزشــی نیز»فرهنگ لمپنیســم» را 

ترویج می داد و از این شیوه برای رسیدن به مقصود، بهره برداری می کرد. برای مثال، 



۹۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

منوچهرعمید، فرزند یکی از اســاتید دانشگاه تهران که دردبیرستان شاهرضا مشغول 

بــه تحصیل بود! ولــی هیچگاه تن به درس خواندن نمی داد؛ او علاقه داشــت که با 

حربه ی چاقوکشی و تهدید، مدارک تحصیلی خویش را بستاند. بعدها به سبب قتل 

یک جوان تهرانی، راهی زندان شد.

پس از اســتقرار کودتاچیان، عده ای از ایشــان به خاطــر خیانتی که به مردم و 

ایران کرده بودند، به نان و نوائی رسیدند. به طور مثال خبری پخش شد که «ملکه ی 

مادر»(مادرشــاه) با شــمس قنات آبادی، معروف به «شــمس خالدار» ازدواج کرده 

است. او یکی از آخوندهای فرصت طلب بود که با آیت الله کاشانی و زاهدی، علیه 

مصدق، توطئه می کردند. 

همچنیــن اردشــیر زاهــدی که فــردی فاقد دانــش سیاســی-اجتماعی بود، به 

خاطر»خیانتی» که پدرش در جریان کودتا مرتکب شــده بود، با «شهناز» دخترشاه، 

ازدواج کرد و به مقام وزارت خارجه، «ســفیر سیار شاه» و سفیر ایران در انگلستان 

منصوب گردید. او در نهایت به عنوان آخرین ســفیر دولت شاهنشــاهی در ایالات 

متحده آمریکا، به حیات سیاسی خود پایان داد.
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دهــم مــارس ۱۹۵۴ (۱۹ اســفند ۳۳) موقع انتخابات مجلس بعد از ســقوط دکترمصدق، شــعبان بی مخ به یکی از 

طرفداران مصدق حمله ور شده و او را مضروب می کند.
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شــاهپورعلیرضا پهلــوی همراه تعدادی از اوبــاش تهران که تحت لوای "توده ای کشــی" علیه دکــتر مصدق توطئه 

می کردند. از جمله این اوباش امیر زرین کیا (معروف به امیر موبور)، منصور افشــار، حبیب بشــیری (حبیب سیاه) 

و مهدی بیرجندی هستند.
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طرح کودتا برای براندازی حکومت مصدق

پس از ملی شدن صنعت نفت و گسترش جنبش ملی و دموکراسی خواهی به رهبری 

دکتر مصدق در ایران، دولت انگلســتان و آمریکا به دلیل طمع ورزی به منابع نفت 

و گاز و موقعیــت اســتراتژیک ایران در خاورمیانه، از آنجایــی که منافع آنها در کل 

منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا بــه مخاطره افتاده بود در صــدد برآمدند که با 

همکاری عده ای از مزدوران خود، حکومت مصدق را سرنگون کرده و جنبش مردمی 

ایران را نیز سرکوب سازند. در این راستا اشرف پهلوی و سرلشگر فضل الله زاهدی و 

پسر وی اردشیر زاهدی نقش فعالی ایفا کردند. ترجمه فارسی بخشی از اسناد "سیا" 

در مورد کودتای ۲۸ مرداد که در زیر می آید گویای این واقعیت است:

درس هایی از تاریخ

اول – گام های نخست 

الف - کمک های مالی موقت به مخالفان

سیا ۳۵ هزار دلار برای زاهدی فراهم خواهد کرد.- ۱

سرویس اطلاعاتی بریتانیا ۲۵ هزار دلار برای زاهدی تامین خواهد کرد.- ۲

شــبکه های محلی وابســته به سرویس اطلاعاتی بریتانیــا در ایران، وجه - ۳

مزبور را برای زاهدی فراهم خواهند کرد. 

در صورت نیاز، سیا به رهبران نظامی کلیدی، کمک مالی خواهد کرد.- ۴

ب – جلب همکاری شاه

مرحله نخســت: شــاه را متقاعد کنید که بریتانیا و ایالات متحده، هدف - ۱

مشــترک دارند و تــرس بیمارگونه او در مــورد توطئه هــای بریتانیا علیه 

خودش را برطرف کنید.

ســفیر ایالات متحده، هندرســون، طی دیداری با شاه، او را از - ۱-۱
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کمک مشــترک ایالات متحده و بریتانیا مطمئن ســازد و این که 

بریتانیا نه از مصدق که از او پشتیبانی می کند. 

هندرســون به شــاه بگوید که نماینده ویژه ایــالات متحده به - ۱-۲

زودی جهت ارائه برنامه مشــترک ایالات متحده و بریتانیا به او 

معرفی خواهد شد.

۲- مرحلــه دوم: نماینده ویژه ایالات متحده، برای مطرح کردن موارد زیر با شــاه   

دیدار خواهد کرد:

۱-۲- نکاتی که به شاه ارائه می شود:

۱-۱-۲- هر دو دولت، مساله نفت را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. 

۲-۱-۲- مساله اصلی، حفظ استقلال ایران و مصون داشتن آن از فرو افتادن در 

مدار شوروی است؛ برای انجام این امر مصدق باید بر کنار شود.

۳-۱-۲- خاندان حاکمه کنونی بهترین سنگر برای حفظ اقتدار ملی است. 

۴-۱-۲- تــا زمانی که مصدق بر سر قدرت اســت، ایــالات متحده هیچ گونه 

کمکی به ایران نخواهد رسانید.

۵-۱-۲- مصدق باید برود.

۶-۱-۲- کمک هــای ایــالات متحده و بریتانیا، بویژه بــا روی کار آمدن کابینه 

جایگزین، به این دولت خواهد رسید.

۷-۱-۲- موافقت نامه مورد قبول نفت ارائه خواهد شــد، اما دولت جایگزین 

ناچار نخواهد بود تا در این مورد شتاب کند. 

۲-۲ – درخواست ها از شاه:

۱-۲-۲- شما باید در براندازی مصدق پیشگام باشید.

۲-۲-۲- در غیر این صورت مسئول سقوط کشور خواهید بود.

۳-۲-۲- همچنین در صورت پرهیز از این امر، خاندان شــاهی برخواهد 

افتاد و پشتیبانی ایالات متحده و بریتانیا از شما، پایان خواهد پذیرفت.

۴-۲-۲- چه کسی را برای ریاست دولت جدید پیشنهاد می کنید؟ 
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(ماهرانه تلاش شود که شاه نام زاهدی را مطرح کند.)

۵-۲-۲- اخطار در مورد این که (بحث مورد نظر) شایع نشود.

۶-۲-۲- طرح عملیاتی تدارک دیده شــده با زاهدی، برای شــما تشریح 

خواهد شد.

دوم: توافق با زاهدی

الف – پس از موافقت شاه با موارد بالا، به زاهدی اطلاع دهید که با حمایت ایالات 

متحده و بریتانیا، به ریاست دولت جایگزین منصوب شده است. 

ب – در مورد یک طرح مشخص عملیاتی و جدول زمانی آن، با او به توافق برسید. 

دو راه برای به قدرت رساندن زاهدی وجود دارد:

اقدام شــبه قانونی، بدین گونه که شاه از صدور فرمان شاهانه، زاهدی را - ۱

تحت عنوان نخست وزیر معرفی می کند.

کودتای نظامی- ۲

نخســت شیوه شبه قانونی باید به کار گرفته شود. اگر این شیوه ثمربخش 

بود، دســت کم بخشــی از کودتای نظامی، اجرا خواهد شــد. در صورت 

شکست، ظرف چند ساعت تمام کودتای نظامی به دنبال خواهد آمد.

سوم - ارتباط با مجلس

ایــن امر، جهت اقدام شــبه قانونی، دارای اهمیت اســت. به این منظــور، باید به 

نمایندگان مجلس رشوه پرداخت شود. 

الف – هدف اساسی، کسب ۴۱ رای علیه مصدق و نیز تضمین حد نصاب رای جهت 

اقدام شــبه قانونی مزبور، از طریق اتکاء به ۵۳ نماینده در مجلس اســت (از 

نظــر سرویس اطلاعاتــی بریتانیا باید به ۲۰ نماینده ای کــه اکنون در کنترل ما 

نیستند، رشوه پرداخت گردد).

ب – تمــاس با نمایندگان باید از طریق عوامل محلی سرویس اطلاعاتی بریتانیا انجام 
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گیرد. ســیا در هنــگام نیاز و از راه فشــار بر نمایندگان مجلس، پشــتیبانی را 

صورت می دهد و بخشی از وجه را فراهم خواهد کرد. 

چهارم – اقدامات مورد انتظار از روحانیان

باید تلاش شــود کــه رهبران مذهبی و روحانیــون حتی به صــورت ناآگاهانه و در 

راستای این برنامه:

الف – موافق نبودن خود را با مصدق ترویج کنند. 

ب – به هنگام نیاز، زیر پوشش دین، تظاهرات سیاسی را به راه اندازند.

ج – پشتوانه شاه را تقویت کنند. 

د – پس از کودتا از طریق رادیو و مســاجد، تضمین های محکمی بدهند که دولت 

جدید به اصول اسلام پایبند است. 

اعمال آن ماده از قانون اساسی که مورد بی توجهی قرار گرفته است و متضمن حق 

نظارت پنج روحانی بر قوانین مصوبه است در دستور کار قرار گیرد. 

ه - (تعــدادی نام که احتمالا از روحانی نمایان وابســته به طراحــان کودتا بوده اند 

از اســناد حذف شــده است) باید تشــویق شوند به طور مســتقیم نمایندگان 

هواخواه مصدق را تهدید کنند. 

پنجم – ارتباط با بازار

جهت پخش شــایعه های ضددولتی و احتمالا به نشانه اعتراض علیه دولت، بازار به 

تعطیلی کشیده شود.

ششم – حزب توده

زاهدی می بایســت منتظر واکنش شــدید حزب توده باشــد و خود را برای پاسخی 

خشن تر، آماده و اقدامات تاکتیکی زیر را انجام دهد:

الف – دستگیری دست کم ۱۰۰ تن از رهبران حزب و جبهه ملی.
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ب – محاصره جنوب تهران جهت جلوگیری از سرازیر شدن تظاهرکنندگان توده ای.

ج – به وســیله اعلامیه های ســیاه، اعضای حزب توده را هدایت کنند که وارد عمل 

نشوند. 

هفتم – مطبوعات و برنامه تبلیغاتی

الف – پیش از کودتا، باید تبلیغات ضدمصدق را شدت بخشند. 

ب – زاهــدی باید به سرعت روســای کارآمدی را برای کنــترل مطبوعات و تبلیغات 

دولتی منصوب کند و آنان می بایست:

همه خبرنگاران خارجی را در جریان امور بگذارند.- ۱

اظهارنظرهای رسمی از پیش آماده شده ایالات متحده و بریتانیا را منتشر - ۲

کنند. 

 بیشترین استفاده را از رادیو تهران بنمایند.- ۳

هشتم – ارتباط با قبایل 

الــف – کودتا هرگز نباید در مراحل اجرا، موجب تحریــک قبایل بختیاری، لر، کرد، 

بلوچ، ذوالفقاری، ممسنی، بویراحمدی و خمسه شود.

ب – مشکل عمده، خنثی کردن رهبران ایل قشقایی است. 

نهم – راه کارهای مربوط به سرنگونی شبه قانونی

الــف – در این لحظه، مناســب ترین نگره، «برنامه (...)» اســت کــه از طریق آن، 

خیل تظاهرکنندگان در جســتجوی پناهگاهی مقدس، به محوطه مجلس روی 

می آورنــد. عناصری که تجار بــازار مهیا کرده اند، همچنیــن ۴ هزار نفری که 

گروه هــای مهار شــده سرویس اطلاعاتی بریتانیا و عناصر دیگری که ســیا در 

اختیار گذاشته، همگی برای گستردگی معترضین به آن کسانی خواهند پیوست 

که رهبران مذهبی در اختیار دارند.

ب – به طور گسترده تبلیغ خواهد شد که این جنبش معترضانه در نتیجه ناخرسندی 
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عمومی از دو اقدام دولت مصدق بر پا شده است که در زیر می آید:

نخســت این که دولت مصدق اساسا ضدمذهبی است و روشن ترین دلیل - ۱

آن، پیوندهــای میــان مصدق و حزب توده و میان او و شــوروی اســت. 

درســت پیش از آغاز جنبش، سیا پیرامون اسنادی ساختگی که بیان کننده 

موافقت نامه ای پنهانی میان مصدق و حزب توده است، تبلیغاتی گسترده 

به راه می اندازد.

دوم این که مصدق با روش اســتبدادی سرســختانه اش، کشور را به سوی - ۲

فروپاشــی کامل اقتصادی ســوق می دهد. درســت پیش از جنبش، ســیا 

تبلیغات گســترده ای پیرامون شــواهدی دال بر چاپ غیرقانونی اسکناس، 

به راه می اندازد. سیا شــاید توانایی چاپ انبوه اسکناس جعلی با کیفیت 

بالا را داشته باشد که با پخش این خبر، به صورت گسترده ای نشر خواهند 

یافت. 

ج – پناهجویــی مذهبی باید در ســپیده دم روز کودتــا روی دهد. بی درنگ پس از 

این امــر، مجلس طرحی متضمن محکومیت دولــت را می گذراند. پس از آن 

می بایست برکناری مصدق و انتصاب زاهدی به نخست وزیری اعلام شود. در 

صــورت موفقیت این اقدام، کودتا تا اوایــل بعدازظهر، صورت نهایی به خود 

خواهــد گرفت. اما در صورت شکســت، کودتا به هنــگام غروب آن روز اجرا 

خواهد شد. 

طرح مقدماتی لندن برای انجام کودتا

اول – مقدمه

سیاست هر دولت ایالات متحده و بریتانیا ایجاب می کند تا همچون راهکاری برای 

جلوگیری از فروپاشــی اقتصادی ایران و سرانجام فروافتادن آن در مدار شوروی، فرد 

دیگری را جایگزین مصدق کنند. تنها از راه یک جایگزینی برنامه ریزی شــده اســت 

که می توان یکپارچگی و استقلال این کشور را تضمین کرد. 

سرلشــگر زاهدی، هم اکنون تنها فردی اســت که قدرت راهبری یک دولت جدید را 
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دارد و برای سرکوبی نفوذ کمونیســت های شوروی و انجام اصلاحات بنیادی، شایان 

اعتماد است.

برنامه زیر، ســه مرحله پــی در پی را در برمی گیرد. دو مرحله نخســت، مقدمد بر 

عملیات نظامی اســت. این دو، شامل دوره پشــتیباانی مقدماتی کنونی و اقدامات 

گســترده تبلیغاتی است (بندهای زیر را نگاه کنید)، این مراحل، برای منافع متقابل 

ایالات متحده و بریتانیا ارزشی واقعی خواهد داشت و حتی اگر اقدام نظامی نهایی 

در آن انجام نپذیرد، جایگاه مصدق را آسیب پذیر و متزلزل خواهند ساخت.

هزینه برآورد شده کلی مورد نیاز برای اجرای این برنامه، رقمی معادل ۲۸۵۰۰۰ دلار 

خواهد بود که ایالات متحده ۱۴۷۵۰۰ و بریتانیا ۱۳۷۵۰۰ دلار آن را فراهم می کنند. 

دوم – برنامه عملیاتی

الف – پشــتیبانی مقدماتی از مخالفان دولت مصدق. پایگاه عملیاتی ایالات متحده 

و گروه بریتانیایی (برادران رشــیدیان) ارتباط نزدیــک چندماهه ای با زاهدی 

داشــته اند. گروه بریتانیایی ۵۰۰۰۰ دلار (چهار تا پنج میلیون ریال) برای این 

پشتیبانی فراهم کرده است.

در طــول ایــن دوره مقدماتی کــه از ۱ ژوئن ۱۹۵۳ (۱۱ خــرداد ۱۳۳۲) آغاز 

می شــود و بنابر برآورد، حداکثر ۲ ماه به درازا می کشد، ایالات متحده ۳۵۰۰۰ 

دلار و بریتانیا ۲۵۰۰۰ دلار فراهم خواهند کرد. پایگاه عملیاتی ایالات متحده 

بخش نخست این اعتبار را تحویل داده است.

وجوه ایالات متحده نیز مستقیما از طریق رابط های پایگاه عملیاتی آن کشور 

تامین و برای گســترش هدف مشــخص و تقویت ارتباطات نظامی و سیاســی 

زاهدی توزیع می شوند. 

زاهدی در اوایل این دوره، از این پشتیبانی دو جانبه و نیز از مقصود مشترکی 

که باید منجر به پشتیبانی منسجم تر شود، کاملا آگاه خواهد شد. 

در طی این دوره، این تصور باید در میان اطرافیان زاهدی، القا شــود که شاه 
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به وسیله تدارک مبالغی اعتبار، او را حمایت می کند.

هماهنگــی میان فعالیت پایگاه عملیاتی بریتانیا – ایالات متحده در مورد این طرح 

در حال توســعه، از راه ارتباط مســتقیم میان کارکنان پایگاه ایالات متحده و گروه 

بریتانیایی از یک سو و پایگاه ایالات متحده به نمایندگی از بریتانیا از سوی دیگر و 

به وسیله انتقال دستورات و عملکرد همچون یک حلقه ارتباطی مطمئن برای بهبود 

پیوندهایی که هم اکنون موجود است، انجام می پذیرد.

گام هایی مناســب برداشــته خواهد شــد تا پیروی همه جانبه سیاست آشکار ایالات 

متحده از آرمان این برنامه تضمین گردد.

ب – نقش شاه همچون کانون مرکزی مخالفت 

ایــن برنامه بر این فرض اســتوار بود که شــاه همکاری خواهد کــرد. این همکاری 

بهترین فرصت برای موفقیت یک کودتای نظامی اســت. با وجود این، با مشــارکت 

ناخودآگاه شــاه در این طرح نیز شیوه عملیات به همین صورت باقی خواهد ماند. 

شــاه برای باز کردن نقش خود به آمادگی ویژه ای نیاز دارد. از آن جا که شــاه ذاتا 

فــردی نامصمــم و در حصار تردیدها و بیم های مبهم اســت، او باید به بازی کردن 

نقش خود ترغیب شــود. این نقش باید متضمن عملیات ترغیبی باشــد و تا آنجا که 

ممکن است دوره زمانی کوتاه را در برگیرد. 

ما بر این باوریم که شاهدخت اشرف، خواهر دوقلوی نیرومند و توطئه گر شاه فردی 

مناســب است که می تواند او را به بازی کردن نقش خود ترغیب کند. ما مطمئنیم 

که اشرف مشتاقانه در راه سرنگونی مصدق همکاری خواهد کرد. از این رو، باید با 

او در محل ســکونت کنونی اش، تماس گرفت، او را از وظیفه اش آگاه ســاخت و به 

ایران فرستاد. ارتباط میان اشرف و پایگاه عملیاتی ایالات متحده می بایست پیوسته 

برقرار باشد. 

شاه می بایست در سه مرحله نقش خود را بازی کند و اشرف او را برای گام نهادن 

در هر مرحله آماده کند. مرحله نخست، متقاعد کردن شاه در این باره خواهد بود 

که ایالات متحده و بریتانیا در ایران یک هدف مشــترک دارند و همزمان باید ترس 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۱۰۹

بیمارگونه او را در مورد «دســت پنهان بریتانیا» برطرف کرد. مرحله دوم، مشــخصا 

آگاه کردن او پیرامون این اســت که آینده نه چندان دور برای او چه در پیش دارد. 

مرحله ســوم، به دســت آوردن برخی موارد مشــخص از جانب اوست. تفصیل این 

مراحل به شرح زیر است:

مرحله نخست:- ۱

رهبر گروه بریتانیایی پس از مشــورت با شاهدخت اشرف، با شاه دیدار می کند 

تا او را مطمئن سازد که ایالات متحده و بریتانیا اهداف مشترک در ایران دارند و 

این که هر دو می خواهند در راه مخالفت با مصدق بیشــترین تلاش خود را در 

حمایت از او بــه کار بندند. رهبر گروه بریتانیایی خواهد گفت او در موقعیتی 

اســت که می تواند ثابت کند بریتانیا شــاه را حمایت می کند و اینکه او اجازه 

یافته تا از طرف آن دولت اعلام دارد که هر گونه عبارت کلیدی که شاه گزینش 

کــرده از میــان تعدادی پیشــنهاد، در تاریخ های پی در پی و از بخش فارســی 

بی.بی.سی پخش خواهد شد. 

مرحله دوم:- ۲

ژنرال شوارتســکف (فرمانده پیشــین هیات نظامی ایالات متحده در ژاندارمری 

ایران) به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده و با اعلام قبلی شــاهدخت اشرف با 

شاه دیدار می کند. این نماینده پیش از این در نتیجه سفرکاری و موفقیت آمیزش 

در چند سال پیش به ایران برای شاه بسیار شناخته شده و مورد تحسین اوست.

مطالبی که او به شاه می گوید شامل دو بخش است.

بخش نخست شامل نکات زیر است:

الف – مساله نفت در این زمان، برای دولت های ایالات متحده و بریتانیا، در درجه 

دوم اهمیــت قرار دارد. زیرا موضوع اصلی، عزم دو دولت برای پاســداری از 

اســتقلال ایران اســت. دول مزبور اکنون برآنند تا ایرانیان را یاری رســانند تا 

کشــور خویش را از فروغلتیدن در دســتان شوروی حفظ کنند. اگر مصدق بر 

مســند قدرت باقی بماند، فروپاشــی اقتصادی ایران امری مسلم است و چون 
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مصدق اجازه نفوذ گســترده ای را به کمونیست ها داده، در پی این فروپاشی، 

آنان بر کشور چیره خواهند شد. 

ب – هر دو دولت احســاس می کنند که اســتمرار حکومت خاندان پهلوی، بهترین 

سنگر در راه حفظ اقتدار ملی است.

ج – تا زمانی که مصدق بر مسند قدرت است، ایران هیچ گونه کمک مالی جدیدی 

از ایالات متحده دریافت نخواهد کرد و در واقع شــاید کمک های فعلی هم 

کاهش یابند. 

د – مصدق باید برود.

ه – جایگزیــن او از طریــق همان نیروهایــی که او را به قدرت می رســانند، مورد 

پشتیبانی چشمگیری قرار خواهد گرفت. 

و – موافقت نامه ای قابل قبول در مورد نفت پیشنهاد خواهد شد اما قصدی مبنی بر 

شتاب بخشیدن به این قضیه و یا تحمیل آن بر ایران در کار نیست. 

بخش دوم در برگیرنده مطالب زیر است:

الف – شــاه که اکنون کانون اصلی نیروهای مخالف مصدق اســت، در آینده نیز به 

گونه ای گریزناپذیر دارای همین نقش خواهد بود.

ب – اگر شــاه نتواند با این نیروها همراهی کند، تنها مســئول فروپاشی کشور و از 

دست رفتن استقلال آن خواهد بود. 

ج – اگــر شــاه نتواند با این نیروهــا همراهی کند عمر خاندانش بــه پایان خواهد 

رســید. با وجود برداشت های نادرست پیشین شاه، ایالات متحده و بریتانیا او 

را حمایت کرده و می کنند. ولی اگر شــاه موفق نشود، این پشتیبانی به پایان 

خواهد رسید. نماینده یاد شده پیامدهای آن را مطرح خواهد کرد. 

د- شــاه اظهار داشــته که زاهدی در مقام جایگزین مصدق، مورد قبول او است. 

گذشــته از این وی درخواست کرده است که کمک های مالی ایالات متحده و 

بریتانیا برای زاهدی، می بایست به نام او (شاه) پرداخت شود.

ه - ایالات متحده و بریتانیا کاملا با این نکته موافقند که زاهدی تنها نامزد کارآمد 
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برای جایگزینی مصدق است. زاهدی آماده خواهد بود تا در آینده ای نزدیک 

مســئولیت را بپذیــرد و برای موفقیــت او، ایالات متحــده و بریتانیا از دادن 

هرگونه کمک، کوتاهی نخواهند کرد. شــاه کامــلا از برنامه های زاهدی آگاه 

اســت و حداقل کمک از او درخواســت خواهد شــد. بی درنگ پس از دیدار 

نماینده ایالات متحده با شاه، رهبر گروه بریتانیایی نیز برای تقویت و استحکام 

بخشیدن به گفته های بالا دیدار مشابهی انجام خواهد داد. 

۳ - مرحله سوم

انجام این مرحله مســئولیت منحصر به فرد شاهدخت اشرف خواهد بود. بی درنگ 

به دنبال دیدارهای مزبور و در حالی که شــاه هنوز تحت تاثیر آنهاست، شاهدخت 

اشرف امضای سه سند را از او خواهد گرفت. سند نخست، تاریخ دار و دو فقره دیگر 

بدون تاریخ اند. این سه سند از این قرارند:

الــف – یک نامه سرگشــاده که از افسران وفادار می خواهــد تا با آورنده آن د رهر 

موردی که او احساس می کند برای برقراری دیگر باره شکوه ارتش، بازگرداندن 

احترام ایشــان و برای نشــان دادن وفاداری خویش به شاه و کشور لازم است 

همکاری نمایند. 

ب – یک فرمان شاهانه که زاهدی را به ریاست ستاد ارتش می گمارد.

ج – یک فرمان شاهانه که از همه درجات و مقامات ارتشی می خواهد تا صادقانه 

از دستورهای رئیس ستاد که شاه او را به کار گمارده پیروی نمایند. 

این اســناد بی درنگ از کاخ ســلطنتی بیرون برده خواهند شــد. سند نخست 

می بایســت به زاهدی رســانده شــود و دو فقره ســند دیگر را پایگاه ایالات 

متحده باید برای روز مبادا نگاه دارد. 

د – توافق با زاهدی

ارتباط هــای پیوســته کارکنــان امریکایــی و نماینــدگان بریتانیا بــا زاهدی یا 

نماینده اش، به روشن شدن روزافزون تصویر طرح های آزمایشی او و همچنین 

مشــخص شدن بیشــتر عناصری که او از آنان توقع هواداری دارد کمک کرده 
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اســت. این مطالب و گزارش های اطلاعاتی مربوطه برای آماده سازی بندهای 

بعدی که تحت عنوان «ســازماندهی برای اجرای کودتا» و همراه با اطلاعات 

پشتیبانی از پیوست های آن به دنبال می آید مورد استفاده قرار گرفته اند.

در پی تماس های گام به گام با شاه که در بالا یاد شد ایالات متحده و بریتانیا 

مســتقیما زاهــدی را آگاه خواهند کرد که آنان از ســوی او (زاهدی) تعهدی 

محکم از شــاه گرفته اند و این که هنگام حرکت به ســوی یک برنامه مفصل 

عملی فرارسیده است.

نامه امضا شــده شــاه مبنی بر فراخوانــدن افسران وفادار بــرای همکاری با 

آورنده آن، به سرلشــگر زاهدی داده خواهد شــد. از او خواســته خواهد شد 

تــا بــا کمک این نامه افراد نظامــی را به کار گیرد. همچنین پیشــنهاد ایالات 

متحده و بریتانیا برای اقدام تحت عنوان ســازماندهی برای سرنگونی مصدق، 

به زاهدی نشــان داده خواهد شــد. با او در میان گذاشته خواهد شد که اگر 

برای دستیابی به خواست ها و بهبود توانایی های خود لازم تشخیص می دهد، 

فرصت آن را خواهد داشــت تا این طرح پیشــنهادی را اصلاح کند. به زاهدی 

خاطرنشــان شــده که کمک ایالات متحده و بریتانیا، پیش از زمان کودتاست. 

سراسر عناصر بالقوه مخالف با مصدق بســیج خواهند شــد تا در روز کودتا، 

سرنگونی دولت مصدق با وســایل قانونی ممکن باشد. به زاهدی خاطرنشان 

می شود که اگر اقدام نظامی بتواند همزمان با این موفقیت قانونی، تنها با در 

اختیار گرفتن شهرها محدود شود، دولت جانشین در آینده از ویژگی و وجهه 

بهتری برخوردار خواهد بود. 

هر چند اگر شــاه با نماینده ایالات متحده کنار نیاید یا از صادر کردن اســناد 

مزبور برای سرلشــگر زاهدی خودداری کند به زاهدی اطلاع داده خواهد شد 

چنانچه او موافقت کند ایالات متحده و بریتانیا آمادگی انجام کودتا را، بدون 

همکاری فعالانه شاه خواهند داشت.

مــا تلاش همــه جانبه خواهیم کرد تا شــاه را ناخــودآگاه متعهد به همکاری 
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کنیم و امید بسیار داریم که به همان نتیجه ای برسیم که در صورت همراهی 

فعالانه شاه به دست می آید. 

ه – سازماندهی جهت اجرای سرنگونی

مطالبــی که تحت این عنوان در پی آمده اســت باید توســط پایگاه عملیاتی 

ایالات متحده جهت گفتگو و تغییر به زاهدی ارائه شود. 

عنــاصر موجود با توانایی های بالقوه، در زیر عنوان هایی که به دنبال می آیند 

با نقش های خاص خود مشــخص شده اند. در این نگرش، از هر گونه اشاره به 

توان نیروهای هواخواه مصدق خودداری شده است. 

سازماندهی برای اجرای کودتا - ۱

دبیرخانــه نظامی. این دبیرخانه کــه در راس آن افسری قرار دارد که - ۱-۱

زاهــدی او را تعیین کرده، اما باید مورد قبول ایالات متحده و بریتانیا 

باشــد که از شمار بسیار محدودی از افسران عالی رتبه، توانمند و لایق 

تشکیل خواهد شد. این دبیرخانه با پایگاه عملیاتی ایالات متحده که 

طرح مقدماتی مشــترک ایالات متحده و بریتانیا را جهت کنترل تهران 

ارائه خواهد کرد، در ارتباط خواهد بود. دبیرخانه نظامی برای اجرای 

وظایف خود، نیاز به مبلغی معادل ۷۵۰۰۰ دلار دارد. 

وظایــف دبیرخانه. فوری ترین وظیفه آن گزینــش افسران کلیدی در - ۱-۲

تهران خواهد بود که می توان در برابر دولت مصدق روی آنان حساب 

کــرد یا آنان را جذب نمود. به دلایل امنیتــی، این افسران در دیرترین 

زمان ممکن از نقش های عملی خود آگاه خواهند شد. 

ایــن دبیرخانه با نگرش ویژه به هر اقدامی که می باید در روز کودتا 

انجام شــود طرح ایالات متحده و بریتانیا را مورد بررسی مفصل قرار 

خواهــد داد. پاره ای از این اقدامات عبارت خواهند بود از تصرف بی 

درنگ مرکز فرماندهی ســتاد کل، ایستگاه رادیوی ارتش، رادیو تهران، 

خانه هــای مصدق و همراهــان او، قرارگاه های پلیــس و ژاندارمری، 
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اداره های پســت و تلگراف، مرکز تلفن، مجلس و چاپخانه آن و بانک 

ملی و چاپخانه آن. دستگیرشــدگان عبارت خواهند بود از چهره های 

کلیــدی دولت مصدق، افسران کلیدی همگام بــا مصدق و سردبیران 

روزنامه های برگزیده.

همچنیــن توجه ویژه ای بــه تدارک اقداماتی که بایــد در برابر حزب 

توده انجام گیرد خواهد شــد. زاهدی باید منتظر واکنش شــدیدی از 

سوی این حزب باشــد و نیز می بایست برای پاسخ گویی سرسختانه تر 

در برابــر آن، کاملاً آماده باشــد. تا هنــگام جایگزینی دولت مصدق 

هیچ امکانی برای بی اثر ســاختن این حزب وجود ندارد. هر چند پس 

از تغییر دولت و پیش از آن که حزب توده قادر باشــد تا با تمام نیرو 

وارد خیابان ها شود برای چند ساعت فرصت نفس کشیدن وجود دارد. 

در زمــان کودتا دســتکم صد تــن از رهبران حزب تــوده و گروه ها و 

روزنامه نگاران می باید دستگیر شوند. نام این افراد از فهرست تقریبا 

هشــتادنفره ای از رهبران که به تازگی به وسیله بریتانیا تهیه شده به 

اضافه نامه هایــی که پایگاه ایالات متحــده و همچنین آنچه زاهدی 

بــه آن خواهد افــزود فراهم خواهــد آمد. کنــترل خیابان های تهران 

امــکان اجتماع را از حزب توده یا دیگر گروه ها خواهد گرفت. توزیع 

گســترده جزوات ســیاه که انتشــار آن به کمیته مرکزی حزب نسبت 

داده خواهد شد، با این انگیزه انجام می شود تا اعضای حزب توده را 

سردرگم کند و جلوی گردهمایی آنان را به روشــی موثر بگیرد. ممکن 

است برای ایالات متحده میسر باشد تا از راه هوا و از پیش مقادیری 

گاز اشــک آور، جوهر پاک نشــدنی با دیگر مواد موثــر را برای دیگر 

گروه ها فراهــم کند. هواپیماهای نیروی هوایی محلی ممکن اســت 

بــرای آگاهی مــردم اخطارنامه هایی را فرو ریزند مبنی بر اینکه یا در 

خیابان ها حضور نیابند و یا منتظر عواقب کار خود باشند.
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۳-۱- اقدام در روز کودتا. این اقدام عمدتا از خط مشــی هایی مشابه پیروی 

خواهد کرد اگر چه ممکن اســت در ارتباط با ســه وضعیت متفاوت 

انجام گیرد. 

این سه وضعیت عبارتند از:

وضعیــت الــف – نقطــه اوج اعتراض گســترده مذهبی در برابر دولــت مصدق که 

بی درنگ پس از اقدام نظامی روی خواهد داد.

وضعیت ب – لحظه ای که مصدق در حال وادار کردن شــاه برای ترک کشــور است 

این عمل از سوی مصدق یا در نتیجه افزایش قدرت جناح مخالف 

اوســت که آگاهانه به وســیله شاه رهبری می شــود، یا به سبب 

قدرت یافتن روزافزون آن جناح اســت که شاه در مقام فردی بی 

اراده آن را هدایت می کند. 

وضعیت ج – زمانی که مصدق می کوشد تا استعفای خود را تسلیم کند چنین عملی 

ممکن اســت ناشــی از نگرانی واقعی او به سبب رشد روزافزون 

مخالفان باشــد و احتمالا ممکن است طبق گذشته، منجر به روی 

آوردن به شــاه جهت جلب حمایت شخصی او شود و در صورت 

ناکامی مصدق در جلب حمایت شــاه، او ممکن است توده مردم 

را برای ریختن به خیابان ها فرا خواند. 

اقدامی که با توجه به وضعیت الف می بایســت انجام گیرد بدین گونه اســت: به 

هنگام اوج گرفتن وضعیت الف زاهدی با استفاده از یک اقدام محدود نظامی علیه 

مرکز فرماندهی، فرماندهی ســتاد کل را به عهده خواهد گرفت. او بی درنگ پس از 

آن، شــخصی از پیش برگزیده را به جانشــینی خود معرفی خواهد کرد و دستگیری 

مصدق و دیگران بی درنگ صورت خواهد گرفت. مجلس به تشکیل جلسه ای دعوت 

خواهد شــد و جناح مخالف مصدق خواهد کوشــید تا یک رای گیری جهت محکوم 

نمــودن مصدق انجام دهد و در پی آن یــک رای گیری در حمایت از زاهدی صورت 

خواهد گرفت. با وجود این، زاهدی با یا بدون در اختیار داشتن فرمانی شاهانه که او 



۱۱۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

را نخست وزیر بنامد، دولت را تحویل خواهد گرفت و مقتضیات گوناگون روز کودتا 

را به اجرا در خواهد آورد. (به مطالب بالا نگاه کنید). هنگامی که او اوضاع را کاملا 

مهار کرد برای به دســت آوردن رای اعتماد مجلس مشکلی نخواهد داشت. تنها در 

این هنگام اســت که شــاه به تهران بازمی گردد. اقدامی که می بایست با نگرش به 

وضعیت ب و ج صورت گیرد از این قرار است: 

تنها تغییر در برنامه، پیشــبرد لازم جــدول زمانی روز کودتا به روز اصلی بحران - ۱

و نیــاز برای به حرکت درآوردن بی درنگ همه جنبه های نظامی عملیات کودتا 

خواهد بود.

سازماندهی برای برانگیختن حداکثر مخالفت عمومی با مصدق پیش از کودتا.- ۲

 این مراحل از این قرارند:

مرحله ۱- این بخش، مرحله کنونی پشتیبانی مقدماتی است که دریافت کمک های 

مالی از ســوی ایــالات متحــده و بریتانیا در طی آن بــه زاهدی اجازه 

می دهد تا دوستان دیگری را حذف کند و افراد کلیدی را به سوی خود 

بکشاند. 

مرحلــه ۲ – مبارزه تبلیغاتی گســترده در برابر مصدق و دولت او. اما در این برهه، 

هدف اصلی مبارزه، خود مصدق است. این مرحله تنها یک یا دو هفته 

پیــش از به اوج رســیدن وضعیت الف انجام می گیــرد تا بدین ترتیب 

مصدق فرصت کافی برای واکنش شدید نداشته باشد و اثر آن با گذشت 

زمان از میان نرود. 

مرحله ۳- این وضعیت الف اســت که به گونه کامل در بند زیر توضیح داده شــده 

است. 

۲-۲- وظایف عناصر خاص

۱-۲-۲- مطبوعــات و تبلیغات. در مدت زمان پشــتیبانی مقدماتی، گروه بریتانیایی 

به اســتفاده از روزنامه های بی شــمار کوچک تر برای پیشــبرد یک شــیوه 

ضدمصــدق ادامــه خواهد داد. در مرکــز فرماندهی و پایــگاه عملیاتی، 
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کارکنــان ایالات متحــده متن هایی را برای مقــالات، اعلامیه ها و جزوات 

آمــاده می کنند و این متون را که پاره ای در هواداری از شــاه و برخی در 

ضدیت با مصدق اســت به فارســی انتشــار خواهند داد. این مطالب که 

برای بی اعتبار ســاختن مصدق طرح شــده اند بر موضوعات زیر پافشاری 

می کنند:

الف – مصــدق از حزب توده و اتحاد جماهیر شــوروی حمایت می کند. 

(انتشار اسناد سیاه به این امر یاری می دهد).

ب – مصدق دشــمن اســلام اســت زیرا با حزب توده همکاری می کند و 

اهداف آنان را به پیش می برد. 

ج – مصــدق آگاهانه در حال نابود کردن روحیــه ارتش و توانایی آن در 

جهت حفظ نظم است. 

د- مصــدق آگاهانــه و از طریق برداشــتن کنــترل ارتــش از روی مناطق 

قبیله نشــین در حال ترویج و تشــویق عناصر تجزیه طلب منطقه ای 

اســت. یکی از اهداف مصدق از این اقدام، تسهیل چیرگی شوروی بر 

استان های شمالی است. 

ه – مصدق آگاهانه کشور را به سوی فروپاشی اقتصادی هدایت می کند. 

و – قــدرت، مصــدق را چنان به تباهی کشــانده که دیگــر از جنبه های 

مطلوب پیشــین او هیچ نشانی نیست و اکنون وی دارای همه امیال 

سرکوبگرانه یک مستبد است.

ز – همگام با این مطالب، یک گرایش مســتمر ارائه خواهد شــد دال بر 

اینکــه مصدق ناآگاهانــه قربانی خیانت و جاه طلبی مشــاوران خود 

شده است. 

از مسائل اساسی آن است که زاهدی باید بی درنگ فردی برای مقام مدیر 

مطبوعات و تبلیغات برگزیند که همچنین ممکن است معاون نخست وزیر 

هم بشــود. پایگاه عملیاتی ایالات متحده نام فردی را که زاهدی در نظر 
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دارد از او خواهد گرفت و این فرد باید مورد قبول ایالات متحده و بریتانیا 

نیز باشد. یک یا دو هفته پیش از زمان مقرر برای وضعیت الف، تبلیغات 

شــدید آغاز خواهد شــد. جزئیات مربوط به اجرای ایــن مبارزه تبلیغاتی 

مسئولیت اساسی پایگاه عملیاتی ایالات متحده خواهد بود. 

بی درنگ پس از تغییر دولت، مدیر منصوب زاهدی در امور مطبوعات و 

تبلیغات باید برای موارد زیر آماده گردد:

الف – بیشترین بهره وری را از رادیو تهران بنماید.

ب – از طریــق رادیو تهران، پوســتر، خبرنامه های ویژه و غیــره باید برنامه 

دولت جدید شــامل مــوارد جذاب خبری که به ســاده ترین نحوی ارائه می 

شــوند مانند کاهش فــوری هزینه های زندگی، حقوق بیشــتر برای کارکنان 

دولت و پرسنل ارتش و... به آگاهی همه برسد. 

ج – حداکثر تبلیغات محلی نسبت به اظهارنظرهای ایالات متحده و بریتانیا 

که از قبل آماده شده، صورت گیرد. 

د – در جریان قراردادن همه خبرنگاران خارجی.

۲-۲-۲- مجلس. اگر به هنگام کودتا، مجلس تشــکیل جلسه داد کوشش خواهد شد 

تا تغییر دولت از ســوی آن نهاد رسمیت یابد و اگر در نشست نباشد، به 

وســیله یکی از مقام های منتخب آن کــه باید عضو جناح مخالف مصدق 

باشد به تشکیل جلسه فراخوانده شود. 

برای مهیا ســاختن تغییــر دولت، با شــماری از نمایندگان تمــاس گرفته و 

خریداری خواهند شــد. می بایست در این مورد تصمیم گرفته شود که آیا 

این خریدها به وســیله گروه بریتانیایی یا مســتقیما توسط زاهدی انجام 

خواهــد شــد و تا زمانی کــه او از مصونیت اســتقرار در محوطه مجلس 

برخوردار اســت، برای رســیدن به چنین هدفــی در جایگاهی ممتاز قرار 

دارد. به دنبال دریافت فهرست نمایندگان به همراه مبالغ لازم برای خرید 

هــر کدام، اقدام ویژه ای از جانب گــروه بریتانیایی یا زاهدی، برای تامین 
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بودجه و با پذیرش مشــترک (ایالات متحده و بریتانیا) اعمال خواهد شد. 

همچنین پایگاه عملیاتــی ایالات متحده، نمایندگان و رابط های گوناگونی 

را برای پشتیبانی از این عملیات به کار خواهد گرفت. 

هدف اساســی این برنامه، تضمین به دســت آوردن اکثریت آرا به علاوه 

یک رای علیه مصدق است آن گونه که در وضعیت الف مورد نیاز است. 

هم اکنون برآورد می شــود که اگر دست کم سی تن از نمایندگان احساس 

کنند که شانس خوبی برای در اکثریت بودن خواهند داشت آماده اند علیه 

مصدق رای دهند. باید خاطرنشــان ساخت که همه افراد منتخب مجلس 

معمولا در هر نشســت حــاضر نخواهند بود، بلکه حضورشــان برای آن 

خواهد بود تا حد نصاب مورد نیاز تضمین شــود. با وجود این تلاشی لازم 

است تا هنگامی که می بایســت رای گیری شود دو سوم نمایندگان حاضر 

در تهران پیش از رای گیری در مجلس حضور داشته باشند.

۳-۲-۲- عناصر سیاســی غیر از حزب توده. احزاب یا گروه های سیاســی که اکنون با 

مصدق مخالف اند نقش بســیار کوچکی را در ایــن مبارزه بازی می کنند. 

احزابی مانند حزب زحمتکشــان، سومکا و بخش هایی از پان ایرانیست ها 

تنهــا می توانند دســته های خیابانی محدود و احتــمالا غیرموثر را فراهم 

نماینــد. بــا وجود این، حزب زحمتکشــان نقــش تقریبا مهمــی در انجام 

تبلیغاتی که در بالا تشریح شد، بازی خواهد کرد. 

باید خاطر نشــان ســاخت در حالی که این احزاب تنها دسته های خیابانی ناکارآمد 

را زیر فرمان خود دارند گروه بریتانیایی می تواند نزدیک به ســه هزار عضو فعال را 

بسیج نماید که می بایست برای وضعیت الف اختصاص یابد. 

۴-۲-۲- رهــبران مذهبــی. طبق ارزیابی ها ما بر این باوریــم که تقریبا همه رهبران 

برجســته مذهبی که مریدان زیــادی دارند، سرســختانه مخالف مصدق 

هســتند. هــم پایــگاه عملیاتی ایــالات متحــده و هم گــروه بریتانیایی 
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ارتباط های محکمی با اطرافیان این گونه رهبران دارند. توانایی حمایت از 

زاهدی در این زمینه بسیار زیاد است. 

این رهبران شامل طیفی بسیار گوناگون و گاهی اوقات عناصری نامطلوب 

مانند رهبران غیرسیاســی () و () و همچنین () و () و گروه تروریستی () 

می شــوند. در طول تبلیغات شدید ضدمصدق پیش از کودتا این رهبران و 

هواخواهانشان:

الف – مخالفت خویش را با مصدق ترویج کنند.

ب – از طریق ارتباط مســتقیم با شــاه در مرقد (امام رضا(ع)) هواداری 

آشکار خود را از نهاد سلطنت و پشتیبانی معنوی خویش را از شاه 

اعلام دارند. 

ج – بــه هنگام نیاز، تظاهراتی کوچــک در هواداری از مذهب و ضدیت 

با مصدق و به صورت دســته های بســیار پراکنده در تهران ترتیب 

دهند. 

د- گــروه تروریســت به راه اندازنــد تا تهدید کنند که آنــان آماده اند در 

هــواداری از نمایندگان هواخواه مصدق و اعضای دولت و همقطاران 

او دست به اقدام مستقیم بزنند.

ه – همراهی کامل خود و هوادارانشان را در وضعیت الف تضمین کنند. 

و – پــس از تغییــر دولت: از رادیو تهران و در مســاجد، اطمینان قاطعی 

می دهند که دولت جدید به اصول مذهبی پایبند است. 

۵-۲-۲- تجــار بــازار. آنان را می توان چنین تعریف کرد: شــمار کم و بیش اندکی از 

بازرگانان پرســابقه و برجســته با نگرشی نیمه مذهبی و تاثیری چشمگیر 

بر رده های پایین تر اجتماعی در بازار. ارتباطات با این تجار هم از طریق 

گروه بریتانیایی و هم از راه پایگاه عملیاتی ایالات متحده وجود دارد. 

ایــن بازرگانــان به خاطر ضررهایی که دولت از طریق کســادی اقتصاد و 
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معاملات، کاهش واردات، مالیات های توان فرســا و کاهش موجودی پول، 

بر آنان وارد نموده ضدمصدق هستند. 

در دوره تبلیغات شدید از وضعیت الف، این تجار:

الف – شایعات ضد دولت را در بازار پراکنده خواهند ساخت. 

ب – در جنــوب تهــران و در مخالفــت با سیاســت های اقتصادی دولت 

مصــدق، اعتراض های محــدودی را ترتیب خواهند داد. ســپس در 

وضعیت الف، آنها:

ج – تمام یا بخشی از بازار را تعطیل کنند. 

۳-۲- آخرین اقدام پیش از کودتا

همچنان که گفته شــد اقدام نظامی می تواند از وضعیت های الف، ب یا ج 

سرچشــمه گیرد. هر چند فعالیت های تشکیلاتی پیش از کودتا چنان که در 

بالا آمده اســت عمدتا برای ایجاد وضعیــت الف که در زیر می آید خواهد 

بود.

در روز مقــرر، حمــلات مرحله ای علیه رهبران سرشــناس مذهبی در - ۱

تهران انجام خواهد گرفت.

دیگــر رهبران مذهبی بی درنگ خواهند گفــت این حملات از جانب - ۲

مصدق همچون واکنشــی علیه ناخرسندی که رهبران مذهبی سراسر 

کشور نسبت به دولت او از خود نشان داده اند صورت گرفته است. 

بی درنــگ شــماری از رهــبران برجســته تر در صحــن مجلس تحصن - ۳

می کنند.

در این زمان، این رهبران مذهبی به وســیله پیروانشــان بیانیه هایی را - ۴

صادر خواهند کرد که با شــدیدترین لحن، نگرش و رفتار ضدمذهبی 

مصدق را محکوم می نمایند.

در هــمان زمان و همانند مورد ۲، ۴-۲-۲، (د) که در بالا گفته شــود - ۵

و (۳) بیشــترین تبلیغات در مورد اســناد جعلی منتشره پایگاه ایالات 
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متحده انجام خواهد شــد که به تفصیل نشان می دهند توافق نامه ای 

پنهانــی میان مصدق و حزب توده بســته شــده و در آن حزب توده 

متعهد شده است که تمام توان خود را در هواداری از مصدق و علیه 

رهبران مذهبی، ارتش و پلیس به کار بندد.

همزمان، این رهبران پیروانشــان را فرامی خواننــد تا در سراسر تهران - ۶

در مســاجد، دفاتر پســت و تلگراف، بانک ها و... تحصن کنند. گروه 

بریتانیایی و پایگاه ایالات متحده حداکثر تلاش خود را به کار می بندند 

تا در حد امکان بیشترین تعداد راهپیمایان را فراهم آورند و در همان 

زمان تجار خواهند کوشید تا بازار را تعطیل کنند (این تحصن گسترده 

ترتیــب داده می شــود تا سراسر زندگی و فعالیــت روزانه مردم را در 

شــهر مختل کند و به گونه ای قابل توجه، میزان ناخرسندی عمومی را 

از دولت نمایان ســازد. تحصن، گونه ای محلی از مقاومت منفی است 

و طبق ســنن دیرپا، نیروهای نظامی و پلیس قادر نیستند تا در برابر 

مردمی که در تحصن به سر می برند دست به اقدام زنند).

در اثنــای ایــن جو رو به افزایش خصمانه، زاهدی ریاســت ســتاد را - ۷

برعهــده خواهد گرفت و شروع به دســتگیری افرادی خواهد کرد که 

بخشی اساسی از مرحله نظامی کودتا به شمار می آید. 

درســت پس از این حرکت زاهدی، مجلس برای رسمیت بخشیدن به - ۸

جابجایی دولت، جلسه ای خواهد داشت و کودتا را کامل خواهد کرد.

سوم – ارزیابی احتمال کامیابی برنامه عملیاتی

اطلاعاتی که تاکنون آورده شد بیان کننده طرحی به شیوه غربی است که برای اجرا 

به شرقی ها ارائه شــده اســت. با وجود این، نویسندگان این برنامه آن را با شناختی 

کامل از کشــور و مردم ایران نوشــته و کوشــیده اند تا سراسر جزئیات را از دیدگاه 

ایرانی بررسی و ارزیابی کنند. با توجه به ناکارآمدی شناخته شده ایرانیان در برنامه 

ریــزی و عمل به شــیوه ای کاملا منطقــی ما هرگز انتظار نداریــم که چنین طرحی 
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همانند عملیاتی که پرســنل غربی انجام می دهند در فضایی محلی دوباره بررســی 

و اجرا شود.

با وجود این، احساس می کنیم که این طرح به اندازه کافی آشکار و گسترده است و 

حتی اگر هم صد در صد اجرا نشود احتمال قابل قبولی برای کامیابی آن وجود دارد. 

امنیت در میان همه عناصر محلی درگیر، نقطه ضعفی جدی اســت که در سرشــت 

ایرانیان وجود دارد. باید از این واقعیت آگاه باشــیم که شــکاف های امنیتی ممکن 

است منجر به اقدامات سرکوبگرانه مصدق شود. 

این عملیات برنامه ریزی شــده، هیچگونه ســابقه ای در ایران سال های اخیر نداشته 

اســت. کودتای رضاشاه سرشــتی سراپا دیگرگونه داشــت. کودتاهای اخیر در دیگر 

کشــورهای خاورنزدیک نیز در شرایطی بسیار آسان تر اجرا شد. زیرا در آن کشورها 

یک جناح بزرگ مخالف و هوادار کمونیســت و یا یک رئیس دولت که پشــتیبانی 

مردمی نیرومندی داشته باشد موجب پیچیده شدن امور نشده بودند. 

نــکات زیر در ارتباط با مفهوم کلی کودتا، پیــش از برآوردی جهت ارزیابی احتمال 

کامیابی طرح، بسیار مهم هستند:

الف – شکست کودتا پیامدهای زیر را خواهد داشت. 

بروز یک موج نیرومند خصومت دولتی که متوجه ایالات متحده اســت و - ۱

احتمال اینکه آن کشور از ایران اخراج شود. 

اینکه بریتانیا تشکیلات عملیاتی خود را که عمدتا قصد سرنگونی مصدق - ۲

را دارد از دست بدهد. 

ب – اگر کودتا انجام شــود و ناکام بماند ولی ایالات متحده از ایران اخراج نشود، و 

اگر مصدق در تاریخ دیگری سقوط کند ایالات متحده و بریتانیا در موقعیتی 

نخواهند بود که از این فرصت ســود ببرند، چون ممکن است گروه بریتانیایی 

و برخی از امتیازات ایالات متحده به سبب شکست کودتا از بین برود.

ج – در صورت ناکامی کودتا، هنوز هم احتمال اخراج ایالات متحده از ایران وجود 

دارد، زیــرا فروپاشــی گریزناپذیر اقتصــادی در دوران دولــت کنونی مصدق 
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احتــمالا همراه با آشــفتگی داخلی خواهد بود و به دنبــال آن چیرگی حزب 

توده که زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی است. 

د – اگر طرح کودتا، در این هنگام رد شــود، پس می باید برای زمانی که فروپاشــی 

اقتصادی و هرج و مرج داخلی پدید می آید طرح دیگری آماده گردد.

نتیجه: به خاطر پشــتیبانی شاه، پذیرش ویژگی های این طرح از سوی زاهدی، 

موافقــت ما با جرح و تعدیل هــای او و نظر به اطمینان ما در این مورد که او 

مطابق با یک جدول زمانی حســاب شــده، عمل خواهد نمود، نویسندگان این 

برنامه بر این باورند که کودتا موفقیت آمیز خواهد بود. 

چهارم. پیوست ها

پیوست های پیشنهادی، در کنار طرح عملیات گنجانده نمی شوند، زیرا آنها باید 

بر اساس اخبار و اطلاعات گسترده ای که هنوز و مشخصا به این منظور در حال 

گردآوری هستند قرار داده شوند.

پیوست ها شامل فهرست بسیار مفصلی از همه حمایت های موجود و احتمالی 

بــرای زاهدی اســت. همانند نــام و مقام افسرانی از ارتش کــه از او هواداری 

می کنند. بررسی انتقادی جایگاه نمایندگان مجلس، ارزیابی تعداد و همبستگی 

آن دســته از رهــبران مذهبی که پشــتیبان زاهدی اند، کابینه پیش بینی شــده 

زاهدی و غیره.

توضیح:

اســامی که سازمان ســیا مایل به فاش شــدن آن ها نبوده است در اسناد - ۱

منتشر شده از سوی این سازمان به صورت پرانتزهای خالی آمده است.

ترجمه ســند ارائه شده توسط م.راد m.rad@gmx.net / (۱۹/۲/۲۰۰۷) صورت 

گرفته است.
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برای کســب اطلاعات بیشتر در باره کودتای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رجوع شود 

به کتاب All The Shah’s Men نوشته استفان کینزر در ۱۸ جولای ۲۰۰۳ توسط 

John Willey & Sons. انتشارات

این کتاب چندین بار به فارســی ترجمه و نشریافته اســت. یکی از ترجمه های 

این کتاب توســط لطف الله میثمی ترجمه و در انتشــارات صمدیه با نام همه 

مردان شاه نشر یافته است.

نکاتی در باره ی خصلت ارتجاعی رژیم شاه

برای اینکه مردم ایران به خصوص جوانان، با خصلت ارتجاعی رژیم شــاه، بیشتر 

آشــنا شــوند و دلایل مربوط به سرسپردگی و نوکرمنشی شــخص شاه را درک کنند، 

در اینجا یکی از اســناد مربوط به سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، درباره ی کودتای 

۲۸ مــرداد را ارایــه می دهم. همچنین مقاله ی پژوهشــی آقــای حبیب لاجوردی را 

دربــاره ی گزارش های وزارت خارجه ی آمریکا و انگلســتان که از طریق مرکز "تاریخ 

شــفاهی ایران" به زبان انگلیسی انتشار یافته، باز نشر می کنم. نظریات خود را، به 

طورفشرده در مصاحبه ها و مقاله ها تشریح کرده ام. افزون برآن دراین باره می توان 

به خاطرات اسد الله علم، وزیردربار و نخست وزیر شاه، رجوع کرد. با اینکه اسدالله 

علم خود را "غلام خانه زاد" و سرســپرده ی شاه می دانست، در یاداشت های روزانه ی 

خود، پرده از فساد وی و دربار برمی دارد.

اسناد مربوط به شاه و دربار نشان می دهد که این عناصر، حاضرشده بودند، خیلی 

ارزان خود را به بیگانگان بفروشند تا به منافع مردم و کشورخیانت کنند. این عناصر و 

محافل، ده ها سال به ما حکومت کرده و عاقبت زمینه را برای استقراریک شورش کور و 

شکل گیری رژیم جهالت – جنایت - فاشیستی - اسلامی، فراهم ساختند.
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در اینجا بخشــی از ســند مربوط به «تاریخ شــفاهی ایران» که به همت دکتر 

حبیب لاجوردی انتشــار یافته اســت، نشر می یابد. این سند نشان می دهد هنگامی 

که رضاشاه تبعید شده بود و پسرش محمدرضا شاه به مقام سلطنت می رسد کوشش 

به عمل می آورد که در همه امور دخالت مســتقیم داشــته باشــد. این امر ابتدا با 

مخالفت قوام الســلطنه مواجه می شود. او استدلال می کند طبق قانون اساسی ایران 

شــاه باید ســلطنت کند نه حکومت. اما این اســتدلال مورد پذیرش محمدرضا شاه 

قرار نگرفت و به طرز مفتضحی به ســفارت انگلیس و ایالات متحده امریکا رجوع 

می کند و از آنها می خواهد که «اجازه دهند دیکتاتوری کند». این امر ابتدا موجب 

تعجــب دولت ایالات متحده امریکا شــد؛ اما در نهایت با شــناختی که از بینش و 

منش محمدرضاشاه به دست می آورند به خودشان اجازه می دهند که در همه امور 

ایران دخالت کنند و شاه به ابزاری در دست سازمان های جاسوسی آمریکا و بریتانیا 

تبدیل می شود.
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بخش هایی از سند انتشار یافته آقای حبیب لاجوردی
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آقای حبیب لاجوردی، مدیر موسســه پژوهشــی «تاریخ شفاهی ایران» با اســتناد به اسناد وزارت خارجه انگلستان 

و ایالات متحده امریکا، مقاله ای به زبان انگلیســی (حدود ۱۴ صفحه) در ســال ۱۹۸۳ انتشار داده است. این اسناد 

نشــان می دهد که محمدرضاشــاه که پس از تبعید رضاشــاه، شاه ایران شــده بود، بجای اینکه طبق قانون اساسی 

کشــور فقط ســلطنت کند، کوشش می کرد که در همه امور اجرایی کشور دخالت کند. و برای اینکه استبداد فردی 

خود را تحقق ببخشــد به ســفرای انگلســتان و امریکا رجوع می کرد و از مقامات این کشورها می خواست که اجازه 

دهند دیکتاتوری کند. به این ترتیب، از همان اوان جوانی کوشــش به عمل می آورد که در برابر قدرت های خارجی 

نوکرمنشی و سرسپردگی خود را به اثبات برساند. 



فصل سوم

مهاجرت به خارج از کشور

و شرکت در جنبشِ دانشجویی - سیاسی
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مهاجرت به آلمان غربی و روند شکل گیری جنبش دانشجویی (کنفدراسیون)

پس از اخذ دیپلم در دبیرســتان ادیب، طبــق تصمیم پدرم، برای ادامه  تحصیل، 

در سال ۱۳۳۷ شمسی (۱۹۵۸ میلادی) عازم آلمان شدم. قبل ازحرکت، به پیشنهاد دو 

نفر از دوســتانم که راهی آمریکا بودند، از راه زمینی به ســمت اروپا حرکت کردیم 

تا از دیدن کشــورهای متعدد اروپایی طی ســفر پیش رو، محــروم نگردیم. به این 

ترتیب، با اتوبوس و قطار، از ترکیه، کشــورهای بالــکان و ایتالیا، پس از توقف های 

کوتاه، عبورکرده تا اینکه وارد پاریس یعنی عروس اروپا شدیم. دوستانم از آنجا عازم 

آمریکا شــده و من با قطار راهی شهر"توبینگن" در جنوب آلمان گشتم. با راهنمایی 

همسر و فرزندان دکتر "کار"، اتاقی برای اقامت اجاره کرده و در دانشگاه توبینگن، 

در رشته ی پزشکی، به سال ۱۳۳۷ (۱۹۵۸ میلادی) اسم نویسی کردم.

توبینگن شــهرکوچکی بود و من خیلی زود در سالن غذاخوری دانشگاه (منزا)، 

با برخی از ایرانیان آشنا شدم. به این ترتیب از وجود یک انجمن دانشجویی-ایرانی 

در آن شهر مطلع گشتم که به طورعمده، درباره ی مسائل فرهنگی- صنفی، جلساتی 

برگزار می کردند. 
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در این ارتباط با تعدادی از فعالین دانشجویی مثل بهمن نیرومند، صمد تبریزی، 

هادی شــفقتی، محمدرضا پرورش، مدنی و رحیمی در انجمن نام برده، آشــنا شدم. 

این آشــنایی بعدها نیز ادامه پیدا کرد به طوری که ســال ها با همدیگر در جنبش 

دانشجویان ایرانی فعالیت می کردیم. 

 همراه یکی از همکلاسی هایم همایون رئیس در سال ۱۳۳۷ در حال عزیمت به اروپا ایستگاه راه آهن تهران

توقف در تبریز در سفر زمینی به اروپا همراه با دوستان و خویشاوندان در پارک شاه گلی تبریز سال ۱۳۳۷
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برگه ثبت نام در رشته پزشکی در دانشکاه توبینگن آلمان
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دیدار با همکلاسی های سابق پس از استقرار در شهر دانشجویی توبینگن آلمان

دانشجوی پزشکی و میکروبیولوژی در آلمان (۱۳۳۹ –۱۳۴۳)
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همواره در جلســات انجمن دانشــجویی شرکت می کردم تــا همفکران خود را 

در چارچوب جبهه ملی ایران بیابم. ازطریق شرکت درجلســات دانشــجویی، متوجه 

شــدم که برخی افراد وابسته به حزب توده نیز در ســازمانهای دانشجویی فعالیت 

می کنند. همچنین مطلع گشتم که چندین سازمان دانشجویی در آلمان غربی و چند 

کشــور اروپایی دیگر، توســط طرفداران "جامعه سوسیالیست های ایرانی در اروپا" 

و هواداران جبهه ملی، شــکل گرفته اند، اما هنوز همســویی و همبستگی سراسری، 

بارور نشده بود.

بر آن شدم که با افراد فعال و صاحبنظر در ارتباط با برخی از رهبران جبهه ملی، 

تماس بگیرم. دراین ارتباط، با مهندس عباسعلی گرامی منش و یکی از رابطین جامعه 

سوسیالیســت ها، بــه نام مهندس مهــدی آرین که مقیم شــهر"هانور" بودند، تماس 

برقرار کردم. بدین طریق، از دیگر حلقه های ارتباطی با جامعه ی سوسیالیســت ها و 

جبهه ملی ایران در آلمان، فرانســه و انگلســتان، باخبر شده و با آن ها ارتباط برقرار 

کــردم. بعد از ارتباطات پی در پی، درصدد برآمدیم که با مشــورت همدیگر در راه 

اتحاد نیروهای دانشــجویی کوشیده و فعالیت های مستقل صنفی را پی گیری کنیم. 

همچنین مصمم گشتیم تا در راه ایجاد تشکیلات سراسری جبهه ملی ایران در اروپا 

(خارج از کشور)، گام های اساسی و جدی برداریم.

«فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلین غربی» با شرکت 

ده انجمن دانشجویی در اوت ۱۹۶۰ تشکیل شد. همچنین در آوریل ۱۹۶۰، جلسه ی 

تدارکاتی به منظور شکل گیری کنفدراسیون، به عنوان پیش کنگره ی کنفدراسیون، در 

هایدلبرگ (آلمان) تشکیل شــد. سپس اولین کنگره ی اروپایی کنفدراسیون در ژانویه 

۱۹۶۱ در لندن شکل گرفت که من به اتفاق چند نفر از دوستان، به نمایندگی انجمن 

توبینگن، در آن شرکت کردیم.

در سال ۱۹۶۲ از توبینگن کوچیده و مقیم شهر «کیل» در شمال آلمان شدم. این 

بار به نمایندگی انجمن دانشــجویان ایرانی شهر کیل، در دومین کنگره ی فدراسیون 
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آلمان که در شهر دوسلدورف برگزار شد، شرکت کردم. در این کنگره، من و دوستانم 

بــه نمایندگی از انجمن کیل، به عنوان دبیران «فدراســیون محصلین و دانشــجویان 

ایرانی در آلمان فدرال و برلین غربی» انتخاب شدیم. در این کنگره، نمایندگان انجمن 

مونیخ به رهبری کوروش لاشائی و سیاوش پارسانژاد شرکت داشتند که هنوز طرفدار 

حزب توده بودند. آنها در مقابل ما کاندیدا شدند، اما به اندازه کافی رایِ نیاوردند.

 در همان اوان با دکتر ناصر طهماســبی و دیگر یاران جبهه ملی در دوسلدورف 

آشــنا شدم. آن ها مرا تشویق کرده، تا مسئولیت امور فدراسیون دانشجویان ایرانی 

در آلمان را بپذیرم. پس از قبول مسئولیت، یک اتومبیل کوچک فولکس واگن خریده 

و قریب یک سال، به تمام شهرهای آلمان غربی که ایرانیان در آنجا تحصیل می کردند، 

سفر کردم. 

طی این ســفرها درجلسات مختلف دانشجویی شرکت کرده و با همکاری یاران 

سیاســی - دانشجویی، درهمه ی دانشــگاه ها «انجمن دانشجویی» تاسیس کردیم. 

کوشش های شبانه روزی ما درآن دوران، موجب شد که در آلمان غربی قریب به پنج 

هزار محصل و دانشجو، عضو فدراسیون آلمان شوند. طولی نکشید که این تشکیلات 

تازه به ظهور رسیده، به قوی ترین واحد، در درون کنفدراسیون تبدیل شد.

 هم زمان، درتمامی شــهرها، با هواداران جبهــه ملی تماس گرفتم تا مقدمات بر 

پایی تشکیلات سراسری دیگری به نام جبهه ملی ایران در اروپا، (در ارتباط با جبهه 

ملی داخل کشور) به وجود آید.

در چنین شرایطی که فعالانه برای شکل گیری کنفدراسیون و جبهه ملی ایران در 

اروپا فعالیت می کردم پدرم به من پیشــنهاد کرد که یک منزل در سوییس خریداری 

کرده در آنجا اقامت کنم و خودش نیز گاه گاهی مورد استفاده قرار دهد، اما با این 

پیشــنهاد به شــدت مخالفت کردم و در آن زمان عقیده داشــتم که «یک فرد مبارز 

نبایــد در رفــاه زندگی کنــد»؛ در حالی که اکنون عقیــده دارم تحقق چنین طرحی 

می توانست پشتوانه مالی خوبی برای استمرار بخشیدن به مبارزه باشد. 
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در سال ۱۹۶۲ کنگره ی جهانی کنفدراسیون شکل گرفت. به این معنی که اتحادیه ی 

دانشــجویان ایرانــی در ایالات متحده آمریکا، با اعــزام نمایندگان خود به پاریس، با 

کنفدراســیون اروپایی اعلام وحدت کرد. همچنین، تشــکیلات دانشجویان ایران در 

داخل کشــور نیز، پشتیبانی و همبستگی خود را با کنفدراسیون اعلام کردند. به این 

ترتیب، کنفدراسیون اروپایی، تبدیل به کنفدراسیون جهانی شد.

از آنجایی که اکثریت تشــکیل دهندگان کنگره ی کنفدراسیون از هواداران جبهه 

ملــی بودند، حامیان حزب توده به رهبری پرویز نیکخواه و دکتر منوچهر ثابتیان در 

صدد برآمدند که در کنفدراســیون انشعاب به وجود آورند. آنان قریب یک سال به 

تلاش خود ادامه دادند، اما ابتدا در آلمان غربی مواجه با شکســت شــده و به ناچار 

در کنگره ی فوق العاده ی فدراســیون آلمــان، نمایندگان کنگره  ما را به عنوان "هیئت 

دبیران فدراسیون آلمان" دوباره تائید کردند. شکست و ناکامی افراد وابسته به حزب 

توده، موجب شد که دوباره با شعار "وحدت" به کنفدراسیون برگردند.

 پرویــز نیکخواه را از ایران می شــناختم. با همدیگر در دبیرســتان ادیب درس 

می خواندیم. او در رشــته ریاضی و من در رشــته طبیعی تحصیل می کردم. هنگام 

بروز اختلافات در درون کنفدراســیون، گاه گاهی به عنوان دوســت قدیمی به من 

رجوع می کرد و ابراز می داشت که: بیائید با همدیگر آشتی کنیم.

 من ضمن پافشــاری بر اصول دموکراسی خواهی و احترام به کثرت گرایی، با او 

وارد گفتگو می شدم.

 کنگره ی دوم کنفدراسیون جهانی، درسال ۱۹۶۳ در شهر لوزان (سوئیس) برگزار 

شــد. در این نشست، پرویز نیکخواه و یارانش با شعار وحدت طلبی شرکت کردند. 

ایــن نشســت، اهمیت تاریخی دیگری نیز داشــت چراکه آقایــان جزایری و محمد 

توســلی، به نمایندگی از دانشــجویان داخل کشــور در آن شرکت داشتند. از این رو، 

کنگره ی کنفدراسیون در لوزان، به نام کنگره ی "وحدت" شهرت یافت. 

در آن زمــان، جناح های مختلف جبهه ملی ایران، ضمن رقابت با دگر اندیشــان، 
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حاضر نبودند مخالفین خود را حذف کنند. به این ترتیب، ما ضمن رقابت و مخالفت 

باز و آشــکار با سیاســت های حزب توده و شوروی، افراد منتسب به آن حزب را در 

تشکل های صنفی تحمل می کردیم. فکر می کنم، روش درست و دموکرات منشانه ای 

بود و این سیاســت موجب شــد که تشــکل های صنفی - دانشــجویی در خارج از 

کشــور، رشد و گسترش یابند. متاســفانه، بعدها با شکل گیری جنبش "مائوئیستی" و 

"جنبش چریکی"، این مســائل به درون تشــکیلات صنفی- دانشجویی کشانده شد 

و انحصارطلبی گروهی، موجب تجزیه و انشــعابات مختلف در درون کنفدراسیون 

گردید. در واقع در دومین کنگره ی کنفدراسیون، همه گرایش های فکری را پذیرفتیم 

و در صدد بر آمدیم که در راه اتحاد و همسویی گام برداریم. 

در کنگره ی لوزان، به اتفاق آرا، پیام مهمی برای دکتر محمد مصدق ارســال شد 

که دکترعلی شریعتی، آن را نگاشته و تدوین کرده بود. 

پیام دومین کنگره کنفدراسیون جهانی در لوزان سوئیس به دکتر محمد مصدق به قلم دکتر علی شریعتی
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پاسخ دکترمحمد مصدق به پیام دومین کنگره کنفدراسیون جهانی در لوزان سوئیس
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نامه دکتر محمد مصدق به فدراسیون دانشجویان ایرانی در آلما

تظاهرات علیه ورود شاه به آمریکا در نیویورک (سال ۱۳۴۹)

تظاهرات دانشجویان ایرانی در لندن
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حسن ماسالی هنگام مصاحبه با تلویزیون شمال آلمان درباره مبارزات کنفدراسیون و جبهه ملی علیه دیکتاتوری شاه

تظاهرات علیه شاه در آلمان (ژوئن ۱۹۶۷)

 حسن ماسالی به اتفاق نوایی و چنگیز پهلوان، تاج گل بر مزار قربانیان فاشیسم می گذارند
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حسن ماسالی نفر اول از راست به عنوان نماینده دانشجویان ایرانی در سمینار بین المللی دانشجویان در فیلیپین

مانیل (فیلیپین) ژوئن ۱۹۶۶ سمینار بین المللی دانشجویان
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ملاقات با نمایندگان دانشجویان "هنگ کنگ" در سال ۱۹۶۶

اعتصاب غذای دانشجویان ایرانی برای نجات جان پرویز نیکخواه و یارانش در ایران.
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اعتصاب غذای دانشجویان ایرانی به مدت ده شبانه روز در شهر کارلسروحه آلمان

تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد ۱۶آذر روز دانشجو.
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در سال ۱۹۶۴، سومین کنگره ی جهانی کنفدراسیون در لندن برگزار شد و من به 

اتفاق کیوان زرین کفش، بهرام دهقان، محمود راســخ افشار و محمدرضا پرورش به 

عنوان هیات دبیران انتخاب شدیم. 

ســپس در کنگــره ی چهارم، در ســال ۱۹۶۵ در کلن، به عنــوان دبیر امور مالی 

انتخاب شــدم (در کتاب تاریخ بیست ساله کنفدراسیون، جلد یک، که توسط حمید 

شــوکت انتشار یافته اســت، گزارش مالی کنفدراســیون، درصفحه ۴۵۸ تا ۴۷۶ درج 

شده است). 

در کنگره ی پنجم کنفدراسیون به سال ۱۹۶۶ درشهر اشتوتگارت، به عنوان دبیر 

امور بین المللی انتخاب شدم. 

یک سال بعد در کنگره ی ششم در شهر فرانکفورت بار دیگر به عنوان دبیر امور 

بین المللی انتخاب گشتم. 

در کنگره ی هفتم که درســال ۱۹۶۸در شــهر فرانکفورت برگزارشد؛ همچنین در 

کنگره ی دهم که در شهر کارلسروحه منعقد گردید، به عنوان "هیات دبیران موقت" 

انتخاب شدیم تا برای رفع اختلافات درون کنفدراسیون، بکوشیم. 

در دهه ی شــصت میلادی تا اواســط دهه ی هفتاد میلادی، یعنی قریب پانزده 

ســال، جنبش دانشجویان ایرانی به رهبری کنفدراســیون، به یک تشکیلات قدرتمند 

دموکراتیک و مبارز تبدیل شده بود. 

کنفدراســیون در اروپای غربی، آمریکا، چکسلواکی، مسکو، ترکیه و هندوستان، 

تشــکیلات دانشــجویی به وجــود آورده و فعالیت های خود را گســترش داده بود. 

شــخصیت های بین المللی مثل "برتراند راســل" در انگلستان (برخی اسناد در ارتباط 

با برتراند راســل ضمیمه هســتند)، " ژان پل ســارتر" در فرانسه، "نی مویلر" کشیش 

پروتســتان و آزاد اندیــش آلمانــی، و "اریک رولــو" از روزنامه نگاران سرشــناس در 

"لوموند" (فرانســه) از حامیان کنفدراســیون بودند. همچنین نشریات "فرانکفورتر 
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روند شــاو" و مجله ی "اشپیگل" در آلمان، خواســت های دموکراتیک کنفدراسیون را 

انتشار می دادند.

 افزون بر آن، ســازمان عفو بین الملل، از خواســت ها و کوشش های کنفدراسیون 

در رابطه با مســائل حقوق بشری در ایران، پشــتیبانی می کرد. این کوشش ها، خشم 

رژیم شــاه را بر انگیخته بود، به طوری که از طریق روزنامه های کیهان و اطلاعات 

به ما و به مراجع آزادی خواه بین المللی، هتاکی می کردند. 

کنفدراســیون، علیه جنگ ویتنــام و علیه کودتا در یونان، پیشــاپیش نیروهای 

آزاد اندیش جهان، فعالیت می کرد. 

به یاد دارم که از وضعیت بد بهداشــتی – درمانی مبارزین ویتنام مطلع شــده 

بودیم. آن ها نیاز به داروهای ویژه و گران قیمتی داشتند که تهیه آن برایشان مقدور 

نبود. با همکاری "کانون پزشــکان و دندانپزشــکان ایرانی در آلمــان غربی" چندین 

کارتــن دارو، جمــع آوری کرده و آن ها را در پراگ به دفــتر نمایندگی ویتنام تحویل 

دادم. از ایــن رو هنگام برگزاری کنگره های کنفدراســیون، دولت ویتنام شــمالی و 

جبهه ی آزادیبخش ویتنام جنوبی، برای کنگره های کنفدراســیون پیام می فرســتادند 

که اسناد مربوطه موجودند.

افزون بر آن، رهبران و کوشــندگان جنبش های ترقی خواه دانشجویی - سیاسی 

در آلمان غربی و فرانسه، از متحدین کنفدراسیون بودند.

کنفدراســیون نه تنها از مبارزات دانشــجویان و مردم ایران علیه اســتبداد، در 

داخل کشور حمایت می کرد، بلکه هنگام بروز زلزله در "بوئین زهرا" به سال ۱۳۴۱، 

و همچنین هنگام وقوع زلزله در خراســان و ســایر نقاط ایران، نقش برجسته ای در 

ارسال دارو و تیم پزشکی برعهده گرفته بود.

کنفدراسیون "کمیته دفاع" برای دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل داد و نشریه ی 

"پیــمان" را در ایــن ارتباط انتشــار مــی داد. نشریه ی "شــانزده آذر" ارگان رســمی 
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کنفدراسیون محسوب می شد که ماهیانه انتشار می یافت. افزون بر آن "نامه پارسی" 

نشریه ی تئوریک و پژوهشی کنفدراسیون هم به صورت فصلنامه انتشار می یافت. 

بودجــه ی فعالیت هــای کنفدراســیون، از طریــق حــق عضویــت انجمن های 

دانشجویی، فروش نشریات کنفدراسیون و برگزاری جشن های نوروز و فستیوال های 

هنری تامین می شــد. مقرر شــده بود که اعضای کنفدراســیون یک روز در سال کار 

کــرده و در آمد حاصله را در اختیار هیئت دبیران قرار دهند. کنفدراســیون، قریب 

سی هزار عضو و هوادار داشت که در سطوح مختلف فعالیت می کردند.

این تشــکیلات از هیچ مرجع داخلی یا بین المللــی کمک مالی دریافت نمی کرد. 

رژیم شــاه و دشــمنان جنبــش آزادیخواهانه ی مــردم ایران، کوشــش می کردند که 

کنفدراســیون را گاهی وابسته به کشورهای غربی و گاهی به کشورهای کمونیستی 

معرفی کنند. در حالی که اســناد کنفدراسیون نشــان می دهند که برعلیه همه این 

دول مواضع تند و رادیکال اتخاذ کرده بودیم. اگر یک گروه سیاسی با شوروی، چین 

یا کشــور دیگری مراوده ی سیاسی برقرار می کرد، ارتباطی به تشکیلات کنفدراسیون 

نداشت.

 یکی از منابع مهم مالی، برگزاری جشن های هنری بود که به وسیله ی گروه های 

هنری کنفدراســیون درشــهرهای متفاوت، خصوصاً هنگام عید نوروز، ســازماندهی 

می شــدند. به طورمثال، گروه هنری کنفدراسیون در ایتالیا، نقش فعالی دراین زمینه 

ایفا می کرد. در این ارتباط، بانوی هنرمند، نسرین حکمت، نقش برجسته ای داشت. 

هنوز بسیاری از نوارهای ساز، آواز و سرودهای دوران کنفدراسیون را حفظ کرده ام. 

به همین دلیل، رژیم شاه درصدد برآمده بود که دراین زمینه، خرابکاری کند و منابع 

مالی کنفدراســیون را خدشه دار ســازد. یک بار زنده یاد، خانم مرضیه و انوشیروان 

روحانی راهنگام عید نوروز به خارج فرســتادند تا در چند شــهر بزرگ اروپا، برنامه 

اجرا کنند. درآن زمان، به عنوان دبیر کنفدراسیون، درشهر فرانکفورت اقامت داشتم 

و از محــل اقامــت مرضیه و روحانی کــه در هتلی نزدیک ایســتگاه راه آهن قرار 
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داشــت، مطلع شــدم. بلافاصله به هتل رفته و با خانم مرضیه و انوشیروان روحانی 

ملاقات کردم. از آن ها پرســیدم "آیا شــما می خواهید برای دانشجویان برنامه اجرا 

کنید یا برای افراد سفارت و ساواک؟" 

انوشیروان روحانی پاسخ داد: من هیچکاره هستم، هرچه خانم مرضیه بخواهند 

من اجرا می کنم. 

مرضیه که زن با احســاس و شرافتمندی بود، گفت: "زنده باد دانشــجویان، من 

بیزارم از این ســفارتی ها، مرا ول نمی کنند، آماده هســتم که برای شــما دانشجویان 

برنامه اجرا کنم". 

با توافق ایشان، ازطرف کنفدراسیون، بخشنامه ای انتشار دادم که اولین برنامه ی 

خانم مرضیه در شهر فرانکفورت و دومین برنامه در شهر وین (اتریش) برگزارخواهد 

شــد. این برنامه را با موفقیت در شــهر فرانکفورت برگزارکردیم. (نوار آن برنامه را 

نیز هنوز در اختیار دارم). ســپس خانم مرضیه و روحانی را راهی فرودگاه کردیم تا 

برای اجرای برنامه ی بعدی به وین بروند. سفیرشاه در آن زمان شخص لات منشی به 

نام "رحمت اتابکی" بود. ایشان با سوء استفاده از مصونیت و اختیارات دیپلماتیک، 

با اتومبیل ســفارت بــه فرودگاه می رود و خانم مرضیه را ســوار اتومبیل کرده و به 

ســفارت می بــرد و در آنجــا حبس می کند. پس از فحاشــی و بی احترامــی، او را با 

هواپیما به ایران می فرستد. 

این ماجرا را، خانم مرضیه، پس از فروپاشــی رژیم شــاه، در تهران برایم تعریف 

کرد و با طنز می گفت: تو باعث شدی که مدتی مرا از شرکت در برنامه های رادیویی 

محروم کنند و نوارهای مرا نیز در رادیو پخش نمی کردند. 

در رابطه با شــکل گیری کنفدراســیون و جنبش دانشــجویی در خارج از کشور، 

ضروری اســت کــه از نقش فعــال برخــی از روشــنفکران درآن دوران، یاد شــود. 

امیرپیشــداد، ناصرپاکدامــن، منوچهرهزارخانی، مولود خانلــری و هما ناطق که در 
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تاسیس" اتحادیه ی دانشجویان ایرانی پاریس" به سال ۱۹۵۸، و سپس در شکل گیری 

کنفدراســیون، نقش مهمی ایفا کردند. اولین شــماره "نامه پارسی" نیز درسال ۱۹۵۸ 

درپاریس به وسیله همین روشنفکران انتشاریافته بود. این نشریه، بعدها به عنوان 

ارگان نظری کنفدراسیون، به صورت فصلنامه، انتشار یافت.

در انگلستان روشنفکرانی نظیر منوچهر ثابتیان، حسن رسولی، پرویز اوصیا، امیر 

طاهری، پرویز نیکخواه، حمید عنایت، حمید محامدی، مهرداد بهار، شیرین مهدوی 

و جمشــید انور، فعالیت می کردند. در آلمان، مهندس عباسعلی گرامی منش، مهندس 

مهدی آرین، دکتربهمن نیرومند، ســعید کاظمی و سعید صدر... و ده ها مبارز دیگر 

از پیــشروان جنبش دانشــجویی بودند. در اتریش دکتر علی گوشــه، مهندس مهدی 

خرازی و دکتر چنگیز پهلوان و در ســوئیس علی شــاکری، دکتر شاهرخ وزیری، ناصر 

فخرسلطانی و ده ها نفر دیگر، از فعالین و مبارزین محسوب می شدند. 

(IUS) شرکت در کنگره اتحادیه بین المللی دانشجویان

در ســال ۱۳۴۶ برابر با ۱۹۶۷ به عنوان دبیر امور بین المللی کنفدراســیون فعال 

بودم. در این هنگام، در کادر رهبری ســازمان های جبهه ملی ایران در اروپا نیز قرار 

داشتم و به عنوان یک فرد سکولاریست – چپ گرا، فعالیت می کردم. ما مدت ها بود 

که در درون جبهه ملی ایران در اروپا، مطالعه ی آثار مارکسیســتی را در دستور کار 

خود قرار داده و به سیاســت خارجی شــوروی و متحدینش انتقاد می کردیم. از این 

رو درصدد برآمدیم که انحرافات شــوروی را از زاویه ی مارکسیســتی، مورد ارزیابی 

قرار دهیم. 

هنوز تصور می کردیم که در شوروی"انقلاب سوسیالیستی" روی داده، اما بعدها 

انقلاب، در اثر "استالینیسم" و رهبران نالایق دیگر، مثل خروشف به انحراف کشیده 

و "رویزیونیســتی" شــده است. البته هنوز از مناســبات درونی جامعه ی شوروی و 
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برخی کشورهای دیگر که خود را سوسیالیستی می نامیدند، اطلاع درستی نداشتیم.

مســئولیت هایی که در ارتباط با کنفدراســیون، جبهه ملی و ســپس در ارتباط 

بــا جنبش مســلحانه، در خاورمیانه برعهده گرفتم، موجــب گردیدند که به دعوت 

ســازمان های بین المللــی- دانشــجویی، و برای شرکــت در ســمینارها و کنگره های 

دانشجویی و همچنین برای گفتگو با مقامات سیاسی کشورهای مختلف، به بسیاری 

از کشــورها (فیلیپین، مالزی، تایلند، هنگ کنگ، هندوســتان، پاکســتان، مصر،یمن 

جنوبی، بلغارستان، چکسلواکی،یوگسلاوی، روسیه، مغولستان) سفر کنم و از نزدیک 

مناســبات ناهنجار سیاســی- اجتماعی و فرهنگی حاکم در این کشورها را مشاهده 

نمایم که البته برایم بسیار آموزنده بودند.

به عنوان دبیر کنفدراســیون، برای ارتباط با «اتحادیه بین المللی دانشجویان» که 

مرکز آن در «پراگ» (چکســلواکی) بود، ســفر کرده و قرار شد که کنفدراسیون، در 

اتحادیه ی بین المللی نیز عضو شــود. جالب اینکه اعضای آن بیشــتر طرفدار شوروی 

بودند. ما پیش شرطی برای عضویت خود نیز قایل شــدیم و آن این بود که ســازمان 

«توســو» را که از طرف حزب توده، عضو اتحادیه بین المللی دانشــجویان شده بود، 

اخــراج کنند. «توســو» خود را بــه طور مادام العمــر به عنوان نماینده ی «ســازمان 

دانشــجویان دانشــگاه تهران» معرفی میکرد. بابک امیرخسروی و منوچهر بهزادی، 

از طرف حزب توده به عنوان نمایندگان ســازمان دانشجویان دانشگاه تهران معرفی 

شــده بودند. بابک امیرخسروی هنگام ملاقات در پراگ، زیرگوش من زمزمه می کرد 

کــه می خواهد از حزب توده کناره گیری کند، اما منوچهر بهزادی هنوز با تعصب از 

حزب توده دفاع می کرد.

پس از پذیرفتن این پیش شرط، از کنفدراسیون دعوت کردند که برای شرکت در 

نهمین کنگره ی اتحادیه بین المللی دانشــجویان که در شهر اولان باتور(مغولستان)، 

بین ۲۷ مارس تا هشتم آوریل ۱۹۶۷ برگزارمی شد، شرکت کند.

در مســیر راه، می بایســتی در مســکو توقــف می کردیــم. درمســکو، مهمان 
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«کومسومول» (سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی) بودیم. آن ها یک جوان را 

به عنوان رابط، راهنما و مترجم برای ما تعیین کرده بودند. ما متوجه شدیم که این 

فرد خبرچین حزب کمونیست و دولت شوروی است.

به عنوان دبیر کنفدراسیون، از وضعیت ناهنجار عده ای ازدانشجویان ایرانی که 

در دانشــگاه «لومومبا» در حومه ی مســکو تحصیل می کردند، از قبل اطلاع کسب 

کرده بودم. اطلاع یافتم که سفارت رژیم شاه، گذرنامه ی آنها را تمدید نمی کرد و این 

افراد قادر نبودند به کشورهای دیگر سفر کنند.

بدون اطلاع رابط شوروی، محرمانه با یکی از دانشجویان ایرانی که در دانشگاه 

مذکور تحصیل می کرد تماس گرفتم و مرا راهنمایی کرد که با مترو خود را به دانشگاه 

«لومومبا» برســانم. تعدادی از دانشــجویان ایرانی در اتاق یکی از آن ها جمع شده 

و ضمن تبادل نظر به آنها پیشــنهاد کردم که یک انجمن دانشجویی درست کرده و 

عضو کنفدراســیون شــوند تا بتوانیم مشکلات آنها را در سطح جهانی مطرح کنیم و 

از خواســت های آنان پشتیبانی به عمل آوریم. یکی از همان دانشجویان، آقای اکبر 

اقراقی است که مدتی درسوئد و اکنون در اسپانیا زندگی می کند. 

پس از پایان یافتن کنگره ی اتحادیه بین المللی، به آلمان برگشته و عضویت اتحادیه 

دانشــجویان ایرانی در دانشگاه لومومبا را در کنفدراسیون، اعلام کردیم. سپس قرار 

گذاشتیم که دانشــجویان یاد شده، در مقابل سفارت ایران در مسکو اعتصاب کنند 

تا گذرنامه های آنان تمدید شــوند. قریب نه سازمان دانشــجویی از آمریکای لاتین، 

به رهبری کوبا از خواســت های دانشجویان ایرانی در مسکو حمایت کرده و دولت 

شــوروی برای اینکه از گسترده شــدن تظاهرات جلوگیری کند، به دولت ایران فشار 

آورد که گذرنامه ی دانشــجویان ایرانی را تمدید کنند. به این ترتیب، خواســت های 

دانشــجویان ایرانی در دانشــگاه لومومبا تحقق یافت و پس از مدتی برخی از آنان 

شوروی را ترک کرده و مقیم اروپای غربی (از جمله در سوئد و آلمان غربی) شدند.

 (این عکس، هنگام دیدار با دانشــجویان ایرانی در دانشــگاه لومومبا برداشته 
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شــده، کــه هنوز ارتباط خــود با برخی از آن دوســتان دوســتان از جمله آقای اکبر 

اقراقی(معروف به اکبر مسکویچ) را، حفظ کرده ام).

ملاقات با دانشجویان ایرانی در دانشگاه لومومبا – مسکو برای ایجاد یک اتحادیه دانشجویی و حمایت از آنان برای 

تمدید گذرنامه توسط دولت ایران

تجربه ی اقامت چند روزه در مسکو، باکو و اولان باتور (مغولستان)

اتحادیه بین المللی دانشجویان و سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی، طوری 

برنامه ریزی کرده بودند که چند روزی در مســکو اقامت داشــته باشــیم تا قبل از 

تشکیل کنگره ی « ای – یو- اس" با ما گفتگو کرده و از نظریات ما درباره ی برنامه و 

قطعنامه ی کنگره، مطلع شوند.

دراین سفر، آقای محمود راسخ افشار، به عنوان مشاور دبیر امور بین المللی، مرا 

همراهی میکرد. بر کســی پوشــیده نبود که ما در چارچوب کنفدراسیون، نسبت به 

سیاست خارجی شوروی و از جمله، روابط فرصت طلبانه آن ها با رژیم شاه، نظریات 

شدید انتقادی داشتیم.
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جالب بود که مســئولین مختلف سازمان دانشجویی و سازمان جوانان شوروی، 

ما را به رســتوران دعوت کرده و حتی برنامه گذاشــتند تا از باکو (آذربایجان) دیدن 

کنیم و با ایرانی های مهاجر در آنجا، جلسه ی مشترکی داشته باشیم. به عبارت دیگر، 

از ما پذیرایی می کردند تا بفهمند ما در کنگره، نســبت به شــوروی، چه سیاستی را 

دنبال خواهیم کرد. ما نیز در برابر سوالات ایشان، با لبخند و شوخی، از پاسخ دادن 

طفره می رفتیم.

چند روزی که در مســکو اقامت داشــتیم، در صدد برآمدیم که به بانک رجوع 

کرده و مقداری مارک آلمانی را با روبل روســی عوض کنیم. از مهماندار کمونیســت 

خود پرســیدیم که ما را راهنمائی کند. او به ما پاسخ داد:به بانک رجوع نکنید، من 

دو برابر به شما می دهم، مارک آلمانی را به من بدهید.

 با تعجب پرسیدیم: آیا مناسبات سوسیالیستی در این کشور، به شما اجازه چنین 

کاری می دهد؟ 

در پاســخ گفت: نگران نباشید، اکثر رهبران ما، طلا و دلار، به طور خصوصی در 

اختیار دارند و فقط ما جوانان از آن محروم هســتیم. ناگفته نماند، پس از فروپاشی 

شــوروی، اعلام شــد که مقدار زیادی شــمش طلا و دلار در منزل داماد برژنف پیدا 

کرده اند! و آن جوان، بیهوده حرفی نزده بود.

در چند روزی که در هتل تازه ســاز» روسیه» در مسکو اقامت داشتیم، ناگهان 

بــه ما اطــلاع دادند که دو نفــر می خواهند با ما ملاقات کنند. این اشــخاص بابک 

امیرخــسروی (ازحــزب توده) و ضیــا صدرالاشرافی (از فرقه دموکــرات آذربایجان) 

بودند. آن ها از طرف عده ای از مهاجرین ایرانی در شوروی، نامه ی سر گشاده ای به 

مجلس شــاه نوشــته و تقاضا کرده بودند که به آنها اجازه بازگشت به ایران بدهند. 

آن ها می خواســتند که ما در جنبش دانشجویی از خواست های آنان پشتیبانی کنیم. 

جواب ما به این آقایان این بود: ما از رژیم شاه تقاضای بازگشت به ایران نمی کنیم، 

بلکه مبارزه می کنیم که شاه، ایران را ترک کند.
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قبل از اینکه به مغولســتان برویم، به اتفاق آقای محمود راســخ افشار به باکو 

سفرکردیم. در یک گردهمآیی که ترتیب داده بودند، با شور و هیجان ایران دوستانه ی 

جوانــان آذری (فرزنــدان فرقه ی دموکرات) روبرو شــدیم. همه ایــن جوانان آرزو 

می کردنــد که به ایــران برگردند تا پیوند خود را با فامیــل و هم وطنان خود دوباره 

برقرارکنند. یک بار به اتفاق آقای محمود راسخ افشار و مترجم روس، در باغ «سبزه 

میدان» باکو قدم زده و به فارسی صحبت می کردیم. ناگهان پیرمردی که بساط پینه 

دوزی کفش در آن میدان داشت، خطاب به ما گفت: از ایران هستید؟ 

جواب دادیم: آری 

با آه و حسرت گفت: کی می توانیم به آنجا برگردیم؟

دراین هنگام، محمود راسخ افشار، با شوخی - جدی، خطاب به آن جوان مترجم 

روس گفت: آقا این مناطق متعلق به ایران می باشد و باید روزی به ما پس بدهید!

 آن جوان پاسخ داد: آقا مهمان ما هستید، خواهش می کنم از این حرف ها نزنید!  

بالاخره، به» اولان باتور» پایتخت مغولســتان وارد شدیم. قبل از شروع کنگره و 

در مدت برگزاری آن، از نقاط مختلف شــهر و قبر «چنگیز خان مغول» (تخریب گر 

ایران) نیز دیدن کردیم.

همانطورکــه می دانیــم، بعد از انقلاب اکتبر در روســیه، مغولســتان، به عنوان 

دومین کشور به اصطلاح سوسیالیستی، اعلام موجودیت کرده بود. اما پس از قریب 

پنجاه سال، مشــاهده میکردیم که هنوز مناسبات دهقانی و چوپانی در این کشور 

حکمفرما اســت و حتی در پایتخت کشور، در کنار ساختمان های مدرن، به شیوه ی 

دامداران و چادرنشــینان زندگی می کنند. البته در مقایســه با نظام عشــایری ایران، 

کلبه های چادرنشینان مغولستان، از ابزار و امکانات پیشرفته تری برخوردار بودند. از 

تفریحات مهم مردم مغولستان، اسب دوانی به وسیله ی جوانان خردسال بود. به این 

ترتیب، متوجه شدیم که برخلاف نظریات مارکس و انگلس، مناسبات «سوسیالیستی 
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چوپانی- دهقانی» در این کشور حاکم است!

پس از اینکه در نهمین کنگره ی «آی- یو-اس»، عضویت کنفدراسیون به تصویب 

رســید، قطعنامه ای به کنگره ارایه دادیم که در آن، نه تنها به سیاست های ارتجاعی 

آمریکا و اروپا انتقاد شــده بود، بلکه سیاستهای سازشــکارانه و ارتجاعی شوروی را 

نیز محکوم کردیم. پس از طرح قطعنامه ی پیشنهادی کنفدراسیون، جلسه به شدت 

متشــنج شد و نمایندگان برخی سازمانهای دانشــجویی از کشورهای افریقایی به ما 

گفتند: عجب شهامتی دارید که در پایگاه شوروی، به آنها می تازید.

قبــل از رای گیری بــا نماینده ی ویتنام که هنوز در حال نــبرد با دخالت نظامی 

آمریکا بوده و از شــوروی نیز کمک دریافت میکردند، تماس گرفته و پرســیدم: نظر 

شما چیست؟

 گفت: شما حق دارید، اما ما نمی توانیم درحال حاضر برعلیه شوروی موضع گیری 

کنیم؛ ولی سیاست شوروی را درباره ی ایران نیز تائید نمی کنیم، رای ما ممتنع خواهد 

بود.

موضع گیــری واقع گرایانه ی ویتنامی ها، برایم تجربه بزرگــی بود. به آنها آفرین 

گفتم که اگرچه در شرایط ســخت و دشــواری به سرمی بردنــد، اما تحت نام کاذب 

«همبستگی سوسیالیستی»، مثل «حزب توده» خودفروشی و نوکرمنشی نمی کردند. 

اگرچه قطعنامه ی پیشــنهادی ما تصویب نشــد، اما به جنبش دانشجویی در سطح 

جهان فهماندیم که دارای موضعی شــفاف و انقلابی بوده و تسلیم هیج قدرتی نمی 

شویم.
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شرکت در کنگره ی «اتحادیه بین المللی دانشجویان» در "اولان باتور" مغولستان

هیئــت نمایندگی کنفدراســیون جهانــی در نهمیــن کنگره اتحادیــه بین المللی 

دانشــجویان که از ۲۷ مارس تا هشــتم آوریــل ۱۹۶۷ در شــهر اولان باتور پایتخت 

مغولستان برگزار شده بود، شرکت کرد. 

در این کنگره قریب به هشتاد سازمان دانشجویی شرکت داشتند. ترجمه فارسی 

متن کامل ســخنرانی که قبلا در شــماره های هفتم و هشــتم ماهنامه ۱۶ آذر ارگان 

کنفدراســیون جهانی محصلین و دانشــجویان ایرانی در سال ۱۳۴۶ منتشر شده بود 

در اینجا دوباره انتشار می یابد.

لازم به یادآوری است که سخنرانی هیئت نمایندگی کنفدراسیون در نهمین کنگره 

"اتحادیه بین المللی دانشــجویان" در مغولستان که به زبان انگلیسی ایراد شده بود، 

آن چنان خشــم گروه های وابســته به شــوروی را برانگیخت که کنگره متشنج شد 

و برای مدتی ادامه جلســه متوقف گردید. عده ای فریاد می زدند و به ما فحاشــی 

می کردند؛ برخی از ســازمان های دانشــجویی دردمند آسیا و آفریقا شادی می کردند 

و به ما "آفرین" می گفتند و می پرســیدند که چطور جرات می کنید در اینجا اینطور 

بی پروا نظر خودتان را بیان کنید؟
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متن سخنرانی هیات نمایندگی کنفدراسیون در دفاع از قطعنامه کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در 

(IUS) نهمین کنگره اتحادیه بین المللی دانشجویان

آقای رئیس

رفقای عزیز

در طــرح و دفــاع از این قطعنامه ما بــه ایراد یک ســخنرانی برپایه گفتارهای 

ذهنــی نخواهیم پرداخت. بلکه اســتدلال خود را برپایه حقایــق عینی تاریخی که 

مربوط به محتوای این قطعنامه می گردد بنا خواهیم کرد. ما انتظار داریم کســانی 

کــه در این بحث شرکت خواهند کرد این روش را بکار برند. فکر نمی کنیم در زمینه 

آن قســمت از این قطعنامه که مربوط میشــود به نشان دادن وابستگی شدید شاه 

به امپریالیســم آمریکا و یا نقش استعمارگران جهانی در ایران و روشی که از طرف 

ایــن گروه برای کنترل حکومت در ایران بکار می رود احتیاجی به عرضه کردن بحث 

جداگانه ای باشد. 

چه اولا بنظر ما در اتحادیه بین المللی دانشــجویان تردیدی در این مورد وجود 

ندارد و ثانیا موضع گیری های گذشــته این اتحادیــه که در قطعنامه هایش درباره 

ایران منعکس گردیده بخوبی این نظریه را تایید می کند. ولی بنظر ما ضروری است 

درباره آن بخش از این قطعنامه که مربوط می شــود به کمکهای مادی و معنوی که 

رژیم ایران اخیراً به صورت روزافزون از برخی از کشــورهای سوسیالیســتی دریافت 

می کند و همچنین فروش اخیر اســلحه به دولت شاه بوسیله اتحاد جماهیر شوروی 

به تفصیل صحبت شود.

شــاه در آخرین بازدید خود از برخی کشــورهای سوسیالیستی اروپای شرقی از 

اســتقبالی برخــوردار گردید که در مــورد رئیس یک دولت دوســت اجرا می گردد. 

مهمانی های متعددی به افتخار او ترتیب داده شد. سخنرانی های زیبایی در مدح او 
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ایراد گردید و به وی حتی درجه دکترای افتخاری از طرف چند دانشگاه اعطا گردید.

شــاید گفته شود که چنین اعمالی جزئی از اصول دیپلماسی است ولی نظری به 

روش اجرای این اعمال نشــان می دهد که آنچه شــد به مراتب بیش از اجرای اصول 

معمولی دیپلماسی است.

روســای سه کشور سوسیالیستی که شاه در سال ۱۹۶۶ از آنها بازدید کرد درباره 

وی چنین گفتند:

رئیس جمهور کشور سوسیالیستی لهستان گفت: «اعلیحضرتا! ما صمیمانه ورود 

شاهنشــاه و شــهبانوی ایران را به لهســتان تهنیت می گوئیم و خوشوقتیم که رهبر 

کشور کهنسالی.....». 

مارشــال تیتو گفت: «تحت رهبری آن اعلیحضرت ایران به خصوص در سال های 

اخیــر موفقیت های عظیمــی در زمینه پیشرفت های اقتصادی- اجتماعی و توســعه 

اقتصادی کســب کرده اســت و همچنین در زمینه داخلی و چه در زمینه جهانی به 

موفقیت های عظیمی نائل گردیده است.»

رئیــس جمهور مجارســتان گفت: «.... همچنین افتخــار می کنم درودهای خود 

را تقدیــم ملت ایران نمایم که تحت رهبری شاهنشــاه آریامهــر موفق به اصلاحات 

اجتماعــی و اقتصادی عظیم به منظور ایجاد یک اقتصاد مترقی و یک صنعت نوین 

در کشــور و ریشــه کن کردن بیســوادی و پیشرفت وضع اجتماعی زنان ایران شده 

است.»

روســای جمهوری این کشورها در مداحی از شاه وی را رهبر مردم ایران خطاب 

می کنند و چنین جلوه می دهند که او مردی اســت کــه برای پیشرفتهای اقتصادی- 

اجتماعی و فرهنگی در ایران شب و روز در تلاش است.

حال ببینیم حقیقت چیست:

اســتعمارگران انگلیســی و آمریکایی پس از ملی شــدن صنایع نفت در ســال 
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١٩٥١ کوشــش های زیادی به کار بردند تا شرایط خود را برای به دست آوردن کنترل 

مجدد بر این صنایع به دولت مصدق تحمیل کنند. پس از شکســت این کوشــش ها 

اســتعمارگران یگانه امید خود را در سرنگونی دولت مصدق و اســتقرار یک دولت 

دســت نشــانده و مطیع به جای او دیدند. برای عملی کردن این نقشــه «ســیا» و 

عاملین ایرانی او وارد کار شــدند. «ســیا» در مرداد ۱۳۳۲ در تجاوز بی شرمانه خود 

موفق شد و دولت دکتر مصدق که در تاریخ دو قرن گذشته ایران اولین دولتی بود 

که از پشــتیبانی قاطبه مردم برخوردار بود سرنگــون گردید. شرح این تجاوز امریکا 

علیه مردم ایران در کتاب ها و مجلات مختلفی منتشر شده است. ما اطمینان داریم 

کــه نمایندگان حاضر در این کنگره درباره این کودتا مطلع می باشــند و تنها به ذکر 

دو نمونه اکتفا می کنیم.

«ســاتردی ایوینینگ پست» در شــماره ۶ نوامبر ۱۹۵۴ نوشــت: «یکی دیگر از 

پیروزی های «ســیا» دخالت موفقیت آمیز او در تابســتان ۱۹۵۳ در ایران اســت که 

رژیم دیکتاتوری مصدق را سرنگون کرد و دولت این کشور (امریکا) محمدرضا شاه 

پهلوی را بر تخت طاوس مستقر ساخت.»

«نیویورک تایمز» مورخ مه ۱۹۶۶ می نویســد: «ســیا نقش اصلی را در سرنگون 

کردن دولت دکتر مصدق در ١٩٥٣ ایفا کرد.»

آمریکایی ها خود اعتراف می کنند که این «سیا» بود که شاه را علیرغم خواست 

و منافع مردم ایران به قدرت بازگرداند ولی رهبران برخی از کشورهای سوسیالیستی 

این عروسک امپریالیست ها را رهبر مردم ایران خطاب می کنند. زهی بی شرمی! 

پس از کودتای ١٩٥٣ حکومت مزدور در ایران برقرار گردید. به منظور حفاظت 

بهتر از منافع اربابانش یعنی مونوپل های نفتی آمریکایی و انگلیســی و برای درهم 

شکستن هرگونه مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه به دستور وی موجی از بازداشت 

تمام کســانی که جرات کرده بودند علیه نفوذ و دخالت بیگانه در سرنوشــت مردم 

ایران بپاخیزند و برای مستقر ساختن یک حکومت مترقی و دموکراتیک مبارزه کنند 
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و کســانی که رســیدن به این هدف ها را در برچیده شدن بساط رژیم سلطنتی در 

ایران می دانستند، آغاز گردید.

هــزاران نفــر از افراد مترقی دســتگیر و شــکنجه شــدند. عده زیــادی در زیر 

شــکنجه های قرون وسطائی جان دادند و از سرنوشــت صدها نفر دیگر حتی تا به 

امروز اطلاعی در دست نیست. خون هزاران جوان ایرانی در بین آنان کمونیست ها، 

روشنفکران، آزادی خواهان و غیره ریخته شد. 

دســامبر ١٩٥٣ پلیس برای دســتگیری عده ای به دانشــگاه حمله برد و ســه تن 

دانشــجو را در کلاس درس به ضرب گلوله از پای درآورد. دیگر جان کســی در امان 

نبود. هر فردی را به عنوان مصدقی و یا کمونیســت دســتگیر می کردند و به دیار 

نیســتی می فرستاند. ما می توانیم تنها شــبیه آنچه که در آن دوران در ایران بوقوع 

پیوســت را در تجاوز «ســیا» علیه حکومت مترقی اندونزی در سال ١٩٦٦ مشاهده 

کنیم. شــاید هرگز معلوم نشــود که چند هــزار نفر از مردم بیگنــاه در این دوران 

وحشــت در ایران کشــته شــدند. تمام این اعمال به منظور حفاظت از منافع عظیم 

امپریالیســت ها و عاملیــن ایرانی آنها و برای در بند نگهداشــتن مــردم ایران تحت 

شدیدترین خفقان ها صورت گرفت.

خطاب کردن کســی که دستش به خون هزاران میهن پرست ایرانی آغشته است 

بعنوان «رهبر» مردم ایران تمجید از نوکران امپریالیسم است!

در ســال های بین ٦٠-١٩٥٤ یک فعالیت سیستماتیک به وسیله پلیس فاشیستی 

رژیم آغاز گردید. هدف این فعالیت این بود که آنچه از ســازمان های سیاسی هنوز 

باقی مانده بود درهم شکســته شــود و افرادی را که رژیم بــرای حیاتش خطرناک 

تشــخیص می داد از بین ببرند. دکتر حسین فاطمی وزیر انقلابی دکتر مصدق که در 

روزهای ٢٥ تا ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بر در قصرهای شاه به نام ملت قفل زد، دستگیر شد. 

وی را در حال بیماری به سختی شکنجه دادند و در آن حال محاکمه کردند و وی را 

از تخت بیمارستان مستقیم به میدان تیرباران بردند. 
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دســته مشخصی برای شکار اعضاء حزب توده بوجود آمد. پس از بدست آوردن 

رمز قسمت های مختلف سازمان های این حزب، موج جدیدی از بازداشت و شکنجه 

آغاز گردید. صدها نفر دســتگیر شدند. در بین این عده افسران شبکه نظامی حزب 

توده، روشنفکران و کارگران نیز بودند. ٧١ افسر را به مرگ محکوم کردند که از این 

عده ٢١ نفر تیرباران شــدند. ١٩٢ نفر به حبس ابد، ١١٩ نفر به پانزده ســال و ١٦٣ 

نفر به زندان های از ســه تا ده سال محکوم گردیدند. تنها گناه این عده این بود که 

به میهن و ملت خود عشــق می ورزیدند و می کوشــیدند مردم خود را از زیر یوغ 

امپریالیسم آزاد کنند. 

رژیم همچنین موفق شــد خسرو روزبه کمونیست انقلابی را دستگیر کند. وی 

نیز بعدا تیرباران شد.

نامیدن مردی که مســئول فرســتادن این همه میهن پرست ایرانی- در بین آنها 

تعداد زیادی کمونیســت - به تیرهای اعدام می باشــد کســی که زندان هایش را با 

بیش از بیست هزار نفر «متهمین سیاسی» پرکرده است و بالاخره کسی که مسئول 

به وجود آوردن ســیاه ترین دوران خفقان در ایران اســت به عنوان رهبر مردم ایران 

توهین به ملت ایران است.

شــاه در ١٤ ســال حکومت ظالمانه خود لحظه ای از ارتکاب جنایت علیه خلق 

ایــران غافل نبوده و بــا به کاربردن وحشــیانه ترین و ظالمانه ترین روش ها آنچه در 

قــدرت دارد بکار برده تا حکومت خود و در نتیجــه ادامه نفوذ خارجی را بر مردم 

ایران تضمین نماید.

دانشــجویان دانشــگاه تهران برای روز اول بهمن ١٣٤١ ترتیب یک تظاهرات را 

داده بودند. آنها می خواســتند خواست خود را برای انجام انتخابات آزاد و همچنین 

آزادی دانش آموزانــی که در تظاهرات قبلی دســتگیر شــده بــودن به اطلاع دولت 

برســانند. ولی قبل از شروع تظاهرات چتربازان و پلیس شاه دانشگاه را مورد حمله 

قرار دادند. رئیس دانشــگاه در استعفانامه خود به نخست وزیر وقت، این حمله را 
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چنین توصیف کرد:

«در تعقیب مذاکرات ما در ساعت ١١ صبح، سربازان و چتربازان، دانشگاه تهران 

را اشــغال کردند. هیچ دلیل و بهانه ای برای پایمال کردن حقوق و مقررات دانشگاه 

وجود نداشــت. سربــازان و چتربازان پس از ورود به دانشــگاه، پسران و دختران را 

بدون اســتثناء مورد حمله قرار دادند. بســیاری از دانشــجویان تا سرحد مرگ مورد 

ضرب و شتم قرار گرفتند.»

«من تا کنون این اندازه بی رحمی، سادیسم، وحشی گری و خرابکاری را از طرف 

نیروهای دولتی نه دیده و نه شنیده ام...»

در روزهای ١٣ تا ١٥ خرداد تظاهرات وســیعی در سراسر کشور برای اعتراض به 

حکومت خفقان و استبدادی شاه صورت گرفت. تنها در تهران در ظرف چند ساعت 

بیش از ٤ هزار نفر از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله کشته شدند.

سال هاست که ارتش شاه ساکنین استان فارس در جنوب ایران را بی رحمانه قتل 

عام میکند. احشام آنان را که تنها وسیله زندگی ایشان است از بین می برد تا آنها را 

وادار به تسلیم نماید. 

تنها در ١٨ ماه بین ١٩٦٥-١٩٦٦ تعداد ٤٢ حکم اعدام از دادگاه های غیرقانونی 

نظامی صادر شده است. تلقی کردن کسی که بخود می بالد در سایه جنایات پلیس 

فاشیستی اش به کشور «امنیت» داده است، کسی که از سرزمینی با کشتار مبارزین 

راه آزادی ایران، قبرســتانی به وجود آورده اســت به عنوان رهبر مردم ایران خیانت 

به مردم ایران در مبارزه اش علیه شــاه و امپریالیســم است. این همانند آن است که 

هم کیش «مارشال کی» رهبر مردم ویتنام خطاب شود. زیرا شاه که از طرف برخی از 

کشورهای سوسیالیستی به عنوان رهبر مردم ایران نامیده شده است کسی است که 

علیرغم خواست مردم ایران برای مارشال کی نفت می فرستد تا تانک های او بتوانند 

روســتاهای ویتنام را گلوله باران کنند و زن و بچه های ویتنامی را به خون بکشــند. 
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به ویتنام تیم پزشک و پرستار اعزام می دارد تا جانیان امریکایی و مزدوران ویتنامی 

آنها را درمان کنند تا آنها بهتر برای کشتار خلق ویتنام آمادگی داشته باشند.

روســای جمهوری لهستان، مجارستان و یوگســلاوی از پیشرفت های اقتصادی و 

اجتماعی مردم ایران در ســال های اخیر تحت رهبری شــاه صحبت می کنند. ببینیم 

حقایق چگونه اند:

در دویست سال گذشته مردم ایران در زیر سلطه و نفوذ بیگانه به سر برده اند. 

در ایران اســتعمارگران از ابتدا شــیوه دیگری به کار بستند. اســتعمار نو را سالیان 

درازی است که می شناسیم. ایران همیشه از استقلال صوری برخوردار بوده است و 

در کشور ما هرگز حکومت استعماری مستقیم برقرار نگردید.

به خاطر فســاد عمیقی که در دربار سلطنتی وجود داشت (البته فساد یکی از 

صفات ذاتی هر درباری اســت) استعمارگران از طریق قرار دادن کسانی که خود را 

در خدمت آنها قرار داده بودند، توانســتند تا با در اختیار داشــتن مسندهای اصلی 

و مهــم، منافع عظیم اقتصادی و سیاســی خود را محافظــت کنند. این جبهه متحد 

اســتعمارگران و جیره خواران ایرانی آنها، مثل بســیاری از کشورهای سه قاره، علت 

اصلی عقب ماندگی، بی سوادی، فقر و مرض در ایران بوده است. 

سلســله ســلطنتی کنونی در ایران که به وســیله پدر شــاه فعلی (که یک افسر 

بی ســواد بود) اســتثنائی از این امر نمی باشــد. وظیفه اصلی این سلسله در این بود 

که ادامه ســلطه جابرانه اســتعمار انگلســتان در ایران را ممکن سازد. پدر این شاه 

از طریق دخالت مســتقیم اداره جاسوسی انگلستان در سال ١٩٢٥ در ایران مستقر 

گردید. درست همانطور که پسر او (شاه فعلی) در ١٩٥٣ به وسیله دخالت مستقیم 

«سیا» سلطنت خود را بازیافت.

از چه زمانی رهبران برخی از کشــورهای سوسیالیســتی به این نتیجه رسیده اند 

که نمایندگان «سیا» و امپریالیسم جهانی در طرف خلق قرار دارند و می توانند مردم 
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را در پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی رهبری کنند؟ آیا رهبران این کشــورها گول 

تبلیغات شاه و اربابان غربی وی درباره « انقلاب سفید»، « انقلاب از بالا» و غیره را 

خورده اند و یا اینکه آنها قصد دارند رژیم شــاه را به عنوان یک «آلترناتیو» در برابر 

حکومت های مترقی شرق میانه مورد پشتیبانی قرار دهند؟

در ســال های ٥١ تا ٥٣ مصدق قدم هایی برای آزاد کردن اقتصاد وابسته ایران از 

نفوذ خارجی برداشــت. او توانســت برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران صادرات 

را (بــدون در نظر گرفتن صــادرات نفت) بر واردات افزایش دهــد. پس از کودتای 

١٩٥٣ تحت رهبری شــاه و مشاورین آمریکائیش، سیاست به اصطلاح «درهای باز» 

به اجرا گذارده شــد. بر طبق این سیاســت ورود کلیه اجناس آزاد گردید. به زودی 

ســیل محصولات غیر صنعتی و غیر ضروری به ایران سرازیر شــد. در نتیجه واردات 

بر صادرات بمیزان ده برابر افزایش یافت. در حالیکه صادرات به همان میزان ســال 

١٩٥٣ نگه داشته شد. 

ورشکستگی سیاست درهای باز را می توان از گفتارهای مقامات دولتی مشاهده 

کرد.

رئیــس بانک مرکزی در ١٩٦١ در یک مصاحبــه مطبوعاتی گفت: «اندوخته ارز 

خارجی در بانک به صفر رسیده است.» 

علی امینی، مردی که برای نجات!!! اقتصاد کشور به نخست وزیری منتصب شد 

در مصاحبه ای در ســال ١٩٦١ گفت: «بزرگترین و مهمترین مشــکل اقتصادی ایران، 

مشکلی که تمام مردم ایران بدان گرفتار هستند عبارت از پایین بودن سطح زندگی و 

نبودن کالای مورد احتیاج مردم است و در مقابل گرانی سرسام آور زندگی و نبودن 

کالای مورد احتیاج، نبودن محل اقامت مناســب و گرانی اجاره مســکن و مهمتر از 

همه عدم کفایت و کاردانی مســئولان مربوطه می باشد که نمی توانند برنامه صحیح 

و قابل اجرائی جهت پایین آوردن شرایط زندگی و ثابت نگه داشــتن قیمت ها و …. 

ارائه دهند.»
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در ایــن زمان مجمــوع بدهی خارجی دولت به بیــش از ٨٠٠ میلیون دلار بالغ 

می شد. در این مورد لازم است توجه کنیم که در همین دوران، درآمد دولت تنها از 

سهام نفت و کمک های خارجی به سه میلیارد دلار بالغ می شد. علیرغم این درآمد، 

وضع اقتصاد چنان بود که امینی در بالا توصیف کرد و بدهی خارجی دولت به مبلغ 

٨٠٠ میلیون دلار می رسید. علت این وضع چه بود؟ 

علت این امر آن بود که اغلب این پول ها بحساب شاه و سایر مسئولین عالیرتبه 

دولت در بانک های سوئیس و آمریکا گذارده می شد و هنوز هم گذارده می شود.

در هشــت سال بین ٥٢-٦٠ هزینه زندگی بطور سرسام آوری ترقی کرد. اگر پایه 

سطح زندگی را در سال ٥٢ به ١٠٠ بگیریم این پایه در سال ٦٠ به ١٧٩ یعنی نزدیک 

به دو برابر ترقی کرد و این آهنگ ترقی هنوز هم ادامه دارد.

در ســال ١٩٥٩ یکی از سناتورهای آمریکایی گزارشــی از سفر خود به ایران در 

بولتن سنای آمریکا به چاپ رساند. در این گزارش می نویسد: «در تبریز (دومین شهر 

بزرگ ایران) ما با چنان فقری مواجه شدیم که شاید آن را در هیچ نقطه ای از جهان 

نتوان یافت. 

مــا از یک کارخانه قالی بافی دیدن کردیــم که در آن ٨٠٠ نفر کار می کردند که 

٦٠٠ نفر از این عده را کودکان بین سنین شش تا چهارده تشکیل می دادند.

در همین ســال، کیهان یکی از روزنامه های وابســته به دولت گزارش داد: «در 

بلوچســتان و مهران بیش از ٨٠ درصد ســاکنین مبتلا به سفلیس هستند. همچنین 

خبرداد که در دهی تمام ساکنین آن در اثر تراخم نابینا هستند.»

اینهــا تنها چند نمونه از وضــع زندگی دهقانان و کارگران ایران اســت. گویا به 

عقیده سران بعضی از کشورهای سوسیالیستی اینها پیشرفت های اقتصادی است که 

انجام گرفته است.

چه کســی مسئول این همه بدبختی، فقر، مرض و غیره در ایران است؟ آیا غیر 
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از اســتعمارگران و همدســتان ایرانی آنها که در راس آنها شاه قرار دارد کس دیگری 

باعث چنین وضعی اســت؟ چگونه می توان قبول کرد کسانی که خود علت تمام این 

بدبختی می باشند، حال ناگهان تغییر ماهیت داده ناجی مردم شده و برای پیشرفت 

اقتصادی و اجتماعی مردم دســت به کار شــده اند؟ این گفتار که شــاه، مردم را در 

پیشرفت های اقتصادی، رهبری می کند تناقض در خود است.

طبق اظهارات رسمی سه سد به مبلغ ٥٠٠ میلیون دلار ساخته شده است. درباره 

این ســدها وزیر کشاورزی چنین اظهار نظر کرده است: «ما چند سد ساخته ایم. در 

حقیقت ما دیوارهای بلندی بنا کرده ایم که پشت آنها دریاچه هایی درست شده که 

برای قایق رانی و ماهی گیری خوب اســت. ما فکر نکردیم که وســائل تولید برق و 

آبیاری در این سدها بسازیم.»

آیا سران کشــورهای سوسیالیســتی چنین اقدامی را پیشرفت تلقی می کنند؟ در 

اینصورت چرا آنها خود چنین برنامه هایی را بکار نمی برند؟

روســای جمهوری برخی از کشورهای سوسیالیستی درباره پیشرفت های اجتماعی 

و تغییــر موقعیت اجتماعی زنــان ایران صحبت کرده اند. ما فکر می کنیم مقصود آنها 

رفراندوم قلابی ١٩٦٣ است. در این مورد ما نظر آنها را به حقایق زیر جلب می کنیم. 

١- دربــاره تغییر موقعیــت اجتماعی زنان ایران یا اعطای حق رای به آنان کافی 

اســت گفته شــود که وقتی شــاه با به کاربردن پلیس ٦٠ هزار نفری اش تمام حقوق 

دموکراتیک و ابتدائی مردم را از آنها ســلب کرده است و در حالی که مردان ایرانی 

که حق رای داشــته اند نمی توانند آزادانه آنرا مورد اســتفاده قــرار دهند صحبت از 

تغییر موقعیت زنان ایران کردن بیشتر جنبه شوخی پیدا می کند.

ماده ای که وســیله سروصدا و تبلیغات زیادی از طرف ماشــین تبلیغاتی - ١

شــاه و اربابانش در غرب گردیده است و اخیرا سران برخی از کشورهای 

سوسیالیستی نیز به کمک این تبلیغات شتافته اند مساله رفرم ارضی است. 
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این ماده به عنوان مهمترین قســمت « انقلاب سفید» شاه در نظر گرفته 

شده بود. به علت کمبود وقت قصد نداریم یک تجزیه تحلیل طولانی از 

سیستم کشاورزی ایران بنمائیم.

به منظور نشان دادن ماهیت این رفورم به نکات زیر اشاره می کنیم:

الــف - زمین هایی که در اختیار دهقانان گذارده شــده بــه رایگان به آنها داده 

نشده بلکه فروخته شده است. این زمین ها با اقساط پانزده ساله با بهره سالیانه یک 

درصد از قیمت کل زمین به دهقانان فروخته می شــود. بدین وســیله دهقانان مثل 

گذشته در تحت یوغ ملاکین و فشار مامورین دولتی باقی مانده اند. 

ب - از ٦٥ درصــد مجموع زمین های قابل کشــت متعلق به مالکین بزرگ، تنها 

٩ درصد از بدترین زمین ها به دهقانان فروخته شــده است. اگر زمین های خانواده 

سلطنتی و اوقاف مذهبی را به این ٦٥ درصد اضافه کنیم، دیده می شود که فقط ٤ 

درصد از مجموع زمین های قابل کشــت ایران به دهقانان فروخته شــده است و به 

علت شکست این برنامه ادامه آن نیز کند شده است.

درباره پیشرفت های فرهنگی در ایران توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

١- سیاست جدید فرهنگی دولت این است که مدارس دولتی را به مدارس خصوصی 

تبدیــل کند. بالا بردن شــهریه این مدارس خصوصی باعث شــده اســت که از این 

مدارس فقط فرزندان خانواده های ممتاز و مرفه اســتفاده کنند و بدین وسیله درب 

مــدارس به روی فرزندان کارگران و دهقانان، کارمندان و ســایر قشرهای کم درآمد 

بسته شود.

٢- تنها در سال ١٩٦٦ قریب به ٤٥ هزار نفر دیپلمه دبیرستان برای ورود به دانشگاه 

در کنکور دانشــگاه های مختلف شرکت کردند در حالیکه دانشــگاه های ایران فقط 

برای ٢٠٠٠ دانشــجو جدید محل داشــتند. همچنین دولت شهریه دانشگاه ها را در 

ظرف دو سال از ٥٠٠ ریال به ١٥٠٠ ریال یعنی بیش از سه برابر افزایش داد.
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٣ – در حالی که شــاه شــخصا تایید کرده اســت که ایران بیش از ٢٥ هزار پزشــک 

احتیاج دارد، ظرفیت دانشــکده پزشــکی برای پذیرفتن دانشــجوی جدید از ٣٠٠ به 

١٥٠ نفر تقلیل یافته است. 

٤ - درحــال حــاضر هیچ برنامه ای برای برطرف کردن این مشــکلات فرهنگی وجود 

ندارد و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیکی نیز چنین برنامه ای طرح ریزی شود.

رفقای عزیز؛

ما برخلاف ادعای سران برخی از کشورهای سوسیالیستی به روشنی نشان دادیم 

که شاه رهبر مردم ایران نیست. بلکه وی خدمتگذار و فرمانبردار امپریالیسم، دشمن 

قسم خورده مردم ایران و خطری برای رژیم های مترقی خاورمیانه است.

ما برخلاف سران برخی از کشــورهای سوسیالیســتی به روشــنی نشان داده ایم 

که شــاه قدم های بزرگی در راه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران 

برنداشــته اســت؛ بلکه وی به منظور حفظ منافع امپریالیســم جهانی به سرکردگی 

آمریکا و جیره خواران ایرانی آن، کلیه حقوق ابتدایی و دموکراتیک مردم ایران را زیر 

پا گذارده است. شاه یک حکومت جبار فاشیستی به وجود آورده که سازمان پلیس 

مخفــی ٦٠ هزار نفــری و ارتش ٢٥٠ هزار نفری اش بارها مــردم را مورد یورش های 

وحشــیانه قرار داده اســت و با ارتش «دیم- کی- باتیستا – فرانکو» در وحشی گری 

رقابت می کند. 

شــاه، ایران را در قراردادهای نظامی امپریالیســتی وارد کرده اســت که امنیت 

دولت های مترقی عرب در خاورمیانه را به مخاطره انداخته اســت. شاه با رژیم های 

منفوری چون کی در ویتنام، ســلطان حســن در مراکش، فیصل در عربستان، ملک 

حسین در اردن و سایر رژیم های ارتجاعی برای درهم شکستن جنبش های آزادیبخش 

این خلق ها و سایر ملل همکاری نزدیک می کند. 

شــاه بــا قرار دادن منابع ثروت ایــران در اختیار سرمایــه داران جهانی و با آزاد 
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گذاردن دست هزار و صد کمپانی خارجی که سالیانه بیش از ٣٠٠ میلیون دلار سود 

خالص از ایران خارج می کنند اقتصاد کشور را هر روز عمیق تر در اختیار امپریالیسم 

در می آورد.

شــاه با به کاربردن فســاد به منزله راه ترقی، با تحکیم رشــوه خواری به منزله 

یــک اصل زندگی، و آن نیــز به حدی که امروزه در هیــچ اداره دولتی، کاری بدون 

پرداخت رشوه انجام پذیر نیست، با توسعه و ترویج عمدی مصرف هروئین در بین 

جوانــان ایران، بر مقیاس وســیع به منظور درهم شکســتن اراده و انگیزه آنان برای 

مبارزه اجتماعی تا آنجا که طبق آمار یک ســازمان بین المللی بیش از ٢٠ درصد تمام 

جوانان ایرانی کمتر از ســی ســال، امروزه معتاد به هروئین می باشند و این نسبت 

رو به ازدیاد اســت. او از بین بردن اســاس هرگونه اخلاق در اجتماع را وظیفه خود 

قرار داده است. 

رفقای عزیز

چنیــن اســت ماهیت و خصوصیات رژیم شــاه. ولی سران برخی از کشــورهای 

سوسیالیســتی شــاه را رهبر ملت ایــران و مردی کــه در راه پیشرفت های اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی رهبری می کند نام نهاده اند. شاه در اشتباه نیست، وقتی به خود 

می بالد که علیرغم مبارزات مردم ایران وی از پشتیبانی شرق و غرب برخوردار است!!

کمک های مادی و معنوی برخی از کشورهای سوسیالیستی به شاه و رژیم های 

دیگری که ساخت امپریالیسم اند یا به علت عدم اطلاع کافی از شرایط این کشورها 

است (در این صورت ما قویا پیشنهاد می کنیم که دول سوسیالیستی در سازمان های 

اطلاعاتــی خود در این کشــورها تغییرات کلی بدهند) و یــا علیرغم مبارزات مردم 

محروم این کشــورها به منظور اســتفاده از فرصتی اســت که برای توســعه تجارت 

خارجی کشورهای سوسیالیستی با این کشورها به وجود آمده است. 

در دوران مبارزات مسلحانه خلق های محروم جهان علیه امپریالیسم در افریقا، 
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آســیا و آمریکای لاتین؛ زمانی که خلق ها در مقابــل بزرگترین قدرت های نظامی و 

اقتصادی تاریخ به پا خاســته اند باید خط روشــنی بین گروه هــای مترقی و انقلابی 

و کســانی که خــود را وارث ســنت های انقلابــی می دانند از یک طــرف و اردوگاه 

امپریالیسم از طرف دیگر کشیده شود. 

ما کمک های اقتصادی و نظامی کشــورهای سوسیالیســتی به دولت های مترقی 

را مثبــت و ضروری تلقی می کنیم. ما قویا کمک های کشــورهای سوسیالیســتی به 

خلق رزمنــده ویتنام را تایید می کنیم. ما همچنین روابط عادی تجاری کشــورهای 

سوسیالیستی را با کشورهایی که دارای سیستم اقتصادی و اجتماعی دیگری هستند 

و در ایــن کشــورها در حال حــاضر مبــارزات آزادیبخش مردم وجود نــدارد مفید 

می دانیــم. ولی با هر نوع کمکی، چه مادی و چــه معنوی به رژیم های دیکتاتوری 

دست نشانده در کشورهایی که مردم آن برای رهائی خود از یوغ استعمار و استثمار 

در حال مبارزه ضد امپریالیســتی هســتند مضر به پیشرفــت آنها و مضر به انقلاب 

جهانی می دانیم. 

چنین کمک هایی تاثیر عمیق در کند کردن رشد فعالیت های انقلابی دارد. برای 

نمونه تاثیر چنین کمک هایی را در ایران به طور مختصر اشاره می کنیم:

چنین کمک هایی شاه را قادر خواهد ساخت خود را به مردم ایران و مردم جهان 

به عنوان کســی معرفی کند که از کمک و پشتیبانی شرق و غرب برخوردار است و 

در نتیجه با در دست داشتن کلیه وسایل تبلیغاتی با یک فعالیت وسیع روانی،  خود 

را به عنوان تنها « آلترناتیو» به مردم ایران معرفی کند و بدین وسیله موثرانه در بین 

نیروهای مترقی تردید و تزلزل نســبت به مفید بودن ادامه مبارزه و امکان پیروزی 

آن در مقابل چنین شرایطی ایجاد نماید. این کمک ها شــاه را قادر خوهد ساخت از 

طرفی خود را یک رفورمیســت معرفی کند و از طرف دیگر مقادیر زیادی پول نقد 

را که وی مجبور اســت برای حفظ موقعیت خود صرف رفورمهای ظاهری نماید آزاد 

کرده تا صرف بهبود وضع پلیس و ارتش و دستگاه فاسد اداری خود نماید.
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ولی گویا روابط خیلی دوستانه ای که بین شاه و برخی از کشورهای سوسیالیستی 

وجــود دارد کافی نبود که اخیرا دولت اتحاد جماهیر شــوروی معادل ١١٠ میلیون 

دلار به شــاه اســلحه فروخت. این عمل به خوبی نشــان داد که تغییر در روابط و 

جهت سیاســت جدید این کشــورها نسبت به شاه در سطح روابط عادی تجاری نیز 

باقی نخواهد ماند.

شــاه عضو پیمان نظامی ســنتو اســت که در نتیجه توطئه امپریالیســم امریکا 

به وجود آمده اســت. دولت شــاه امضــا کننده یک قــرارداد دو جانبه «دفاعی» با 

اســتعمارگران آمریکائی اســت. او اکنون کوشــش می کند تا قرارداد اسلامی را علیه 

دولت هــای مترقی خاورمیانه و جنبش های آزادیبخش این منطقه بوجود آورد و چه 

مفهومی می توان در فروش اســلحه به یک نوکر امتحان داده امپریالیســم جستجو 

کرد؟ شــاه این اســلحه را برعلیه چه کسی به کار خواهد برد؟ این اسلحه آیا برعلیه 

اتحاد جماهیر شــوروی به کار خواهد رفت؟ در این صورت ما قادر به درک منطق 

چنین معامله ای نیســتیم! آیا این اســلحه علیه دولت های مترقی عربی بکار خواهد 

رفت؟ آگر چنین است پس چرا شوروی به این کشورها نیز اسلحه می فروشد و خود 

را پشتیبان آنان می داند.

ولی برای بدســت آوردن جواب حقیقی به این سوالات بهتر است ببینیم آمریکا 

ارباب حقیقی شــاه در این بــاره چه می گوید. «والتر لیپمن» روزنامه نگار مشــهور 

آمریکائی در «نیویورک هرالد تریبیون» مورخ ١٦-١٧ دســامبر ٥٦ می نویســد: «این 

دیگر چیز سری نیســت که ما یک میســیون ٩٠٠ نفری (افسر و سرباز) برای تعلیم 

ارتش ایران در آن کشور داریم... اتکای اصلی رژیم، ارتش است... کمک های نظامی 

ما، هدف خارجی ندارد بلکه هدف آن متوجه داخل است... تقویت ارتش نه هدف 

استراتژیکی دارد و نه هدف تاکتیکی... هدف آن سیاست داخلی است. 

دلیــل این کــه ما به ایران کمک می کنیم به خاطر موقعیت این کشــور در یک 

جنگ احتمالی جهانی نیست. هدف این است که دولت شاه را که دوست ما است 
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بر سر قدرت نگهداریم».

همفری معاون رئیس جمهور آمریکا در سال ١٩٦١ گفت: «... آیا می دانید رئیس 

ســتاد ارتش ایران به ماموران ما چه گفت؟ وی گفت خوشــبختانه در اثر کمک های 

آمریکا ارتش دارای وضع خوبی اســت. ارتش دارای چنان آمادگی اســت که مردم را 

سرکوب کند. این ارتش خود را آماده نمی کند علیه روس ها بجنگد بلکه خود را آماده 

می کند علیه مردم ایران بجنگد».

«مایر» ســفیر فعلی آمریکا در ایــران، در اوت ١٩٦٦ در تهران اظهار داشــت: 

«روابط ایران و آمریکا در هیچ زمانی به خوبی زمان حال نبوده اســت. ما به شــما 

اطمینان می دهیم آمریکا هیچ گونه مخالفتی با خرید اسلحه از شوروی ندارد».

آیا دولت شــوروی نمی داند که شــاه به وســیله ارتش خود توانسته است رژیم 

وحشــت در ایران مســتقر کند؟ آیا دولت شوروی نمی داند شــاه بوسیله این ارتش، 

صدها و صدها نفر از مردم را به میدان تیرباران فرستاده است و زندان های خود را 

با بیش از بیســت هزار نفر زندانی سیاسی پرکرده است؟ آیا دولت شوروی نمی داند 

که این ارتش شاه بود که در خرداد ٤٢ بیش از چهارهزار نفر را در ظرف چند ساعت 

به ضرب گلوله از پای درآورد؟ آیا دولت شــوروی نمی داند که ســالها است که ارتش 

شــاه مردم اســتان فارس را بمباران می کند و می کوشد تا با کشتارهای دستجمعی و 

ویران کردن خانه و احشام این مردم آنها را به سکوت وادار کند؟ آیا دولت شوروی 

معتقد اســت که اسلحه های سوسیالیستی، میهن پرستان ایرانی را با درد کمتری از پا 

در می آورد؟ 

اگر شــاه از غرب و شرق کمک های اقتصادی دریافت می کند، اگر جانســون و 

رئیس جمهور کشــور سوسیالیستی مجارستان هر دو شاه را رهبر ملت ایران خطاب 

می کنند، اگر شــاه به عنوان کسی که مردم ایران را به طرف پیشرفت های اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی رهبری می کند، از طرف سران کشــورهای امپریالیستی و برخی 

از کشورهای سوسیالیستی مورد خطاب قرار می گیرد، اگر شاه هم از آمریکا، انگلیس 
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و آلمان فدرال و هم از شــوروی و شــاید در آینده از ســایر کشورهای سوسیالیستی 

اسلحه دریافت می کند، آن وقت چگونه می توان بین دیپلماسی و سیاست اقتصادی 

مترقی و ارتجاعی فرق قائل شــد؟ کشورهای سوسیالیستی نمی توانند به مردم ویتنام 

اســلحه بدهند تا علیه امپریالیســم بجنگند و در عین حال به نوکران امپریالیســم 

اسلحه بدهد تا علیه مردم بجنگد.

این یک حقیقت تاریخی اســت که امپریالیسم با شکست در یک کشور از بین 

نخواهد رفت. امپریالیسم باید از همه طرف مورد حمله قرار گیرد. بنابراین ضروری 

اســت که جنگ های آزادیبخش همزمان در نقاط مختلف جهان درگیر شــود. با در 

نظر گرفتن این امر است که ما معتقدیم موثرترین راه کمک به خلق ویتنام گذراندن 

قطعنامه های پرطمطراق و فرســتادن تلگرام (اگــر چه این اقدامات را به نوبه خود 

مفید می دانم) نیســت، بلکه در این اســت که در سایر کشورهای دربند سه قاره با 

شروع جنگ های آزادیبخش کمک شــود تا قدرت نظامــی آمریکا نتواند خود را در 

یک نقطه متمرکز کند و فشــار بر اقتصاد امریــکا چنان افزایش یابد که دیگر مردم 

امریکا حاضر نشوند آن را متحمل شوند و سرمایه داران آمریکا قادر به تحمیل فشار 

به مردم نگردند.

دانشجویان و مردم ایران همیشه هر نوع کمک مادی و معنوی و نظامی به شاه 

را صرف نظر از اینکه از چه طرفی باشــد مضر به مبارزه خود دانســته آن را محکوم 

کرده انــد. مردم ایران چنین کمک هایی را عاملــی می دانند که رژیم، قدرت خود را 

بهتر مســتقر  کند. با محکوم کردن کمک های اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورهای 

سوسیالیســتی به شــاه ما اولا وظیفه خود را در محافظت از انقلاب خود و انقلاب 

جهانی انجام می دهیم و ثانیا امیدواریم از این طریق نظر سران این کشــورها را به 

غلط بودن این سیاســت جلب کرده، امید داشــته باشیم که این کشورها به سیاست 

و روش مترقی و انقلابی بازگردند.

امور بین المللی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
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در رابطه با شــکل گیری کنفدراســیون و جنبش دانشــجویان ایرانی، کتاب ها و 

مقالات متعددی انتشار یافته است. تاریخ بیست ساله ی کنفدراسیون (در دو جلد) 

توسط آقای حمید شوکت انتشاریافته و همچنین آقای دکتر منصور بیات زاده، برخی 

اســناد و گزارشات مربوط به کنفدراسیون را تنظیم و از طریق اینترنت منتشر کرده 

است.

آقای افشــین متین نیز به زبان انگلیسی و فارسی کتاب هایی درباره تاریخچه ی 

جنبش دانشــجویی ایران در داخل و خارج ازکشــور انتشــار داده که منبع بســیار 

ارزشمندی است.

اسناد و مکاتبات کنفدراسیون و "برتراند راسل" فیلسوف آزاداندیش انگلیسی

پس از مهاجرت دوباره به خارج از کشــور، در صدد برآمدم که اســناد و مدارک 

مربوط به مبارزات جنبش دانشــجویان ایرانی و کنفدراســیون، جبهه ملی ایران در 

داخل و خارج از کشــور، جنبش چپ ایران و سایر سازمان های سیاسی ایران که در 

آنهــا فعالیت می کردم و یــا در ارتباط با آنها بودم، جمــع آوری کنم. در این ارتباط 

همچنین در صدد بودم که اســناد مربوط به همکاری و مکاتباتی که با فیلســوف 

معروف جهان "برتراند راسل" به عمل آورده بودیم به دست بیاورم. 

طی تماس با برخی رابطین سابق بنیاد صلح برتراند راسل با خبر شدم که بسیاری 

از اســناد مربوط به برتراند راســل در کتابخانه دانشگاه "مک مســتر" در "انتاریو" 

کانــادا موجود هســتند که در اینجا بخش مهمی از این اســناد را کــه در ارتباط با 

فعالیت های کنفدراسیون و جبهه ملی در زمان رژیم شاه می باشد، انتشار می دهم.
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اطلاعیه مطبوعاتی برتراند راسل درباره دستگیری رهبران جبهه ملی و قتل عام مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
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نامه آقای فریدون سحابی از طرف اتحادیه دانشجویان ایرانی در بریتانیا به برتراند راسل درباره ی لغو گذرنامه من 

و دوازده دانشجوی ایرانی
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نامه حسن ماسالی به برتراند راسل درباره تشکیل دادگاه نظامی برای تعدادی از دانشجویان و اساتید دانشگاه  در ایران
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نامه حسن ماسالی به برتراند راسل درباره تشکیل چهارمین کنگره کنفدراسیون جهانی که در ژانویه ۱۹۶۵ در شهر 

کلن آلمان برگزار می شود
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از بنیاد برتراند راسل به حسن ماسالی اطلاع می دهند که برتراند راسل از طریق سفارت ایران به مقامات رژیم 

اطلاع داده که خواستار اعزام یک ناظر برای شرکت در دادگاه های نظامی در ایران می باشد. 
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در اول نوامبر ۱۹۶۴ حسن ماسالی به برتراند راسل اطلاع می دهد که تعدادی ازدانشجویان ایرانی که در لیست 

ساواک قرار داشتند تحت پیگرد قرار گرفته و اقامت ماسالی نیز در آلمان ماه به ماه تمدید می شود.
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اطلاعیه مطبوعاتی برتراند راسل در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۶۴ در باره سفر شاه به کالیفرنیا که در آن از دانشجویان و 

اساتید دانشگاه های کالیفرنیا تقاضا کرده است که همبستگی خود را با دانشجویان و اساتید ایران ابراز دارند.
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به دســتور مستقیم شاه، زندانیان سیاسی شکنجه می شــدند. پس از افشاگری های گسترده کنفدراسیون و جبهه ملی 

در خارج از کشــور، و اعتراض "ســازمان عفو بین الملل" و شخصیت های برجسته ای نظیر برتراند راسل و ژان پل سارتر 

نسبت به سیاست ترور و اختناق در ایران، شاه مجبور شد که در چند مصاحبه مطبوعاتی اقرار کند که قبلا شکنجه 

رواج داشــت اما "دســتور" داده است که شکنجه متوقف شود، اما او دروغ می گفت و شکنجه در زندان ها همچنان 

ادامه داشت.

در نامه فوق یکی از رابطین بنیاد صلح برتراند راســل، اطلاع داد که لرد راســل بیانیه ای تحت عنوان "آزادی در ایران" 

انتشــار داده که نســخه ای از آن را برایم ارســال کردند. ما آن را ترجمه و به ســه زبان انگلیسی و فارسی و آلمانی با 

تیراژ زیاد منتشر کردیم.
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نامه برتراند راسل به اردشیر زاهدی سفیر شاه در بریتانیا که در آن نسبت به دستگیری اعضای جبهه ملی در 

دانشگاه تهران و همچنین درباره عدم تمدید گذرنامه حسن ماسالی و دو دانشجوی دیگر اعتراض کرده است.
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نمونه ای از نامه هایی که برتراند راســل به شــاه و اردشیر زاهدی درباره اعدام، شــکنجه و زندان نوشته بود در اینجا 

انتشار می یابد. جالب توجه این است که اردشیر زاهدی برای توجیه سیاست ترور و اختناق و جنایات رژیم شاه، در 

یکی از نامه های خود به برتراند راسل می نویسد که دستگاه قضایی ایران مستقل است!
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نامه تشکر من از برتراند راسل بابت دعوتی که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح اتمی در خاورمیانه به عمل آورده 

بودند و اعلام شرکت در آن کنفرانس.
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دعوت از برتراند راسل جهت شرکت در کنگره کنفدراسیون در ژانویه ۱۹۶۵
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دعوت علی برزگر به عنوان مسئول امور بین المللی اتحادیه دانشجویان ایرانی در امریکا از برتراند راسل برای 

شرکت در دوازدهمین کنگره اتحادیه
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نامه فرانسواز انور (همسر جمشید انور) دبیر کنفدراسیون در انگلستان به کارل راسل از اعضای بنیاد صلح برتراند 

راســل درباره برگزاری دومین کنفرانس آســیایی – آفریقایی در الجزایر و شرکت نخست وزیر ایران در آن کنفرانس. 

خانم انور در این نامه درخواست اعتراض به حضور نخست وزیر ایران در آن کنفرانس را دارد.
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یکی از خواســت های همیشــگی کنفدراسیون و جبهه ملی ایران، آزادی دکتر محمد مصدق بود. در این نامه خواسته 

شده علاوه بر آزادی دکتر مصدق، پرویز حکمت جو و علی خاوری از اعضای حزب توده که در دادگاه نظامی محکوم 

شده بودند نیز آزاد شوند.
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پاســخ برتراند راســل به خانم فرانســواز انور درباره ابراز خرســندی از لغو حکم اعدام خاوری و حکمت جو و اعلام 

آمادگی برای ادامه کوشش ها برای آزادی دکتر مصدق از طرف خود و بنیاد صلح راسل
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نامه خسرو شاکری به برتراند راسل که در آن از ایشان تقاضا کرده که از بنیاد بورس کنفدراسیون حمایت نماید تا این 

بنیاد بتواند به دانشجویان بی بضاعت کمک هزینه تحصیلی بپردازد.
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نامه خسرو شاکری به بنیاد صلح راسل و تشکر به خاطر حمایت آنها از تشکیل بنیاد بورس کنفدراسیون. در این 

نامه آقای حمید عنایت به عنوان رابط بنیاد بورس معرفی می شود.
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در این نامه متن قطعنامه کنگره پنجم کنفدراسیون در ارتباط با برتراند راسل به اطلاع ایشان و بنیاد صلح راسل می رسد.
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اعلام حمایت کنفدراسیون از برگزاری دادگاه علیه جانسون رئیس  جمهور آمریکا به خطر جنگ ویتنام و جنایات 

صورت گرفته و پشتیبانی از حق تعیین سرنوشت مردم ویتنام.
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پاسخ راسل به کتفدراسیون و توضیح اقدام صورت گرفته برای نجات جان پرویز حکمت جو و علی خاوری.
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اطلاعیه برتراند راسل که در آن از همه مردم دنیا خواسته شاه را به دلیل پایمال کردن حقوق مسلم مردم به طور 

روزمره محکوم کنند و خواهان آزادی حکمت جو و خاوری شوند. نسخه ای از این اطلاعیه برای کنفدراسیون نیز 

ارسال شد. 
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پلیس ترکیه به خاطر همکاری با رژیم ایران، آقای پرویز پورهادی دبیر فدراســیون دانشــجویان ایرانی در ترکیه را به 

خاطر انتقاد از شاه اخراج کرد تا به رژیم ایران تحویل شود. متن تلگراف بالا اعتراض به این موضوع است.
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تلگراف به برتراند راســل درباره محکومیت حبس ابد آقای بجنوردی از گروه ۵۵ نفر (حزب ملل اســلامی) در دادگاه 

نظامی از طرف کنفدراسیون.
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نامه کنفدراسیون به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک که در آن تقاضا شده است درباره محاکمه 

پرویز نیکخواه و یارانش اقدام شود تا آنها از حقوق قانونی خود بهره مند شوند.
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تصویر برتراند راسل
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ژان پل سارتر و سیمون دوبووار از حامیان کنفدراسیون
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عوامل بحران و انشعاب در درون کنفدراسیون

از سال ۱۹۷۱ به بعد، شیوه ی برخورد غلط با دگراندیشان، موجب شد که روند 

انشــعاب و جدایی در درون جنبش دانشــجویی (کنفدراسیون) شکل بگیرد. ما اکثر 

طرفداران جبهه ملی ایران، از مبارزه  چریکی و فدائیان خلق طرفداری کرده و آن را 

در درون کنفدراســیون مطرح کردیم. از طرف دیگر، با شکل گیری جمهوری توده ای 

چیــن به رهــبری مائو، در درون حزب توده نیز انشــعابات متعددی روی داد. ابتدا 

سازمان انقلابی حزب توده، شکل گرفت؛ سپس به خاطر نزاع های شخصی و فرقه ای، 

قریب ده گروه مائوئیستی نظیر: کادرها، توفان، کار، اتحادیه ی کمونیست ها، شفق 

سرخ و.... تشکیل شدند که علیه همدیگر توطئه، می کردند. این اختلافات، به درون 

کنفدراســیون نیز کشیده شد و در نهایت به سال ۱۹۷۶، کنفدراسیون به چند بخش 

تقسیم شد.

 عقیده دارم، که شکل گیری" رادیکالیسم کور" در بینش و منش همه ما، موجب 

شد که چنین خطایی مرتکب شویم. از این رو بررسی و نقد واقع گرایانه و صادقانه، 

می تواند به نســل های آینده، یاری رســاند که چنین اشــتباهاتی را تکرار نکنند و از 

ســیطره جویی های (هژمونی طلبی) کاذب دوری کنند و اســتقلال نهادهای صنفی، 

ســندیکایی و مدنی را به رســمیت شــناخته و اجازه دهند که دردمنــدان جامعه، 

بر اســاس منافع مشــترک طبقاتی، صنفی و مدنی با همدیگر اتحاد عمل داشــته و 

همکاری کنند. 

کنفدراسیون نقش برجسته ای در افشای ماهیت رژیم ارتجاعی شاه و هم پیمانان 

غارتگــر ایــن رژیم ایفا کرد. ایــن امر موجب گردید که دولت آلمــان در صدد برآید 

برخی از فعالین دانشــجویی را از آلمان اخراج کند. ازجمله درتاریخ ۲۸ مارس ۱۹۶۳ 

از طریق اداره اقامت، به طور رســمی به من ابلاغ کردند که اجازه فعالیت سیاســی 

ندارم.

همچنین بر آن شــدند که فعالیت های کنفدراســیون را در این کشورغیرقانونی 
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اعــلام کننــد. خوشــبختانه، هنگامی که بــه عنوان یکی از مســئولین فدراســیون 

دانشجویان ایرانی در آلمان غربی انتخاب شده بودم، با راهنمایی دوستان حقوقدان، 

این تشکیلات را در دادگستری شهر کیل (شمال آلمان) به ثبت رسانده بودم. بنابراین 

مقامات پلیس و حکومت محافظه کار آلمان مواجه با موانع حقوقی و قانونی گشتند. 

بــا حمایت وکلای مدافــع و برخی نماینــدگان ترقی خواه مجلس آلمــان؛ از جمله با 

حمایت آقای "یوخن اشــتفن" ازجناح چپ حزب سوســیال دموکــرات آلمان، برعلیه 

توطئه ی عوامل شــاه و مقامات ارتجاعی آلمان، به مقابله برخاســتیم و دسیسه های 

رژیم دیکتاتوری شاه، مواجه با شکست شد.  

دراین باره رجوع شــود به کتاب های مســتندی که به زبان آلمانی و انگلیســی 

انتشار یافته اند:

 Copyright; 1-Migration and activism in Europe since 1845.

Wendy Pojmann, 2008

2-Ausländergesetz, Kommentar, von Hanz Heinz Heldmann, 1991
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روند شکل گیری تشکیلات جبهه ملی ایران در خارج از کشور

هــواداران جبهــه ملــی ایران درخارج ازکشــور، ضمــن فعالیــت در چارچوب 

کنفدراســیون، به صورت انفرادی و گروهی با همدیگر در ارتباط بودند تا تشکیلات 

جبهــه ملی ایــران در خارج از کشــور را برمبنای ســکولار – دموکراســی و رهبری 

دستجمعی و در ارتباط با رهبران جبهه ملی داخل کشور سازماندهی کنند. درچنین 

شرایطــی، آقای خسرو قشــقائی، هنگامــی که در مونیخ اقامت داشــت، با تکیه بر 

فرهنگ قبیله ای و خان منشــی به طور خودسرانه، تحت عنوان "شــورای عالی جبهه 

ملی ایرانیان خارج ازکشــور" فعالیت می کرد. او با همکاری برخی افراد حزب توده، 

مثــل مهدی خانبابا تهرانی و محمد عاصمی، نشریه ی باخترامروز- دوره ی دوم را به 

عنوان " ارگان جبهه ملی ایرانیان خارج ازکشور" انتشار می داد.

لازم به یادآوری اســت که محمد عاصمی، قبلاً توده ای بود و مدت ها در مونیخ 

زندگی می کرد و مجله ی "کاوه" را انتشار می داد. پس از این که کنسولگری ایران در 

ژنو را تصرف کرده و اســناد ســاواک را تصاحب کردیم، درچند گزارش رسمی ساواک 

آمده بود که محمد عاصمی رابط ساواک با رهبران حزب توده در آلمان شرقی است 

تا حزب توده با رژیم شــاه به تفاهم برســد. جالب اینکه ســاواک از طریق سفارش 

آگهی هــای شرکت هواپیمایی "هــما" به نشریه ی کاوه، از محمــد عاصمی حمایت 

می کرد. همچنین در یکی از گزارشــات آمده بود که شــاه در یکی از سفرهای خود 

به ســوئیس، دســتور داده که محمد عاصمی نیز در برنامه ی دیدار با شــاه حضور 

داشــته باشــد. او هنگامی که در صف مدعوین به عاصمی می رسد، می پرسد: حال 

رفقا چطوره؟

اعضــاء و هــواداران جبهه ملی برای اینکه یک تشــکیلات سراسری با ســاختار 

دموکراتیک و رهبری جمعی، درخارج از کشــور به وجود آورند، پس از مشــورت با 

رهبران جبهه ملی در داخل کشــور، در صدد بر آمدند که تشــکیلات خود را سامان 

بخشــند. ابتدا در دسامبر ۱۹۶۱ "پیش کنگره" یا جلسه ی تدارکاتی جبهه ملی اروپا، 
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در شــهر اشــتوتگارت برگزار شد که من نیز درآن شرکت داشــتم. سپس با همکاری 

پرویز ورجاوند، عباســعلی گرامی منش، مهدی آرین، علی گوشــه، علی امین، پرویز 

امین، حســین مصراوغلی، علی شاکری، خسرو شاکری و دیگر کوشندگان جبهه ملی 

در اروپا، اولین کنگره ی جبهه ملی ایران دراروپا به ســال ۱۹۶۲ در شــهر ویســبادن 

برگزار شد.

اسناد و تصاویر مربوط به ارتباط جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشور
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مصوبات کنگره وسیع ویسبادن به صورت جزوه ای انتشار یافت.
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دومین کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا (ماینس – آلمان فدرال)
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برنامه سیاسی و قطعنامه های دومین کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا به صورت جزوه جداگانه ای 

انتشار یافت که تصویر فوق، روی جلد آن جزوه را نشان می دهد.
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برای شرکت در این کنگره، از آقایان خسرو قشقایی و ناصر قشقایی نیز دعوت به 

عمل آمده بود. ناصر قشــقایی و دکتر محمد مکری شرکت کردند، اما خسروقشقایی 

در کنگــره، حضور نیافت. در این نشســت، اعضای شــورای عالــی و هیئت اجرایی 

تشکیلات نوین "سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا" انتخاب شده و مورد حمایت 

رهــبران جبهــه ملی داخل کشــورقرار گرفتند. همچنین دکترعلی شــایگان که مقیم 

آمریکا بود، از این اقدامات پشــتیبانی کرد. نشریه ی "ایران آزاد" نیز به عنوان ارگان 

تشــکیلات جبهه ملی اروپا انتشار یافت. بنابر این خسرو قشقایی مجبور شد که به 

فعالیت های غیرتشکیلاتی خود، خاتمه دهد.

برای اینکه دارندگان اندیشــه های مختلف درسیاســت گــذاری جبهه ملی ایران 

در اروپا شرکت داشــته باشند، در هیئت تحریریه ی نشریه "ایران آزاد" ازطیف چپ 

مارکسیستی تا مذهبی و ملی گرا، حضور داشتند. در این نشریه، شاپور رواسانی، علی 

شــاکری، پرویز ورجاوند، محمود صور اسرافیل... و علی شریعتی، مقاله می نوشتند. 

بعدها آقایان حسن حبیبی و ابوالحسن بنی صدر که برای ادامه ی تحصیل به پاریس 

آمــده بودند، نقش فعالــی در انعکاس افکار ملی– مذهبی هــا در این نشریه، ایفا 

کردند.

مــا برای اینکه فعالیت های خود را با تشــکیلات و رهــبران جبهه ملی درداخل 

کشور هماهنگ کنیم، با رعایت مسائل امنیتی، به طوررسمی وگاهی به طورشخصی 

و غیررســمی با رهبران و صاحب نظران جبهه ملی درداخل وخارج از کشور، ارتباط 

برقرار می کردیم. هم اکنون بسیاری از این اسناد را حفظ کرده ام.

مدت ها فرهنگ سلوک با دگراندیشان در درون جبهه ملی حاکم بود. با اشخاص 

صــادق، پاکدل و مبارزی نظیر: کاظــم انصاری، صادقیان، رحمان کارگشــا، بهرام و 

فریبرز راســتین، کیوان زرین کفش، داود غلام آزاد و صدها مبارز انســان دوست و 

ایران دوست دیگر، در درون جبهه ملی آشنا شدم که دوستی های ما به رغم اختلاف 

نظر، ده ها سال ادامه داشته و دارد.
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ما کوشــش می کردیم که با شخص دکترمصدق نیز به طورمستقیم ارتباط برقرار 

کنیم. برای اینکه نامه های خود را به دست مصدق برسانیم، با چند مهماندار شرکت 

هواپیمائی خارجی دوســت بودم و به آن هــا ماموریت می دادم که به عنوان بیمار 

زن، به نزد دکترغلامحسین مصدق که متخصص بیماری زنان بود، رفته تا از آن طریق، 

نامه ها مستقیماً به دست دکتر محمد مصدق برسد. 

با دکتر کاظم سامی نیز تماس داشتم و با همدیگر به طور خصوصی مکاتبه کرده 

و از رهنمودهای او استفاده می کردم. تمام نامه نگاری ها و دستخط های ایشان را که 

گاهی با اسم مستعار می نوشت، در اختیار دارم.
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در اینجا برخی اســناد و مکاتبات رسمی مربوط به جبهه ملی ایران در خارج از 

کشور و داخل کشور نشر می یابند:

نامه دکتر مهدی آذر از طرف تشــکیلات جبهه ملی داخل کشــور خطاب به هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا و 

اعلام ارسال دو نامه جداگانه به آقایان ناصر و خسرو قشقایی به منظور حل اختلافات تشکیلاتی درون جبهه ملی
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رونوشــت نامه دکتر مهدی آذر عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران به آقای خسرو قشــقایی که به خاطر عدم 

شرکت ایشــان در کنگره ویســبادن جبهه ملی و نپذیرفتن نظرات اکثریت ابراز تاســف کرده اســت. وی در این نامه 

تاکید می کند که هیچ یک از رهبران جبهه ملی در داخل و خارج از کشور نظر مغرضانه و شخصی نسبت به ایشان 

ندارند و توصیه می کند به منظور احترام به دموکراســی و رای اکثریت، مناسبات دموکراتیک را بپذیرد وگرنه منجر به 

دیکتاتوری فردی خواهد شــد و نشریه باختر امروز را به مســئولین جبهه ملی اروپا واگذار و عنوان ارگان جبهه ملی 

ایرانیان مقیم خارجه را از آن حذف کند:
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نامه دکترعلی شایگان به ریاست کمیسیون تدارکات کنگره جبهه ملی ایران در اروپا و ابراز تاسف از اینکه قادر به 

شرکت در کنگره نمی باشد.
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نامه دکتر غلام حسین صدیقی از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران به کمیته مربوط به امور ایرانیان مقیم خارجه 

وابسته به جبهه ملی ایران برای ابراز خشنودی از برگزاری کنگره وسیع ویسبادن و صدور قطعنامه آن 



۲۲۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۱

نامه پرویز ورجاوند عضو هیئت اجرایی سازمان های اروپایی جبهه ملی ایران به دکتر شایگان رئیس شورای عالی 

سازمان جبهه ملی ایران در امریکا در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۲ که در آن مصوبات کنگره ویسبادن را به اطلاع ایشان 

می رساند و اعلام می دارد که از آن پس نشریه باختر امروز به عنوان ارگان سازمان های جبهه ملی اروپا و امریکا تلقی 

نمی گردد و برای انتشار دوباره آن باید کمیسیون مشترکی از طرف تشکیلات اروپا و امریکا شکل گیرد.



۲۲۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

پیــام تبریک دکتر مهدی آذر به اعضای شــورای جبهه ملی ایران در اروپــا و امریکا و نمایندگان کنگره بابت برگزاری 

موفقیت آمیز کنگره



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۳

پاسخ دکتر مهدی آذر به پرویز ورجاوند و ابراز خشنودی از همبستگی و فعالیت های اعضای جبهه ملی در 

اروپا و امریکا در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۱



۲۲۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 

پیشنهاد دکتر مهدی آذر درباره شیوه سازمان دهی تشکیلات جبهه ملی در کشورهای مختلف اروپا به هیئت 

اجرایی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۱



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۵

 

نامه دکتر مهدی آذر درباره ارسال آیین نامه انتخابات به منظور تعیین نمایندگان واحدهای تشکیلاتی خارج از کشور 

برای شرکت در کنگره جبهه ملی ایران در داخل کشور در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۴۱



۲۲۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامه تشکر دکتر مهدی آذر به نمایندگی از طرف آقای الهیار صالح خطاب به سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا 

درباره کمک های مالی به زلزله زدگان



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۷

پیام آقای ابوالحسن بنی صدر از طرف کمیته دانشجویان دانشگاه تهران و دانشسرای عالی و پلی تکنیک وابسته 

به جبهه ملی ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۴۱ به کنگره وسیع جبهه ملی ایران در ویسبادن و اعلام عدم شرکت در 

کنگره به علت وجود موانع ناشی از وجود حکومت استبدادی



۲۲۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

پیام دکتر مهدی آذر خطاب به اعضای شورای عالی منتخب کنگره جبهه ملی ایران در اروپا



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۲۹

قدردانی از پرویز ورجاوند توسط دکتر محمد مکری



۲۳۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

قدردانی دکتر محمد مکری از حسین راضی بابت ملاقات با افراد جبهه ملی در اروپا و برطرف نمودن اشکالات 

موجود و شرکت در کنگره دانشجویان ایرانی در لوزان



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۳۱

پیش نویس ششمین گزارش دبیر هیئت اجرایی اروپا به دکتر مهدی آذر در تاریخ یازده دسامبر ۱۹۶۲



۲۳۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

قدردانی دکتر مهدی آذر از پرویز ورجاوند به مناسبت فعالیت در سازمان های جبهه ملی در اروپا و امریکا



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۳۳

نامه پرویز ورجاوند به هیئت اجرایی ســازمان جبهه ملی ایران در امریکا مبنی بر اعلام اسامی اعضای شورای عالی 

جبهه ملی اروپا



۲۳۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۳۵

متن تلگراف تشکر پرویز ورجاوند از دکتر شایگان



۲۳۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

پاسخ دکتر مصدق به پیام کنگره وسیع سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

احمدآباد ۲۲ شهریور ماه ۱۳۴۱ 

کنگره وسیع جبهه ملی ایران در اروپا

پیام پرشــور و حرارت آن کنگره محترم مرا آنقــدر متاثًر نموده که بتوانم تاثًرات 

خود را عرض نمایم. قبول بفرمائید نه یکبار بلکه هر چند بار که آنرا خواندم اشــک 

از چشمهایم درآمد و چه خوش گفته آنکه دُرِ معنا سفته: بر دل نشیند هر آنچه از 

دل در آید. این پیام که از حلقوم یک عده رجال وطن پرست برای حقیر تهیه شده 

آنقدر پر معنا و دلپذیر بود که نه من بلکه هر سنگد لی را متاثًر می کرد و این است 

معنــای بلاغت و فصاحت کلام. من در این زندان اول امیدم به خدا و بعد به شــما 

نســل جوان اســت و هیچ تردید ندارم با اتحادی که نموده اید بر مشکلات غلبه می 

کنید و یکی را بعد از دیگری از بین می برید. صبر و حوصله را پیشــه قرار دهید و 

باور کنید آنچه بر ما گذشته است بیش از ساعتی از عمر یک ملت نیست. بیش از 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۳۷

این تصدیع نمی دهم و از خدای منان اتحاد و توفیق شــما را در مبارزه با دشــمنان 

ایران خواهانم.  دکتر محمد مصدق



۲۳۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۳۹

پاسخ دکتر مصدق به پیام کنگره مرکزی جامعه سوسیالیست های ایرانی در اروپا



۲۴۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 معرفی خسرو شــاکری به عنوان عضو هیئت تحریریه ایران آزاد توســط دکترمحمد مکری به هیئت اجرایی ســازمان 

جبهه ملی در امریکا



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۱

نامه عباسعلی گرامی منش درباره تبادل نظر بین مسئولین جبهه ملی اروپا و امریکا و شیوه های فعالیت  تبلیغاتی



۲۴۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۳

پیشــنهادات مشــترک هیئت های اجرایی جبهه ملی اروپا و امریکا خطاب به آقای الهیار صالح رئیس هیئت اجرایی 

جبهه ملی ایران



۲۴۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامــه دبیر هیئت اجرایی ســازمان های اروپایی جبهــه ملی ایران خطاب به هیئت اجرایــی جبهه ملی ایران درباره 

معرفی آقای پرویز ورجاوند و انتقال ایشان به داخل ایران



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۵

نامه دبیر هیئت اجرایی ســازمان های اروپایی جبهه ملی ایران مبنی بر معرفی آقایان عباســعلی گرامی منش، حسن 

ماسالی و کیوان زرین کفش به عنوان اعضای هیئت اجرایی جدید تشکیلات و انتقال مرکز فعالیت از فرانسه به آلمان 



۲۴۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامه هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا خطاب به جبهه ملی ایران در امریکا مبنی بر اعلام کســالت عباســعلی 

گرامی منش و واگذاری امور اجرایی به حسن ماسالی



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۷

نامه هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا خطاب به جبهه ملی ایران در امریکا و کنفدراسیون و تقاضای همکاری 

برای سازماندهی برای اعتصاب غذا به منظور نجات جان زندانیان سیاسی در ایران



۲۴۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامــه آقای علی محمد ســیف پور فاطمی از طرف هیئت اجرایی جبهه ملی ایــران در امریکا به هیئت اجرایی جبهه 

ملی ایران در اروپا مبنی بر اینکه اعلامیه ای که متن آن از داخل ایران ارســال شــده است در خارج از کشور به طور 

مشترک انتشار یابد.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۴۹

پیشــنهاد هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا مبنی بر انتشــار روزنامه" ایران آزاد" در اروپا و مجله" اندیشــه 

جبهه" به عنوان ارگان تئوریک در امریکا.



۲۵۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

معرفی اعضای شورای عالی و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا به تشکیلات جبهه ملی ایران در امریکا



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۱



۲۵۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

طرح پیشنهادی جبهه ملی ایران در امریکا برای ایجاد هماهنگی بین سازمان های جبهه ملی در کشور که به اتفاق 

آرا به تصویب رسید.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۳

اعلامیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران بر تکذیب وابستگی حزب توده به جبهه ملی



۲۵۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامــه خصوصــی دبیر اجرایی جبهــه ملی ایران در اروپا به آقای فرج اردلان دبیر کنفدراســیون در باره شــیوه های 

فعالیت در درون کنفدراسیون



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۵



۲۵۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامه دکتر علی شــایگان به حســن ماســالی که در آن دیدگاه خود را درباره مناسبات سیاسی – تشکیلاتی در 

جبهه ملی ایران در امریکا و اروپا مطرح کرده است



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۷



۲۵۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 

من با چند نفر از مبارزین داخل کشــور از جمله با آقای دکتر کاظم ســامی به طور غیررسمی ارتباط داشتیم و 

مطابق قرار قبلی به طور مخفیانه تبادل نظر بین مان صورت می گرفت. برای این منظور از اسم مستعار و نشانی های 

پســتی مخفی اســتفاده می شد. نامه بالا نمونه ای از این مکاتبات می باشــد که در آن از دکتر مصدق به نام "پدر" نام 

برده شده است.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۵۹

نامه بالا یکی دیگر از نامه های مخفی است که برای ارتباط با پرویز ورجاوند در ایران نوشته شد.



۲۶۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۶۱

به خاطر منافع مشترک دولت ایران و آلمان، فعالیت سیاسی من به عنوان یک دانشجوی ایرانی مخالف شاه در آلمان 

با مشــکلاتی همراه بود. چون آنها فعالیت مرا مغایر منافع خود تشــخیص دادند در ۲۸ مارس ۱۹۶۳ در گذرنامه من 

نوشــتند که اجازه فعالیت سیاســی در سراسر آلمان فدرال و برلین غربی را ندارم. در نامه بالا این موضوع را به اطلاع 

مسئولین جبهه ملی ایران در اروپا رساندم. 



۲۶۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

از آنجایــی که برخی اختلافات در ســازما ن ها و شــخصیت های وابســته به جبهه ملی بروز کــرده بود، دکتر محمد 

مصدق با دوراندیشــی و درایت همیشــگی اش به منظور ایجاد تفاهم بیشتر و برطرف کردن سوءتفاهمات، مبادرت 

بــه نامه نگاری هایی می نمــود. مکاتبات دکتر مصدق، مبارزین را دلگرم و فضای تفاهــم را ایجاد می کرد. نامه بالا 

نمونه ای از آن است.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۶۳

گزارش هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در اروپا به هیئت اجرایی جبهه ملی ایران، کمیسیون امور خارج از کشور در 

تهران درباره انتخاب اعضای شورای عالی و هیئت اجرایی جبهه ملی در اروپا 



۲۶۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

پیشنهاداتی درباره هماهنگ کردن امور تشکیلات جبهه ملی اروپا و امریکا



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۶۵

نامه هیئت اجرایی جبهه ملی اروپا درباره هماهنگ کردن امور تبلیغاتی و تشکیلاتی



۲۶۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۶۷



۲۶۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

نامه انتقادی من به دکتر حسن حبیبی در چارچوب جبهه ملی ایران

 او بعدها به پست های حساسی چون وزارت و معاونت رئیس جمهوری در رژیم کنونی منصوب گردید.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۶۹

نامه دکتر سیاوش صحت به عنوان رابط جبهه ملی ایران در امریکا درباره گسترش روابط و فعالیت های جبهه ملی 

ایران در امریکا و اروپا



۲۷۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

شرکت در کنفرانس "همبســتگی ملل آفریقا و آســیا" ؛ این تصویر توسط ســاواک در تمام مرزهای هوایی و زمینی 

جهت دستگیری و ممانعت از ورود و خروجم به ایران پخش شده بود.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۷۱

درگذشت دکتر محمد مصدق و تاثیر آن در خارج از کشور

دکتر محمد مصدق محبوبیت بزرگی در میان دانشجویان خارج از کشور داشت 

و خــبر مرگ او در ۱۴ اســفند ۱۳۴۵ موجب گردید که فعالیــن و مبارزین خارج از 

کشور مجالس بزرگداشتی درباره دکتر محمد مصدق برگزار کنند که در اینجا تصاویر 

برخی از این مراسم ها که در آنجا حضور داشتم می آید:

مراسم بزرگداشت مصدق در کلن و فرانکفورت به مناسبت درگذشت وی (اسفندماه۱۳۴۵)



۲۷۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

سخنرانی من در مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق در "فرانکفورت" و "کلن"



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۷۳

حرکت دانشجویان در شهر فرانکفورت به مناسبت درگذشت مصدق

شعل و عکس مصدق به سمت محل مراسم

مراسم بزرگداشت مصدق در کلن سال ۱۳۴۵



۲۷۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

مراسم بزرگداشت مصدق در کلن سال ۱۳۴۵



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۷۵

تشــکیل جبهه ملی ایران در خاورمیانه و ارتباط مســتقیم با مبارزین داخل کشــور تاثیر زیادی بر اعضا و هواداران 

جبهه ملی ایران در خارج از کشــور گذاشــت. لذا به منظور هماهنگ کردن مبارزات سیاســی – تشــکیلاتی کنگره 

مشترکی از هر سه بخش تشکیل گردید و طرح برنامه سیاسی و برنامه عمل مشترکی به تصویب رسید و به صورت 

یک جزوه تهیه و منتشر شد.



۲۷۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

به مناسبت محاکمه سران و فعالین نهضت آزادی ایران در دادگاه نظامی عشرت  آباد، درسال ۱۳۴۱
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اطلاع رســانی مســئول تشــکیلات جبهه ملی در آلمان فدرال و برلین غربی درباره مضروب شدن یکی از فعالین جبهه 

ملی در برلین



۲۷۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

تبادل نظر بین مسئولین جبهه ملی امریکا و اروپا درباره گسترش و هماهنگ کردن فعالیت ها
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اطلاع رســانی درباره برگزاری اولین کنگره جبهه ملی ایران در داخل کشــور و چگونگی شرکت نمایندگان جبهه ملی 

خارج از کشور در آن کنگره



۲۸۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

مقاله ای درباره دکترحسین فاطمی و اینکه فداییان اسلام قصد کشتن وی را داشتند.
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نشریه "اشــپیگل" در شــماره ۳۴ خود در اگوســت ۱۹۵۲ زمانی که دکتر حســین فاطمی مدتی را در هامبورگ در 

بیمارستان بستری بود، مقاله ای درباره وی چاپ کرد.



۲۸۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

تجدید فعالیت جبهه ملی در داخل کشور، بین سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲

شــاه که در زمــان آیزنهاور با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره به قدرت رســیده 

بود، دیکتاتور حقیری بود که می بایست همیشه خودش را با سیاست خارجی آمریکا 

انطباق دهد. 

پس ازاینکه جان.اف.کندی به ریاســت جمهوری آمریکا انتخاب شد، به منظور 

مبارزه با کمونیســم، آقای"والت روستو" را به عنوان مشاورخود انتخاب کرد. "والت 

روستو" کتابی نوشته بود تحت عنوان "مانیفست غیرکمونیستی" و تاکید داشت که 

برای جلوگیری از نفوذ کمونیســم، باید در کشورهای ســه قاره، نظیر ایران، "رفورم 

ارضی" به اجرا درآید و آزادی های سیاســی به طور نســبی تامین شود. کتاب والت 

روســتو، به نام"مانیفســت غیرکمونیســتی" به زبان های مختلف موجود اســت که 

چندین بار تجدید چاپ شده اند.

 The Stages Of Economic Grroth, Walt W.Rostow, Cambridge

University)Press,1960,1971,1990)

طبق دســتور کندی به شاه، باید با انجام اصلاحات ارضی موافقت می شد. ازاین 

رو دکترعلی امینی و ارســنجانی وزیر کشــاورزی وقت، ماموراجرای طرح ”روستو“ 

شــدند. شاه که فردی وابسته به سیاســت خارجی آمریکا بود و همچنین نسبت به 

دکترامینی حســادت می ورزید، تصمیم گرفت که خودش مســتقیماً دستورات کندی 

را بــه اجرا درآورد. از این رو، تقســیم اراضی را بــدون در نظرگرفتن شرایط داخلی 

همچون مشــکل آبیاری و کمک های فنی – مالی با عنوان "انقلاب ســفید" با عجله 

به اجرا درآورد. این امر موجب شــد که عده ای از کشــاورزان صاحب زمین شــوند، 

اما تعداد کثیری از روســتاییان تهیدســت، بــه خاطر اینکه قادر به حل مشــکلات 

آبیــاری و نیازمندی های فنی - مالی خود نبودنــد، زمین های خود را رها کرده و به 

اطراف شــهرهای بزرگ، برای یافتن کار و لقمه نانی، کوچ کردند. همین تهیدســتان 

و حاشیه نشــینان شهری (پلب ها)، نیروهایی بودند که در شورش های کور به رهبری 
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خمینی شرکت کرده و بعدها نیروهای بســیج، پاسدار و حزب الله، در رژیم خمینی 

را تشکیل دادند.

با این وجود جبهه ملی ایران، امکان یافت که بین ســال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ به 

فعالیت های خود ادامه دهد. تحت پوشش جبهه ملی، جنبش دانشجویان ایرانی در 

دانشگاه های مختلف ایران شــکل گرفتند. در سی تیر سال ۱۳۴۰ بزرگترین میتینگ 

جبهه ملی ایران، در میدان جلالیه  تهران برگزارشــد. در پی آن اولین کنگره ی جبهه 

ملی ایران در زمســتان ۱۳۴۱درتهــران برگزارگردید. دراین کنگــره، برخی از رهبران 

جبهــه ملی ایران که از جدال های درون گروه ها و احزاب ناراحت بودند، خواســتار 

انحلال احزاب و گروه ها درداخل جبهه ملی شدند. اما دکترمصدق با انحلال احزاب 

و گــروه هــا مخالفت کــرده و این امر موجــب گردید که تشــکیلات جبهه ملی، با 

مشــارکت نمایندگان احزاب و گروه ها تجدید سازماندهی شود و ساختار تشکیلاتی 

جدید جبهه ملی، به نام "جبهه ملی ســوم" شــکل گیرد. این در حالی بود که جبهه 

ملی در داخل و خارج از کشور، با بحران درونی و انشعابات متعددی مواجه گشت، 

به طوری که برخی از رهبران آن از ادامه ی فعالیت، کناره گیری کردند.

با توجه به فضای نســبی که برای دموکراســی باز شده بود سندیکاهای مختلف 

و از جملــه معلمین فعالیت می کردند و در تظاهراتی که برای خواســته های خود 

جلوی مجلس برگزار کرده بودند دکتر خانعلی یکی از معلمین به قتل رســید. کشته 

شــدن دکتر خانعلی موجب شــد دکتر علی امینی، محمد درخشش را به عنوان وزیر 

فرهنک برگزیند.



۲۸۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

هنگام تجدید فعالیت جبهه ملی ایران، نیروهای سرکوبگر رژیم شــاه یکی از معلمین به نام دکتر خانعلی را به 

قتل رســانده بودند. لذا، معلمین و دانشــجویان در روز سیزدهم اردیبهشت ۱۳۴۰ در جلوی مجلس اجتماع کردند و 

خواستار مجازات عاملین قتل شدند.

گســترش فعالیت های آزادیخواهانه ی جبهه ملی و جنبش دانشجویی در داخل 

و خارج از کشــور، موجب وحشت رژیم شاه شــد. حادثه ی پانزده خرداد ۱۳۴۲ به 

رهبری خمینی مرتجع، بهانه ای به دست شاه داد که دوباره به ترور و اختناق متوسل 

شود. شاه و اطرافیان او به جای اینکه مواضع ارتجاعی خمینی را تشریح و به مردم 

معرفــی کنند، با اتخاذ سیاســت ترور و اختنــاق، از خمینی یک قهرمان ســاختند. 

همــه ی آزادی های فردی - اجتماعی را دوبــاره، پایمال کرده و بار دیگر فضای ترور 

و اختنــاق را تشــدید کردند. آن هــا حتی نیروی لیبرال و مســالمت جویی مثل جبهه 

ملی ایران را تحمل نکردند. پس از سرکوب جبهه ملی و سرکوب جنبش دانشــجویی 

در داخل کشــور، رژیم شاه درســالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۱ درصدد برآمد که با همکاری 

دول مرتجع خارجی، کنفدراســیون دانشــجویان ایرانی درخارج از کشور را نیز "غیر 
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قانونی" اعلام کند. در این ارتباط، گذرنامه ی قریب به۳۶۴ نفر تمدید نشــد تا پلیس 

کشــورهای خارجی، بهانه ای برای اخراج و تحویل آنان به ایران داشته باشد. هریک 

از اعضای کنفدراسیون و جبهه ملی خارج از کشور که برای دیدار خانواده ی خود به 

ایران می رفتند، دستگیر یا زندانی می شدند. رژیم شاه همچنین درصدد برآمد که با 

همکاری دولت آلمان، جلوی فعالیت های قانونی کنفدراســیون را بگیرد. من از قبل، 

با همکاری چند نفر از دوســتانم، فدراســیون محصلین و دانشجویان ایرانی درآلمان 

فدرال و برلین غربی را در دادگســتری شهر کیل (شمال آلمان) به ثبت رسانده بودم. 

به این ترتیب با همکاری وکیل مدافع خود به نام دکتر "هلدمن" و با پشتیبانی چند 

نفــر از نمایندگان مجلس که عضو حزب سوســیال دموکرات آلمــان بودند، همچنین 

شخصیت هایی چون "برتراند راسل" و "ژان پل سارتر" این توطئه خنثی شد. 

در این باره می توان به اسناد مختلفی که انتشار یافته اند، مراجعه کرد. 



۲۸۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................
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نامــه سرگشــاده روزنامه نگار سرشــناس آلمانی (اولریکه ماینه هــوف) به فرح دیبا درباره جنایاتی که شــاه در ایران 

مرتکب می شود. جنازه دانشجوی به قتل رسیده ابتدا به وسیله یک زن رهگذر کشف می شود. وی با بخش اورژانس 

بیمارســتان تماس می گیرد تا شاید بتواند دانشــجوی تیرخورده را نجات دهد. تصویر بالا، قبل از رسیدن آمبولانس را 

نشان می دهد.



۲۸۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

هنگام ســفر شــاه به برلین غربی، یک دانشجوی آلمانی به نام بنواونه زورگ توسط پلیس آلمان در دوم ژوئن ۱۹۶۷به 

قتل می رسد.

هنــگام محاکمه پرویز نیکخواه و دوســتانش در یک دادگاه نظامی، آقای دکتر هلدمــن یکی از حقوقدانان آلمان، به 

عنوان نماینده "عفو بیین الملل" برای نظارت شرکت کرده بود. او گزارش خود را با تیتر "ترور در دســتگاه قضایی، مثل 

فاشیسم" در مطبوعات آلمان انتشار داد.
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در نشریه خبری کنفدراسیون به نام "دوم یونی" که به زبان آلمانی منتشر می شد، آمده است آقای صادق خسروشاهی 

که عضو هیئت مدیره اتحادیه دانشــجویان ایرانی در اســتانبول (ترکیه) بود، خودش را آتش زد و کشــته شــد. او در 

حالی که آتش بدنش را می ســوزاند فریاد می زد که ســاواک خانواده او را تحت فشــار قرار داده و شاه باعث شده 

که خودش هم کشته شود.



۲۹۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

سیاست ترور و اختناق رژیم شاه در خارج از کشور

رژیم شاه، نه تنها ترور و اختناق را درداخل کشور حکمفرما کرده، بلکه سازمان 

امنیت و اطلاعات کشور (ساواک)، تحت پوشش دیپلماتیک و از طریق سفارتخانه ها 

در خارج از کشــور نیز تشکیلات "ساواک" را دایر کرده بود. همچنین برای مرعوب 

کردن فعالین دانشــجویی و سیاســی، فعالیت همه جانبه داشــت. ما موفق شــده 

بودیم، اطلاعات موثقی درباره ی عناصر ساواک و دفاتر مخفی آنها به دست آوریم. 

یکی ازشــعبه های ساواک در طبقه ی چهارم ساختمانی در شــهر کلن (آلمان غربی) 

قرار داشت.

ســازمان امنیت ایران در زمان شــاه، شــعبات مختلفی در خارج از کشــور از جمله در کلن آلمان در طبقه چهارم یک 

ســاختمان و نیز تحت پوشش سرکنســولگری ایران در ژنو مرکز ساواک برای کنترل مبارزین سیاسی دایر کرده بود. در 

اینجا مجله "کانکرت" چاپ آلمان، مقاله ای در باره فعالیت های سرکوب و تروریســتی ســاواک با تیتر "نفر بعدی منم" 

انتشار داده است. در این مقاله به مشکلات امنیتی من از جمله اینکه تحت پیگرد ساواک قرار دارم، اشاره شده است. 
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از طریق عناصر نفوذی که در دستگاه رژیم شاه کار می کردند، مطلع شده بودیم که مرکز هماهنگی امور ساواک در 

خارج از کشور، در کنسولگری ایران در ژنو می باشد. لذا طبق برنامه ای که از قبل طراحی و سازماندهی کرده بودیم 

این محل را از طرثق فعالین کنفدراســیون به تصرف خود درآوردیم و تمام اسناد را در اختیار گرفتیم. مجله "اشپیگل" 

شماره ۳۷ در سال ۱۹۷۶ در این باره گزارشی همراه با عکس انتشار داده است مبنی بر اینکه با لو رفتن اسناد ساواک، 

بسیاری از مناسبات توطئه گرانه رژیم شاه افشا شده اند و نمی دانند چه کار کنند.



۲۹۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................
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۲۹۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 

همچنین مطلع شدیم که مرکز ساواک در خارج ازکشور، تحت پوشش کنسولگری 

ایران در ژنو، امور خود را هماهنگ می کنند. از این رو برنامه ریزی کرده تا این مرکز 

ترور و اختناق را به تصرف خود در آوریم. دوستان مختلف و کاردان را از کشورهای 

آلمان، سوئیس و فرانسه، بسیج کرده تا دراطراف ساختمان کنسولگری مخفی شوند. 

یک دختر دانشجو ماموریت یافت که به بهانه ی تمدید گذرنامه به آن مکان مراجعه 

کند. ســایر دوســتان نیز آماده گشــتند تا به محض اینکه درب کنسولگری باز شود، 

بــه داخــل هجوم برده و آن را به تصرف خود در آورند. برنامه این بود که کارمندان 
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کنسولگری را در اتاقی حبس و اسناد مورد نیاز را از آنجا خارج کنیم. همچنین یکی 

ازدوستان مورد اعتماد ما که مقیم فرانسه بود، مسئولیت داشت که با اتومبیل خود، 

بلافاصله همه اسناد را به پاریس منتقل کند. این برنامه با دقت و موفقیت به اجرا 

در آمد. پس از مدتی، پلیس ســوئیس باخبر شده و اکثریت قریب به اتفاق دوستان 

شرکت کننده در این عملیات را دستگیر کرد. خوشبختانه، نتوانستند از محل اختفای 

اسناد و مدارک چیزی به دست آورند.

این ماجرا از طریق رسانه ها انعکاس بین المللی داشت. ما، این اسناد را رده بندی 

کــرده و بعد از کپی برداری در چند نســخه، آن ها را در کشــورهای مختلف پنهان 

کردیم. سپس بخش مهمی از این اسناد را از طرف کنفدراسیون انتشار دادیم. پس از 

مطالعه ی این اســناد متوجه شدیم که چه کسانی نقش "خبرچین" ساواک را برعهده 

دارند! همچنین اسناد مذکور نشان می داد که پلیس تمام کشورهای اروپایی، به طور 

مخفیانه با ســاواک همکاری می کردند. این اسناد حاوی آن بود که "سازمان انقلابی 

حزب توده" به منظور ســازماندهی ارتباطات پنهانی خود، به وسیله یک کمونیست 

آلمانی، یک صندوق پســتی در شــهر مونیخ گرفته، اما پلیس آلمان از این امر مطلع 

شده و با همکاری ساواک، تمام نامه ها را با مهارت باز می کرده و پس از کپی برداری، 

دوباره در صندوق می گذاشتند. ما این امر را بلافاصله به مسئولین آن سازمان اطلاع 

دایم. اســناد ساواک حاکی از آن بود که شــاه در تمام امور به طور مستقیم دخالت 

داشته و فرامین ترور و اختناق را شخصاً صادر می کرده است.

قــدرت ســازماندهی ما برای افشــای جنایــات رژیم، موجب گردیــد تا یکی از 

مقام هــای عالیرتبــه ی ســاواک تصمیم بگیرد از مقــام خود کناره گیــری کند. او در 

نیویورک با یکی از دوستان نزدیک ما تماس برقرار کرد. افزون بر آن اطلاعات جامعی 

درباره ی ساختار اداری- تشکیلاتی و شیوه ی عملکرد و ارتباط ساواک با سازمان ها ی 

جاسوسی آمریکا، اروپا و اسرائیل را در اختیار ما گذاشت. ما نیز آن را از طرف جبهه 

ملی، به زبان فارسی و عربی منتشر کردیم.
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همکاری دولت آلمان با رژیم، به منظور جلوگیری از فعالیت های ما

همبســتگی مبارزاتی - تشکیلاتی، بیش از سی هزار دانشجو در خارج از کشور 

موجب شده بود که شخصیت های بین المللی نظیر" برتراند راسل"(انگلستان)، " ژان 

پل سارتر"(فرانســه)، کشیش آزاد اندیشــی نظیر " نی مویلر" (آلمان غربی) و برخی 

از احــزاب ترقی خواه و نمایندگان مجلس و مطبوعات نظیر لوموند، در کشــورهای 

مختلف جهان، از خواســت های آزادی خواهانه و حق طلبانه ی جنبش دانشجویی - 

سیاسی مردم ایران، پشتیبانی کنند.

حمایت شــخصیت های سرشــناس اروپایی، موجب وحشت رژیم شاه شده بود. 

از این رو دســت اندرکاران رژیم در صدد بر آمدند به ترفند های غیر انســانی برای 

سرکوب ما روی آورند. یکی از ترفندهای رژیم این بود که با فعالین دانشــجویی و 

سیاســی تماس گرفته تا آنها را مرعوب کنند، یا با دادن رشــوه های گوناگون، آن ها را 

به مزدور رژیم تبدیل کنند. حتی در مواردی برنامه ریزی کرده بودند که با همکاری 

پلیس کشــورهای خارجی، افراد را ربوده و در ایران به قتل رسانند. در مورد شخص 

خودم، به انواع ترفندها متوسل شدند.

اوج گیری فعالیت ها ی سیاســی من در چارچوب کنفدراسیون، جبهه ملی خارج 

از کشور و جنبش مسلحانه، مقامات رژیم را بسیار خشمگین ساخته بود. در نتیجه 

از شــاه تا مقامات سفارت و مزدوران ســاواک، در صدد بر آمدند که مرا از ادامه ی 

فعالیــت بازدارنــد. ناگفته نماند که من هیــچ گونه کمک مالــی از دولت دریافت 

نمی کردم، چراکه پدرم مخارج تحصیل مرا تامین می کرد.

ابتدا همه مقامات را بســیج کردند که به پدرم فشــار آورند تا کمک های مالی 

بــه مــن را قطع کند. پدرم نیز با تاثر و نگرانی نوشــت که دیگــر اجازه ندارد برایم 

پول بفرســتد. من نیز برای تامین هزینه زندگی ناچار شدم در موسسات مختلف از 

جمله، کارخانه ی مرســدس بنز (نزدیک اشــتوتگارت)، کشتی سازی «هوالدورکه» و 

همچنین در شرکت «تراموا- اشتراســن بان» شــهر»کیل» مشغول به کار شوم. مدتی 
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نیز به عنوان راننده برای یک شرکت خصوصی در فرانکفورت مشــغول بودم. با این 

وجود حاضر نشدم دست از فعالیت و آرمان هایم بردارم. وقتی تهدید و فشار مالی 

به نتیحه نرسید، به ترفند دیگری متوسل شدند.

تا زمانی که در کیل (شــمال آلمان) اقامت داشــتم، به عنوان دبیر کنفدراسیون، 

نشــانی پستی و تلفن منزلم را همگان در اختیار داشتند. ناگهان آقای علیقلی اردلان 

که سفیر ایران در آلمان غربی شده بود، به من تلفن کرد و گفت: من، تو و خانواده 

ات را می شناسم، بیا که می خواهم با تو صحبت کنم.

من خانواده ی اردلان را می شــناختم و عده ای از آنان در کادر رهبری جبهه ملی 

بودند. پس از مشورت با برخی از یاران نزدیکم، به سفارت ایران در کلن رجوع کرده 

تا ببینم به چه می اندیشند و چه برنامه ای در سر می پرورانند. وارد سفارت که شدم، 

همه کارمندان تعجب کردند. ســپس آقای اردلان آمد و مرا به اطاق کار خود برد و 

با لبخند به ســینه ام کوبید و گفت: چرا اینقدر اعلامیه علیه مملکت صادر می کنی 

و چرا رخت چرک های خودمان را جلوی بیگانگان می شــوریم، شــاه به من دســتور 

داده است که به تو بگویم هر شغلی در هر کجای دنیا بخواهی به تو بدهند.... تو 

می توانی به همه انتقاد کنی، اما با اعلیحضرت کاری نداشته باشی.

به او خندیده، پاسخ دادم: اولاً رخت چرک ها متعلق به شاه می باشد و مبارزه ی 

من نیز بر علیه  مملکت نیســت بلکه علیه شــاه می باشد، بقیه ی مقامات نیز دست 

نشاندگان او هستند. ثانیاً من هیچ شغلی از این حکومت نمی خواهم، چون به رژیم 

باور نداشته و به آن اعتماد نمی کنم.

این بار نیز تیر آن ها به سنگ خورد چرا که فهمیدند، نمی توانند مرا به مزدوری 

خویش در آورند. بعد از این واقعه، ســفارت ایران گذرنامه ام را تمدید نکرد و دولت 

محافظه کار آلمان نیز که روابط صمیمانه ای با رژیم شــاه داشــت، با این توجیه که 

فعالیت های سیاســی ام روابط دوستانه ی نظام پادشاهی ایران و دولت فدرال آلمان 

غربی را تیره کرده اســت، از تمدید اقامتم امتناع کرده و می خواســتند مرا از کشور 
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آلمان اخراج کنند. 

برای مقابله با چنین سیاســتی، یکی از نمایندگان مجلس در شــهر کیل، وابسته 

به حزب سوســیال دموکرات، به نام «یوخن اشــتفن» دولت را استیضاح کرده و در 

رسانه ها و از جمله در روزنامه vz تحت عنوان «مبارزه ماسالی برای ایران؛ مقامات 

آلمانی از تیرگی روابط دیپلماســی بیم دارند» در تاریخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۳ شــماره ۱۵۷ 

از حقوق دموکراتیک من دفاع کرد. آقای یوخن اشــتفن دولت ایالتی شمال آلمان را 

در این باره اســتیضاح کرد و پس از آن، دولت آلمان عقب نشینی کرده و مجبور شد 

اقامت مرا تمدید کند.

در اواخرماه مه و اوایل ماه ژوئن ۱۹۶۷، شاه به اتفاق فرح دیبا وارد آلمان غربی 

شــدند و ده روز از نقــاط مختلف آلمان بازدید کردند. ما از طرف کنفدراســیون، با 

همکاری دانشــجویان آلمانــی، در سراسر آلمان تظاهرات وســیعی برگزار کردیم. در 

برخی از شهرها قریب به ده هزار نفر در تظاهرات شرکت داشتند. مأموران ساواک 

نیز نزدیک به سی چماقدار به طرفداری شاه در برلین غربی بسیج کرده که با چماق 

به تظاهرکنندگان حمله ور شدند. به این ترتیب رژیم شاه چهره ی واقعی خود را به 

نمایش گذاشــت. در جریان این تظاهرات در برلین غربی، یک دانشــجوی آلمانی به 

نام «بنو اونه زورگ» در تاریخ دوم ژوئن ۱۹۶۷ توســط پلیس به قتل رسید و خشم 

مردم در سراسر آلمان، برانگیخته شد.

یاد آور می شوم که قبل از ورود شاه به آلمان، پلیس درصدد بر آمده بود که مرا 

پیشــاپیش دستگیرکرده و چند صد نفر از دانشجویان فعال ایرانی را به یک جزیره، 

در شمال آلمان تبعید کنند، اما موفق به این کار نشدند. 

پــس از برگــزاری تظاهرات اعتراضی، دولت آلمان و پلیــس در صدد برآمدند که 

مرا محاکمه و ســپس از آلمــان اخراج کنند. بنابر این پرونده ی مــن به دادگاه ارائه 

می شود اما وکیل مدافع من یعنی «دکتر هلدمن» که مرد آزاد اندیشی بود، با استناد 

به ماده پنج قانون اساســی آلمان، پرونده را به دادگاه عالی می کشاند. اسناد مربوط 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۲۹۹

به پروتوکل دولت آلمان نشان می دهد که دولت در نشست ۱۲۶ خود، که در تاریخ 

۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ برگزار شده بود، تصمیم به اخراج من می گیرد.

گســترش فعالیت های کنفدراسیون در خارج از کشور موجب شــده بود که رژیم شاه و دولت های اروپایی که منافع 

مشــترک داشــتند، در صدد برآمدند از فعالیت های کنفدراســیون جلوگیری کنند و در این ارتبــاط گذرنامه یا اقامت 

فعالین و مبارزین تمدید نمی شــد. اما بســیاری از گروه های آزاداندیش اروپایی و شخصیت های برجسته نظیر برتراند 

راسل، ژان پل سارتر و نی مویلر و... از حقوق دموکراتیک اعضای کنفدراسیون دفاع می کردند. اطلاعیه فوق و اسناد 

مربوط به مکاتبات با برتراند راسل نمونه ای از این رویداد است.
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امــا در نهایــت در این کارزار پیروز شــدیم و دولت آلمان مجبــور گردید اجازه 

اقامت خودم و سایر دوستانم را در آلمان تمدید کند.

تمــام این ماجراها در نشریات آلمان انعکاس یافتند و برخی اســناد، به فارســی 

ترجمه شــده و در نشریه ی «ایران آزاد» شــماره یازده، انتشــار یافته اند. همچنین 

رجوع شود به:

 126.Kabinetsitung, am Mittwoch, dem 12 Juni 1968,

 Ort: Am Bundeskanzleramt, Tagesordnung 5.Weisung der

 Bundesregierung gegen auslaenderrechtlicher Massnahmen gegen

 den iranischen staatangehoerigen Hassan Massali.Vorlage des BMI

 (von 5.Juni 1968)

رژیم شــاه که با توسل به ترفندهای گوناگون موفق به اخراج من از آلمان نشده 

بــود، برنامــه جدیدی طراحی می کنند تا بــا همکاری پلیس آلمان، مــرا در فرودگاه 

فرانکفورت بربایند و به ایران منتقل و به قتل برسانند.

برای این منظور، ابتدا به تیمســار ســعادتمند که پسرش همسر دخترعموی من 

بــود، رجوع می کنند. همچنین پدرم را فریب داده و به او می گویند: دولت تصمیم 

گرفته اســت که با پسرت (حســن ماسالی) مصالحه کند و هرچه او بخواهد بپذیرد. 

بــرای این منظور یکی از مقامات عالیرتبه، به اروپا ســفر خواهد کرد تا با او دیدار 

داشــته باشد. شما به ایشان نامه ای بنویســید که یک مقام عالی رتبه، برای دیدار و 

مذاکره، نزد او خواهد آمد و به او یادآور شــوید که این نامه را به وســیله یکی از 

همکلاسی های برادرت ارسال خواهیم کرد.

زیر سقف یک ساختمان در فرانکفورت، اطاقی اجاره کرده بودم که محل اقامت 

و مرکز تماس برای امور کنفدراســیون بود. در یکــی از این روزها، نزدیک ظهر، یک 

مــرد جــوان ایرانی زنگ خانــه را به صــدا درآورد. درب را باز کــردم. او گفت من 
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همکلاسی برادرت علی ماسالی هستم و حامل نامه ای از طرف پدرت می باشم. وی 

را به داخل هدایت کردم. بعد از باز کردن و خواندن نامه، متوجه شدم که دستخط 

و امضای پدرم می باشد. اما آنچه مسلم است محتوای نامه، مرا متعجب نمود. هنوز 

به حامل نامه شک نداشتم. 

حسین رضایی از یاران دیرینه در کنفدراسیون و جبهه ملی ایران در اروپا

چند دقیقه ای گذشت، به طور تصادفی یکی از فعالین دانشجویی به نام حسین 

رضایی به منزلم آمد. حسین بعد از زلزله ی خراسان به نمایندگی از طرف کنفدراسیون 
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به ایران رفته بود تا کمک های ما را به زلزله زدگان برســاند، اما از طرف رژیم شــاه 

دستگیر شده و به سه سال زندان محکوم می شود.

وقتی حســین رضایی وارد اطاق می شــود، ضمن ســلام و احوال پرسی، در کنارم 

نشســته و با زیرکی از زیر میز، پایش را به پای من می کوبد. متوجه شــدم که خبری 

اســت پس برخاســته و با هم به آشپزخانه می رویم. او آهســته، رو به من کرده و 

می گویــد: این فرد بازجوی من در زندان بوده و یک ســاواکی اســت، اینجا چه کار 

می کند؟

ســپس خداحافظی کرده و از منزل خارج می شود. نامه رسان نیز متوجه می شود 

که لو رفته، از این رو به ناچار اعتراف کرده که عضو ساواک بوده و ماموریت داشته 

کــه این نامه را به من تحویل دهد. در ادامه بیان می کند که یک مقام عالیرتبه نیز 

می خواهد با شــما در ترانزیت فرودگاه فرانکفورت ملاقات کند. ســپس خداحافظی 

کرده و می گوید که فردا به من تلفن خواهد زد که به فرودگاه بیایم.

بعد از خروج او از منزل، بلافاصله موضوع را با دوستان مورد اعتماد و از جمله 

دکتر داود غلام آزاد که در فرانکفورت اقامت داشــت، مطرح کردم و برای اینکه به 

ماهیــت مقام عالیرتبه پی ببریم، به طــور جمعی تصمیم گرفتیم که در یک کافه – 

رســتوران شــیک، (کافه کایزر) در وسط شــهر فرانکفورت با مقام عالیرتبه، ملاقات 

کنیم. چند تن از دوستان ایرانی و آلمانی نیز در داخل کافه به عنوان مهمان نشستند 

و برخی نیز در اطراف کافه، مشــغول به نگهبانی شدند. هنگامی که مامور ساواک 

تلفن کرد، به او گفتم که به جای فرودگاه، به رستوران یاد شده تشریف بیاورند!

در زمــان مقرر، مدتی منتظر شــدیم ولــی هیچکس نیامد تا اینکــه مامور یاد 

شــده، تلفن کرد که مقام عالیرتبه وقت نداشته که به شهر بیاید از این رو به تهران 

برگشت.

پس از این ماجرا، ســفری به خاورمیانه داشــتم اما ناگهان به من خبر رســید که 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۰۳

پدرم ســکته کرده و او را به بیمارســتانی در لندن، انتقال داده اند. فوری خود را به 

لندن رســانده و به دیدار او در بیمارســتان رفتم. در اثر ســکته، هنوز نمی توانست 

درســت حرف بزند ولی از دیدارم بســیار خوشحال شده بود. سعی کرد اندک اندک 

مقاصــد و صحبت های خویــش را به من فهمانده و انتقال دهد. پدرم گفت: پس از 

اینکه نامه را به دســت رابط دادم، از طریق اشــخاص مطمئن مطلع شــدم که قصد 

ربودن تو را دارند. خودم را سرزنش کردم که با دســت خویش، شرایط قتل پسرم را 

فراهم کرده ام. این فشار روحی موجب شد که سکته کنم.

پس از این سخنان، دوباره رو به من کرده و گفت: تاکنون تو را سرزنش می کردم 

که چرا فعالیت سیاســی می کنی، حالا به تو می گویم، هر کاری از دســت تو ساخته 

است بر ضد این رژیم انجام بده.

تغییر افکار پدرم برایم جالب بود او در ادامه بیان داشــت: چرا این طوری کار 

می کنی و همه جا شــناخته شده ای؟ تو می بایســتی مثل عبدالناصر مخفیانه نقشه 

می کشیدی و ناگهان این ها را سرنگون می کردی!

ســخنان پدرم، نشــان از آن داشــت که ترور و اختناق و تزویر رژیم، آن چنان 

گســترده شــده که حتی فرد محافظه کاری چون او، طرح کودتا، به سبک عبدالناصر 

را در سر می پروراند. 

باید اذعان کنم که به گمانم آن مقام عالیرتبه، پرویز ثابتی بود. لازم به یادآوری 

است، مشکلاتی که توسط پلیس و دولت آلمان غربی برایم ایجاد شده بود، به زبان 

 Migration and Activism inانگلیســی و آلمانی، در کتاب زیر انتشار یافته است

.Europesinc1845, Copyright: Wendy Pojmann, 2008

پس از اینکه گذرنامه ی من تمدید نشد، یک گذرنامه ی موقت آلمانی تحت عنوان 

« فره مدان پاس» (Fremdenpass) گرفتم که تنها برای اقامت اعتبار داشته و جهت 

ســفر به کشــورهای دیگر، با مشــکلات زیادی روبرو بودم. به دیگر سخن به چنین 
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گذرنامه ای ویزا نمی دادند. لذا به اتفاق دوستان خود، قریب پانصد دانشجوی ایرانی 

را بسیج کردیم تا به عنوان اعتراض نسبت به سیاست ترور و اختناق شاه، در مقابل 

ســفارت ایران در کلن، تظاهرات کنیم. ناگفته نماند کــه جداگانه برنامه ریزی کرده 

بودیم که تعدادی از گذرنامه های ایرانی مصرف نشده (سفید) را در سفارت تصاحب 

کنیم. در واقع ضمن تصاحب ســفارت، برنامه های خود را به اجرا درآوردیم. پس از 

آن، انواع و اقسام مهر پلاستیکی و برجسته را آماده کرده و برای خود و چند تن از 

دیگردوستان، گذرنامه صادر کردیم. از این طریق می توانستیم با اسامی متفاوت به 

کشورهای مختلف سفر کنیم.

پــس از اســتقرار در خاورمیانه، چند گذرنامه ی جعلــی دیگر از بحرین، کویت، 

عراق و افغانســتان نیز دراختیار داشــتم. همچنین انواع و اقسام مهر اقامت، ورود، 

و خروج کشــورها را نیز تهیه کرده بودم. به این ترتیب، شرایط ســفر و فعالیت در 

سطوح مختلف را تدارک دیده و فراهم کردیم. 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۰۵



۳۰۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۰۷

روند شکل گیری رادیکالیسم در جنبش سیاسی ایران 

پس از این که مبارزات مســالمت آمیز در ایران به بن بست رسید، جوانان مبارز 

داخل و خارج از کشور درصدد برآمدند که قربانی بی آزاری برای رژیم نباشند. 

ما و بســیاری از جوانان آزاداندیش و ایراندوست، هنوز حوادث ننگین کودتای 

۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲(۱۹۵۳) و جنایات پس از آن را، فراموش نکرده و از آن آگاه 

بودیم. رژیم شاه ازیک طرف در اثر سیاست «رفورمیستی» کندی، و از سوی دیگر، 

در اثر مبارزات مردم ایران در داخل، تلاش های افشــاگرانه ی کنفدراسیون در خارج 

از کشور و فشارهای بین المللی، مجبور گشت که بین سال های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ فضای 

آزادی نســبی ولی تصنعی را تحمل کند. اما دیری نپایید که شــاه بر اساس خصلت 

دیکتاتورمنشــانه و کمبودهای روحی - روانی که در خود داشت، دوباره به وحشت 

افتاد و کوشش کرد که با حمایت نیروهای ارتجاعی در آمریکا و انگلستان، سیاست 

سرکوب و ترور و اختناق را دنبال کند. رژیم حتی یک جریان مسالمت جو مثل جبهه 

ملی ایران را نیز نتوانست تحمل کند. 

در چنیــن شرایطــی، با توجه به شرایط ترور و اختنــاق حاکم در داخل و خارج 

کشور و فشار هایی که بر آزادی خواهان ایرانی وارد می آمد بر آن شدیم تا شیوه های 

جدیدی را در مبارزه برگزینیم. با الهام از شرایط انقلابی الجزایر، کوبا،... و ویتنام به 

این نتیجه رســیدیم که باید «خشونت ارتجاعی را با خشونت انقلابی» پاسخ دهیم. 

با انتشــار مقالات متعدد در رسانه ها و ترتیب ســمینار و گردهمایی های گوناگون، 

درصــدد برآمدیم که «تئوری مبارزه ی مســلحانه» و انگیزه های نوین مبارزاتی خود 

را تحقق بخشیم.

در این ارتباط، به ســهم خود درصدد برآمدم تا آنچه را که ادعا می کنم به اجرا 

در آورم. ابتدا برخی از دوســتان با جنبش انقلابی الجزایر ارتباط برقرارکردند و «بن 

بــلا» عکس خود را امضا کــرده و به نشریه ی «ایــران آزاد « ارگان جبهه ملی ایران 

در اروپــا تقدیم کــرد. چند محفل دیگر ملــی– مذهبی نیز بــا الجزایر و حکومت 
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مــصر رابطه برقرار کرده بودند. ما همچنین رابطه ای خلاق با جنبش انقلابی ویتنام 

داشــتیم و در تظاهرات ضد جنــگ، فعالانه شرکت می کردیم. بــا همکاری" کانون 

پزشــکان و دندانپزشــکان ایران در آلمــان فدرال و برلین غربی" قریــب پنجاه کارتن 

داروی مــورد نیــاز مبارزیــن ویتنام را آماده کــرده و آن را در پراگ (چکســلواکی) 

بــه نمایندگی ویتنام تحویــل دادم. به همین دلیل، دولت انقلابی ویتنام شــمالی و 

جبهه ی آزادیبخش ویتنام جنوبی برای کنگره های کنفدراسیون جهانی دانشجویان و 

محصلین ایرانی، پیام می فرستادند که اسناد آن وجود دارند. برای اولین بار، نظریات 

سیاســی و تئوریک "چه گوارا"، "فیدل کاســترو" و "توپاماروها" را به فارسی ترجمه 

و منتشر کردیم.

مجله هــای "عصرعمل"، نشریــه ی "رهایی" همچنین جــزوات و کتاب هایی که 

توسط گروه ما و یا تحت نام "جبهه ملی ایران در خاورمیانه" انتشارداده بودیم، در 

اختیار مبارزان انقلابی قرار می دادیم.

پس از تشکیل جبهه ملی ایران در خاورمیانه و استقرار گروه "اتحاد کمونیستی" 

در خاورمیانــه، به ســال ۱۳۴۹(۱۹۷۰)، بــا بیش از نه ســازمان ترقی خواه منطقه ی 

خاورمیانه، و ســازمان های مختلف جنبش آزادیبخش فلسطین، رابطه برقرار کردیم. 

در اثر کوشــش ها و روابط صمیمانه و مبارزه جویانــه ای که در منطقه، برقرار کرده 

بودیــم، "ژرژ حبــش"، رهبر جبهه ی خلق برای آزادی فلســطین، مقدمه ای بر کتاب 

امیر پرویز پویان نوشت و مجله ی "الهدف"، ارگان این سازمان، شماره ی مخصوصی 

در ارتباط با انقلابیون ایران و چریکهای فدایی خلق، انتشار داد. همچنین هر سال، 

ســازمان های ترقی خواه و مبارز منطقه ی خاورمیانه، پیام همبستگی برای انقلابیون 

ایران ارسال می داشتند که ما در نشریه ی "باختر امروز" انتشار می دادیم.

من و دوستانم با رهبران جنبش آزادی بخش فلسطین، مثل یاسرعرفات، ابوجهاد 

(اسرائیــل با اعــزام کماندوی ویژه به تونس، ابوجهاد و یکی دیگر از رهبران الفتح را 

در سال ۱۹۸۸به قتل رساند)، همچنین با ژرژ حبش و سایر رهبران فلسطین رابطه ی 
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صمیمانــه ای برقرار کرده بودیم. شــخصاً با خواهرزاده ی پرزیدنــت «آلنده» که از 

رهبران جنبش چپ شــیلی (میر) بود، در لیبی ملاقات کردم تا از تجربیات همدیگر 

استفاده کنیم.

 ولید احمد نمر (ابوعلی ایاد) بنیانگذار الفتح در ســپتامبر ۱۹۶۶ به وســیله نیروهای ملک حسین در اردن کشته شد. 

حسن ماسالی در سال ۱۹۶۴ برای آموزش نظامی با ولیداحمدنمر دیدار کرد. ولیداحمدنمر می گفت مصدق ملل شرق 

را بیدار کرد.
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حسن ماسالی باتفاق یاسر عرفات درکنفرانس آفریقائی - آسیائی

خلیل وزیر معروف به ابوجهاد از دوستان و حامیان جنبش انقلابی ایران
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همبستگی با مبارزات مردم سه قاره
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منوچهر حامدی از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در خاورمیانه و «گروه اتحاد کمونیستی»
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کنفرانس همبستگی با مردم فلسطین در امان (اردن)

این کنفرانس، از دوم تا ششــم سپتامبر ۱۹۷۰(۱۱ تا ۱۵ شهریور۱۳۴۹) در امان، 

پایتخت اردن برگزار شــد. در این نشســت قریب به دویست نماینده از سازمان های 

ترقیخــواه جهان، شرکت کردند. نگارنده نیز به نمایندگی تشــکیلات جبهه ملی ایران 

در خاورمیانه، در این کنفرانس شرکت داشــتم. نشست مذکور با ابتکار فلسطینی ها 

و ســخنرانی یاسر عرفات، افتتاح شــد. نیروهای ارتجاعی منطقــه و جهان، از جمله 

ملک حسین، شاه ایران و دولت اسرائیل از این موضوع خشمگین گشتند. نیروهای 

نظامی ملک حسین به رهبران فلسطینی اخطار کردند که حق ندارند چنین سیاستی 

را در اردن به اجرا درآورند. ابتدا چند برخورد مسلحانه، دراطراف شهر امان، پایتخت 

اردن، بین نیروهای نظامی ملک حســین و چریک های فلسطینی صورت گرفت، اما 

کنفرانس که محل آن درمرکز شهر واقع بود، موقتاً به کارخود ادامه داد.

یکی از مامورین رژیم شــاه، به نام "ناصرحکیم زاده"، تحت پوشــش "خبرنگار" 

می خواست در این نشست شرکت کند، که از حضور او جلوگیری به عمل آوردند.

ناگفته نماند، "اتحاد جماهیر شــوروی" سیاســت ســازش با آمریــکا و نیروهای 

ارتجاعی منطقه را، پیشــه کــرده بود و جنبش فلســطین از طریق "جمهوری خلق 

چین" حمایت می شد.
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تظاهرات جبهه ملی ایران در خاورمیانه به منظور ابراز همبستگی با مردم فلسطین (رجوع شود به باختر امروز 

شماره ۲ اکتبر ۱۹۷۰و شماره ۳ ، نوامبر ۱۹۷۰)

 در این نشســت ابتدا از نماینده ی جبهه ملی ایــران در خاورمیانه تقاضا کردند 

کــه پیام خــود را برای حاضرین قرائت کنــد. این در حالی بود کــه هنگام برگزاری 

کنفرانس، درگیری شــدیدی بین چریک های فلســطینی و ارتش اردن صورت گرفت 

و عده ای از انقلابیون فلســطینی- از جملــه، ولید احمدنمر (ابوعلی ایاد)، بنیانگذار 

ســازمان الفتح، در این درگیری ها کشته شدند. درگیری ها شدت پیدا کرد و دوستان 

فلســطینی، مجبور شدند مهمانان خارجی را به طور مخفیانه، از میان دشت و کوه، 

از اردن خارج کنند.

در جریــان این کنفرانس با یکی از مبارزین چپ گــرای آلمانی، به نام" بریگیته 

هاینریش" آشــنا شــدم. ایشــان بعدها در ارتباط با دکتر ودیع حداد (ابوهانی) قرار 

گرفت و قصد داشت در برنامه ی ترور شاه شرکت کند. 
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پــس از کنفرانس یاد شــده، ما به عنوان ابراز همبســتگی با مــردم و انقلابیون 

فلسطین، تظاهرات وسیعی در شــهر نجف عراق سازماندهی کردیم که عکس های 

آن موجود است. 

(رجوع شود به باختر امروز شماره ۲ اکتبر ۱۹۷۰و شماره ۳، نوامبر ۱۹۷۰) 

در مــورد روابط خود با ســازمان ها و شــخصیت های مختلف فلســطینی باید 

عنــوان کنم که با برخــی عناصر و محافــل نیزاختلاف نظر زیادی داشــتیم. مثلا با 

عملیات انتحاری و بمب گذاری گروه های فلســطینی کــه دراماکن عمومی، مدارس، 

ســینما و اتوبوس های مسافربری، علیه اسرائیلی ها انجام می دادند،  شدیداً مخالفت 

می کردیم.

 بــه طور مثــال "ابونضال" که خود را " مائوئیســت" می نامید و مســئول دفتر 

الفتح در عراق شــده بود، گاهی خودسرانه و حتی بدون اطلاع کادررهبری، عملیات 

تروریســتی را ســازماندهی می کرد. ابونضال از مواضع و روابط ما با رهبران الفتح 

نظیر یاسرعرفات و ابوجهاد، اطلاع داشــت. چون باعملکرد او مخالفت کرده بودیم، 

یــک بارمحــل اقامت ما را در بغداد، با افراد مســلح تحت امــرش، محاصره و به ما 

اخطارکرد که نباید با یاسرعرفات و ابوجهاد و ســایررهبران فلســطینی ارتباط داشته 

باشــیم. ما پاســخ او را با لبخند دادیم و از حکومت عراق خواســتیم که جلوی این 

گونه افراد ماجراجو را بگیرند.

اکثر امور بین المللی و مسائل مربوط به روابط خارجی گروه، به من واگذار شده 

بود، چون قبلاً در ارتباط با کنفدراسیون و جبهه ملی ایران دراروپا، تجربه ی لازم را 

کســب کرده بودم. همچنین در اثر فعالیت های علنی که داشــتم، درمیان رسانه ها، 

سازمان های سیاسی و برخی شخصیت های بین المللی، شناخته شده، بودم. به همین 

علت با رهبران الفتح ارتباط صمیمانه ای داشتم. 
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روند شکل گیری جبهه ملی ایران در خاورمیانه و گروه ستاره 

امور تدارکاتی این تشــکیلات برای انتقال به خاورمیانه،اینچنین آغاز شد: حدود 

ســال ۱۹۶۳ هنگامی که در رشته ی علوم سیاسی دانشــگاه فرانکفورت، مشغول به 

تحصیل بودم، با دونفرازکادرهای برجســته ی سازمان الفتح آشنا و دوست گشتم.آن 

دو دوســت، «هانی الحســن» در فرانکفورت – آلمان و یکی دیگر از افراد ارزنده ی 

الفتح به نام"همشهری" در پاریس بودند.

 لازم به یاد آوری اســت که "همشــهری" بعدها مســئولیت مهمــی در ارتباط 

بــا مســائل امنیتی الفتح، برعهده گرفــت. به همین دلیل مامــوران امنیتی اسرائیل 

یعنی "موســاد"، او را درپاریس تحت پیگرد قراردادند و به احتمال زیاد، با همکاری 

صاحبخانه و پلیس فرانســه، در تلفن منزلش بمب جاســازی کرده و او را در پاریس 

به قتل رساندند.

 از طریق رابطین یاد شده، با رهبران الفتح قرار ملاقات گذاشتم و برای دیدار با 

ایشان و فراهم کردن امکانات و تعلیمات نظامی، در سال ۱۹۶۴ با اتومبیل (اتومبیل 

فرانســوی کم مصرفی به نام "ژیان" داشتم) به سوریه رفته و در "یرموک"، حومه ی 

شهردمشــق با ولید احمد نمر (ابوعلی ایاد) ملاقات کردم. عکس و شرح حال او در 

باختر امروزشماره ۱۷، درمهرماه ۱۳۵۰ چاپ شده است.

احمــد نمر، صمیمانه مرا به عنوان" شــباب المصدق"(جوان مصدقی) پذیرفت و 

اعــلام کرد که حاضر به همــکاری با جنبش انقلابی ایران می باشــد. در این ارتباط، 

بــه اردوگاه نظامی الفتح در منطقه ی "یرموک" منتقل شــدم و در آنجا یک دوره ی 

تعلیمات نظامی اولیه را به مدت شش هفته، گذراندم.

پس از بازگشــت بــه اروپا، با یاران مــورد اعتماد نظیر منوچهــر حامدی که از 

همدیگر شــناخت متقابل داشتیم، تماس برقرارکرده و پس از چند نشست محرمانه، 

با برخی از دوســتان مقیم اروپا، عازم آمریکا شدم. در نیویورک، واشنگتن، شیکاگو و 
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همچنین دربرکلی(کالیفرنیا)، با دوســتان مورد اعتماد دیگر، به طور حضوری تبادل 

نظــر بــه عمل آوردیم و تصمیــم گرفتیم گروهی از افراد مبــارز را که دارای قدرت 

ســازماندهی و دانش تئوریک بوده و نیز اهل عمل در مبارزه ی اجتماعی هســتند، 

تشــکیل دهیم. سپس به طور مشترک تصمیم گرفتیم که"هسته ی مرکزی" این گروه، 

به خاورمیانه انتقال یابد تا فعالیت خود را در آن منطقه و در ارتباط با ایران، شروع 

کنیم.

دوســت دیرینه و ارزنده ام، حســن لباســچی که از افراد وفــادار به مصدق و 

جبهــه ملی اســت، در آن زمان در برکلی- کالیفرنیا زندگــی می کرد و به طورکلی از 

کوشــش هایم برای ایجاد پایگاه مبارزاتی در خاورمیانه مطلع بود. او با من شــوخی 

کرده و می گفت: "به مبارزه ی مســلحانه اعتقاد ندارم، اما مرا در جریان تحولات و 

نتایح کار بگذار." 

ســپس به منظور ایجــاد پایگاه مخفی و فراهم کردن برخــی امکانات تکنیکی، 

تبلیغاتی و تدارکاتی، ابتدا به اتفاق دوســت مبارز، آقای خسروکلانتری، به منطقه ی 

خاورمیانه، ســفرکردیم. پس از آن، به همراه چند تن از رفقای مبارز و صاحب نظر 

دیگر، به منطقه ی خاورمیانه رفتیم تا در آنجا "مســتقر" شویم و با برخی از رهبران 

سازمان های ترقی خواه و رابطین دول منطقه نیز، دیداری داشته باشیم.

ما بر این باور بودیم که باید از یک طرف، با ایجاد یک جبهه ی ائتلافی وســیع، 

متشــکل از نیروهای ســکولار- دموکرات فعالیت کنیم و از سوی دیگر با ایجاد یک 

"سازمان پیشاهنگ" در درون جبهه، مبارزه را قاطعانه به پیش ببریم. دراین باره آقای 

علی شاکری مقالات متعددی می نوشت که ما نیز از نظریاتش استفاده می کردیم.

پس از فراهم کردن امکانات اولیه وزمینه سازی درمنطقه ی خاورمیانه، سازمانهای 

جبهه ملی ایران درخاورمیانه وگروه « اتحاد کمونیســتی» با اسم مستعار»ستاره»را 

تشــکیل دادیم و ازطریق دوســتان همفکر، درکشــورهای اروپــا و آمریکا، رابطین 

تشکیلاتی تعیین شدند. زنده یاد کامبیز روستا و چند نفردیگر، مسئولیت مهمی در 
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ارتباط با دوستان مقیم اروپا برعهده داشتند.

متعاقب آن، با انتشــار نشریه ی «باختر امــروز» (دوره چهارم) به عنوان «ارگان 

ســازمان های جبهه ملی ایران در خاورمیانه» اعــلام موجودیت کرده و فعالیت های 

تبلیغاتی جدیدی را، آغارکردیم. 

گروه اتحاد کمونیســتی نیز نشریه ی «رهائی» و «عصر عمل» را به منظور طرح 

مباحث تئوریک انتشار می داد. برخی اسناد مربوط به جنبش های انقلابی جهان نیز 

ترجمه و انتشار می یافتند. 

تشــکیلات ما با حمایت ســازمان آزادیبخش فلســطین، یک پایــگاه مخفی در 

بیــروت و پایگاهی دیگر نیز در عراق برای عبور از مرزهای ایران به وجود آوردیم. 

درصدد بر آمدیم که در کویت و کابل (افغانســتان) نیز، هســته های ارتباط گیری را 

سازماندهی کنیم.

حضور فعال ما در لبنان موجب شــد که با رهبران جنبش فلســطین نظیر یاسر 

عرفات، ابوجهاد، دکتر ژرژ حبش و ســایر رهبران، بیش از گذشــته، آشــنا شــویم و 

رابطه ای صمیمانه برقرار کنیم.

در بیــروت، درطبقــه ی چهارم یک ســاختمان، آپارتمانی اجاره کــرده بودیم. ما 

می بایســتی به لحــاظ امنیتی، از یک طرف مواظب مامورین « ســاواک» به رهبری 

«منصور قدر» باشیم که حوزه ی فعالیتش لبنان بود، و از سوی دیگر کوشش به عمل 

آوردیم که فالانژیست های لبنان که نیرویی فاشیستی و همکار رژیم شاه بودند، از 

وجود ما با خبر نشوند. در طبقه ی همکف ساختمان، دفتر یکی از رهبران فلسطینی 

به نام «حواتمه» بود.

یک بار، به اتفاق چند نفر از دوســتان، ازجمله حماد شــیبانی، داداشی، محمد 

حرمتی پور و... مشــغول صرف صبحانه بودیم که ناگهان موشــکی به بالکن آپارتمان 

اصابت کرد و شیشه های پنجره فرو ریختند. اگر موشک را حدود پنج سانتیمتر بالاتر 
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نشــانه گیری می کردند، در درون آپارتمان منفجر می شــد و همه ما کشته می شدیم. 

در آن موقع جنگ داخلی لبنان بین فلسطینی ها و شیعیان از یک طرف و گروه های 

فالانژیســت مســیحی از ســوی دیگر، در جریان بود. با این وجود معلوم نشــد که 

منظور ما بودیم یا می خواســتند فلسطینی ها را هدف قرار دهند. درهرحال مجبور 

شدیم آن مکان را تخلیه کنیم.

هنگامی که در لبنان و ســایر کشورهای خاورمیانه، فعالیت می کردیم، چند بار 

ســاواک مامورینی را به عنوان «طرفدار جنبش فلســطین» و «هواداران انقلاب در 

ایران»، به خاورمیانه اعزام داشته بودند که در میان ما نفوذ کنند. از جمله یک دختر 

خانم زیبای ایرانی را که مقیم نیویورک بود به بیروت فرستاده تا با ما طرح دوستی 

ریخته و در میان ما رخنه کند. چون می دانستند که ما با فلسطینی ها رابطه داریم، 

ایشــان پس از ورود بــه بیروت، با دفتر الفتح تماس می گیــرد و از آن ها آدرس ما را 

می پرســد. مسئول دفتر الفتح که مرد جوانی بود، از دختر خانم زیبا خوشش آمده و 

با او طرح دوستی می ریزد. متاسفانه او ورود ایشان را به ما خبر نمی دهد. این دختر 

خانم که با مامورین بالارتبه ی ســاواک در ارتباط بود، به مســئولین خویش گزارش 

می دهد که موفق به دیدار ما نگشــته اما با مســئول دفتر الفتح دوست شده است. 

او از مقامات بالادست خود کسب تکلیف کرده و می پرسد که چه باید انجام دهد؟ 

آن ها دســتور می دهند که شــماره ی اتومبیل رهبران فلسطینی را یادداشت کرده و 

اطلاعات مربوط به آن ها را جمع آوری کند تا ســاواک در اختیار» موســاد» بگذارد. 

ایــن دخترخانم طی انجام چنین ماموریتی، به طور تصادفی شناســایی، دســتگیر و 

از لبنان اخراج می شــود. مســئول دفتر الفتح در بیروت، این ماجــرا را بعدها برای 

مــا تعریف کرد. به این ترتیب، عشــق بازی آن جوان فلســطینی، موجب نجات ما 

می شــود. بــار دیگر نیز، یک مامور ســاواک که مقیم اتریش بود، بــه بیروت اعزام 

می شــود. او نیز در بیروت، هنگام همکاری با «موســاد» بــه دام می افتد و گویا از 

طریق فلسطینی ها شناسایی و اعدام می شود. 
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هنگامــی که به عراق وارد شــدیم، حســن البکر، رئیس جمهور عــراق بود. در 

درون حزب بعث، دو فراکســیون، یکی به رهبری صدام حســین و دیگری به رهبری 

عبدالخالق ســامرائی وجود داشتند. صدام یک فرد لات منش بود که با تیموربختیار 

و برخی عناصر «فرقه دمکــرات آذربایحان» مثل «ژنرال محمود پناهیان» همکاری 

میکرد. اما عبدالخالق ســامرائی یک فرد ترقی خواه بود کــه با نیروهای آزادی خواه 

منطقه و جنبش های کارگری ارتباط داشته و ما عملاً از حمایت سیاسی او برخوردار 

بودیم.

ناگفتــه نمانــد در حین فعالیت در منطقــه ی خاورمیانه، از نظــر نظامی نیز با 

ســازمان های فلســطینی همکاری می کردیم. در این ارتباط، دوســت مبارزی به نام 

ابوشــاهین که یک کارگر ایرانی الاصل بود و در عراق شــاگرد نانوا شــده بود، به ما 

می پیوندد و از نظر سیاسی و نظامی دوره های متفاوتی را می گذراند. او فرماندهی 

نظامی یک گروه از فلســطینی ها را در لبنان برعهده می گیرد. رفیق «ابوشــاهین»، 

پس از اســتقرار رژیم خمینی و حمله ی وحشــیانه ی این رژیم به ســنندج، از طرف 

«ســازمان وحدت کمونیستی ایران» به آن ســامان، اعزام شد تا با مبارزین» کومله» 

همکاری کند. ابوشاهین، در نبرد خونین سنندج، در اثر اصابت خمپاره، جان می بازد. 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۲۱

مقاله درباره رفیق "ابوشاهین" که در نبرد سنندج توسط رژیم خمینی به قتل رسید. (نشریه رهایی شماره ۱۳)

مامورین رژیم شــاه، بارها تلاش کردند که حتی به عنوان انقلابیون داخل کشور 

در ما رخنه کنند. ازجمله، مطلع گشتیم که با همکاری آمریکا و اسرائیل، کلاس های 

مخصوصی برای تدریس مبانی مارکسیســم- لنینیسم - مائوئیسم در اداره ی ساواک 

ســازماندهی کرده اند تا برخی از عناصر خود را تحت پوشش طرفدار چپ به درون 
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سازمان های مبارز بفرستند. ما پیشاپیش از طریق افراد نفوذی، ازمسائل باخبر بودیم 

و جــزوه ای نیز درباره ی ســاواک انتشــار داده بودیم. یک بار شــخصی که خود را 

"مائوئیســت"می نامید، ابراز داشــت که به طور قاچاق از ایران خارج شــده است. 

او پــس از تماس با ما، اظهــار علاقه کرد که در بخش تبلیغات رادیویی فعالیت کند. 

چندین ســاعت با او بحث و گفتگو کردم و متوجه شــدم که معلوماتش ســطحی و 

رفتارش نیز مشــکوک اســت. ما نیز کوشــش کردیم که از محل اقامت و برنامه ی ما 

مطلع نشــود. برای اینکه او را از نظر مبارزاتی آزمایش کنیم، به وی پیشنهاد کردیم 

کــه در یک عملیات شرکت کند. او قبول نکرد، از این رو با همکاری فلســطینی ها، 

شرایطی فراهم کردیم که از منطقه خارج شود.

هنگامی که در خاورمیانه مستقر شده بودیم، تلاش کردیم که به همه گروه های 

مبارز یاری برسانیم. در این مسیر، تجارب گوناگونی به دست آوردیم، به طور مثال 

باخــبر شــدیم که تعدادی از افــراد گروهی به نام "حزب ملل اســلامی" که درصدد 

برآمده بودند، در کوه های شــمال تهران، بر علیه شــاه، جنــگ پارتیزانی بر پاکنند، 

دســتگیر شــده اند. چند نفر از آنان نیز به خارج از کشــور فرار کرده بودند. خب 

مــن به خاطر فعالیت های علنی، شــناخته شــده بودم. از ایــن رو برخی از آن ها 

درصــدد برآمدنــد که با من تماس بگیرند. یکی از آن چهره ها، عباس زمانی مشــهور 

به "ابوشریف" بود که به او کمک کردم تا پناهنده ی سیاســی در هلند شود. او پس 

از اســتقرار رژیم خمینی، رئیس "کمیته های مشترک" شد. سپس به خاطر طرفداری 

از آقای بنی صدر، از این ســمت برکنار گردید و به عنوان ســفیر ایران در پاکســتان 

منصــوب شــد. بعدها از آنجا فرارکرد و مدتی ناپدید شــد. آقای بهــزاد نبوی که از 

قبل، با مصطفی شــعاعیان همکاری می کرد، در زندان شــاه به اسلام روی آورد و با 

این افراد همکاری داشــت. اکثر آن ها گرایش های اسلامی داشته و بین طرفداری از 

مجاهدین و گروه های اسلامیست دیگر، در نوسان بودند. 

اکــثر مبارزانــی که از ایران فــرار می کردند، از انســجام تئوریک و تشــکیلاتی 
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برخوردار نبودند. آن ها به علت آشــنایی در چارچوب جنبش دانشجویی- سیاسی، 

به طور نسبی از گرایشات یکدیگر آگاه بودند. از این رو با ایجاد شبکه های ارتباطی 

در نقاط مختلف کشور، با همدیگر فعالیت می کردند. 

بــه طور مثال افرادی که در ارتباط با شــکرالله پاکنژاد، ناصرکاخســاز، حســین 

ریاحی و بهروزســتوده، فعالیت می کردند، از تجانس فکری همسان برخوردار نبوده 

و حتی گروه آنها اســم خاصی نداشت و نیز فاقد ســاختار تشکیلاتی بودند. زمانی 

که عده ای از آن ها از ایران فرار کردند و وارد عراق شدند، کوشش کردیم که شرایط 

اقامت و امنیت آنان را فراهم کنیم. حســین ریاحی که دبیر ادبیات زبان فارسی در 

دزفــول بود، از آگاهی و دانش سیاســی برخوردار بوده و صدای گرم و رســایی نیز 

داشت. به همین دلیل در بخش فارسی رادیو بغداد استخدام شد و به طور روزمره، 

در کار تبلیغــات رادیویی علیه رژیم شــاه شرکت می کــرد. او در بغداد با یک خانم 

ایرانــی تبار ازدواج کرد. ایشــان برای ما تعریف می کرد که قصد داشــت به جنبش 

فلســطین بپیوندند. ما برای اینکه از شــکرالله پاکنژاد و ناصر کاخساز و دیگر افراد 

در اسارت از این گروه، دفاع کنیم، نام آن را " گروه فلسطین" گذاشته و در نشریه ی 

باخترامروز منتشر کردیم. ســپس در خارج از کشور، تبلیغات گسترده ای، برای دفاع 

از این آن ها سازماندهی کردیم.

مطلع شــده بودیم که ناصر کاخســاز، از نظر تئوریک فــرد مطلعی درآن جمع 

می باشــد و شکرالله پاکنژاد نیز به خاطردفاع شــجاعانه اش در دادگاه، شهرت یافته 

بود. متاســفانه یک فرد بی سواد و لات منش (ع.ر) نیز در این گروه رخنه کرده بود. 

هنگامی که چند نفر از این افراد درعراق مستقر گشتند، یکی ازاعضای گروه به نام 

محمد نجف زاده از خمیردندان ع.ر اســتفاده می کند. به همین خاطر، ع.ر مشــت 

محکمی به صورت نجف زاده می کوبد. محمد نجف زاده، با خشــم و انزجار به نزد 

مــن آمد و گفت می خواهد این گــروه را ترک کند و هر چه زودتر به ایران برگردد! 

ازمن خواســت که وســیله ی مطمئنی برای انتقالش پیدا کنم. هرچه اصرار کردم که 
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بماند، قبول نکرد. لذا با یک هموطن عرب زبان ایرانی، از اهالی خوزســتان که هم 

با تجربه و هم مطمئن بود، تماس گرفته تا ایشــان را به دزفول برساند. او سلامت به 

دزفول رســید و از آنجا به رشــت رفت. پس از مدتی مطلع شــدیم که با ایجاد یک 

هســته ی مبارزاتی، قصد حمله به یک بانک در تهران را داشت، که متاسفانه کشته 

می شود.

محمد نجف زاده از ”گروه فلســطین“ پس از درگیر شــدن با یک فرد لمپن (لات منش)، از آن گروه جدا شد و از عراق 

به ایران برگشت و هنگام حمله به یک بانک در تهران کشته شد.
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آن فرد لات منش، بعدها به مونیخ رفته و با ســازمان طوفان همکاری می نماید، 

ســپس به آمریکا کوچ می کند. هم اکنون، پس ازســپری شــدن بیش از چهل ســال، 

همچنان لمپن (لات منش) و بی ســواد باقی مانده اســت. متاسفانه برخی محافل از 

ایشــان به عنوان "پیاده نظام" خود، برای اتهام زدن، تخریب دگراندیشــان، و بر هم 

زدن جلسات، استفاده می کنند. 

 حسین ریاحی، بهروز ستوده و یکی دو نفر دیگر نیز، نقش فعالی در این گروه 

ایفــا می کردنــد. پس از مدتی هر یک از اعضای این گروه، راه و روش خاص خود را 

دنبال کرد. حسین ریاحی به گروه "اتحادیه کمونیستها" پیوست و در ارتباط با گروه 

"سربداران" که در آمل برعلیه رژیم خمینی شــوریده بودند، جان باخت. برخی نیز 

به "حزب رنجبران" و"توفان" و غیره پیوستند. 

در عــراق با پدیده ی نامطلوبی به نام «تیمور بختیار» نیز روبرو شــدیم. صدام 

حســین به عنوان نایب رئیس جمهور عراق، روی تیمور بختیار خیلی حساب میکرد 

و قصر بزرگی در اختیار او گذاشــته بود. امید داشــت که او علیه شاه کودتا کند. ما 

از تیمور بختیار شــناخت کافی داشته و می دانســتیم او عنصری جنایتکار در رژیم 

شــاه محسوب می شــود که نقش جنایتکارانه ای پس از کودتای ۲۸ مرداد ایفا کرده 

بود. همچنین اطلاعات زیادی به دست آوردیم مبنی بر این که عناصر ساواک تحت 

پوشــش های مختلف در تشــکیلات کذائی تیموربختیار، نفوذ کرده بودند. ازجمله 

«عباس شهریاری» از کادر رهبری تشکیلات حزب توده در داخل کشور که در زندان 

تسلیم بازجویان شده و با «پرویز ثابتی»، رئیس اداره سوم ساواک همکاری می کرد. 

او با تیمور بختیار رابطه داشــت. عباس شــهریاری در لو دادن برخی از مجاهدین، 

فدائیان خلق و گروه فلســطین (شــکرالله پاکنژاد) دست داشــت. ما ابتدا از عباس 

شهریاری شناختی نداشتیم. او یک بار کوشش کرد که با ما نیز ارتباط برقرارکند و از 

کارهای ما سر در آورد. در عراق، با او ملاقات داشتم. نتیجه ی گفتگو را به تشکیلات 

جبهــه ملی ایران در خاورمیانه و به ســازمان چریک هــای فدایی خلق اطلاع دادم. 
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یکــی از مبارزین چریک هــای فدایی خلق که مدتی در زندان بــود، گزارش داد که 

عباس شهریاری، همراه با بازپرسان ساواک، از او بازجویی کرده است. فدائیان، پس 

ازجمع آوری اطلاعات گوناگون از محل اقامت و رفت و آمدهای عباس شــهریاری، 

وی را تــرور می کنند. یکی از پیک های چریکهای فدایی خلق که برای تحویل گرفتن 

اســلحه به نزد ما آمده بود، کیف دســتی عباس شــهریاری را همرا با اســناد درون 

آن، تحویل ما می دهد. مدتی که در یمن جنوبی اقامت داشــتم، «موزه ی انقلابی» 

کوچکی ازاســناد واسلحه های اولیه ی مورد استفاده ی مبارزین چریک، ترتیب دادم. 

همچنین از اوراق مربوط به عباس شــهریاری و نیز نمونه ی اعلامیه ها و نشریات را 

در این موزه به نمایش گذاشتم. اکنون برخی از اسناد و عکس های اسلحه ها و مواد 

منفجره ی دست ســازی را که چریک ها مورد استفاده قرار می دادند، در اختیار دارم. 

متاســفانه، پس از کودتا در یمن جنوبی و کشته شــدن سالم ربیع علی، آن «موزه» 

از بین رفت.
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روزنامه اطلاعات اول شهریور ۱۳۴۹

تیمور بختیار هم پیمان سابق شاه در عراق به دست عوامل ساواک کشته شد
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مقاله درباره حادثه سیاه کل و نقش صفایی فراهانی در ارتباط با بنیان گذاری چریکهای فدائی خلق

 و ارتباطش با جنبش فلسطین
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نشر اخبار در نشریه باختر امروز در ارتباط با بنیان گذاران چریکهای فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق (چندین 

شماره به این امر اختصاص داده شد)
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تبلیغ مبارزه مسلحانه در نشریه باختر تمروز
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مقاله درباره جشــن های ۲۵۰۰ ســاله شاهنشاهی (جشــن شــیاطین) و ابوعلی ایاد بنیان گذار جنبش فلسطین در 

نشریه باختر امروز



۳۳۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

محسن نوربخش معروف به چنگیز
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محمد علی خسروی اردبیلی (داداشی) در ظفار

اسلحه های اولیه از جمله نارنجک های دست ساز مورد استفاده چریک های فدایی خلق
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هر مبارز چریک، برای اینکه زنده تسلیم دستگاه ترور و اختناق شاه نشود، وظیفه داشت با خودش سیانور حمل کند 

و کپسول سیانور را در قوطی کبریت می گذاشتند. این سیانور را هنوز در اسناد خود حفظ کرده ام.
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از طریق یکی از رابطین حزب بعث، مطلع شدیم صدام حسین در داخل حزب 

مطرح کرده که اگر تشــکیلات جبهه ملی ایران در خاورمیانه، حاضر به همکاری با 

تیمور بختیار نباشد، نباید درعراق، اجازه ی فعالیت داشته باشد.

بــرای ما اســتفاده از مرزهای ایران- عراق اهمیت بســزایی داشــت، اما حاضر 

نبودیم هر سیاســت سازشــکارانه و ننگینی را پذیرا باشــیم. از این رو اعلامیه ای به 

زبان فارسی آماده کردیم و ضمن بر شمردن جنایات تیمور بختیار و ساواک، نوشتیم 

که «شــاه و تیمور بختیار، دو روی یک ســکه اند». این اعلامیه با همکاری دوستان 

فلســطینی در بیروت به عربی نیز ترجمه و به دو زبان منتشر گردید. ســپس آن را، 

محرمانه در بغداد و سایر کشورهای خاورمیانه، پخش کردیم. این امر موجب خشم 

صدام حســین شــد و هنگامی که چند نفر از ما، برای شناســایی نقاط مرزی ایران، 

به بغداد ســفر کرده بودیم، نیمه شــب، مورد یورش و محــاصره ی نیروهای امنیتی 

عراق قرار گرفتیم. آن ها در صدد برآمدند که ما را دستگیر کنند. در چنین شرایطی، 

تصمیم گرفتیم که از عراق خارج شویم. در آن موقع، یکی از دوستان پزشک (م.ق) 

که از نیویورک به ما پیوسته بود، به اردوگاه فلسطینی ها در اردن انتقال یافت تا در 

آنجا به خدمات پزشکی خود ادامه دهد. چند نفر دیگر از ما نیز درصدد برآمدند که 

بــه بیروت بروند. در همین حین، جناح دیگر حزب بعث به طرفداری از ما دخالت 

کرد. «شبلی العاصمی»، که اهل لبنان بود و در کادر رهبری حزب بعث قرار داشت، 

به آقای «زهیر بیرقدار» ماموریت داد که از ما عذرخواهی کند.

لازم به یادآوری اســت که پس از مدتی، صدام حســین به عنوان رئیس جمهور 

به قدرت رســید و رئیس ســازمان امنیت کشور عراق درصدد برآمده بود که علیه او 

کودتــا کند. صدام حســین به بهانه ی مبارزه با کودتاچیــان، همه رقبای حزبی خود 

از جمله عبدالخالق ســامرائی را اعدام کرد. او پس از توافق با شــاه و عقد قرارداد 

الجزایر در سال ۱۹۷۵، به ما اخطار کرد که اجازه ی فعالیت در داخل عراق، نداریم. 

بــا این وجود، ما با جعل اســناد، گاهگاهی مخفیانه به عراق ســفر می کردیم و در 
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محدوده ی مرزی ایران، ارتباط خود را با مبارزین داخل کشورحفظ کرده بودیم (این 

اوراق جعلی را هنوز در اختیار دارم).

پــس از عقد قرارداد الجزایر، سرهنگ معمر قذافی که با سیاســت های شــاه و 

صدام حســین مخالفت می کرد، از من دعوت کرد که برای دیدار و مذاکره به لیبی 

بروم. پس ازاین دیدار، یک «کار گروه تبلیغاتی» و یک فرستنده ی رادیویی در لیبی 

ســازماندهی کردیم. پس از مدتی رفقایی چون اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور، 

به اتفاق چند نفر دیگر از جمله شــادروان احمد شایگان، در آنجا مستقر شدند. آن 

ها به طور روزمره، کار تبلیغات رادیویی را با موج کوتاه، اداره می کردند.

هنگامــی که ما در خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کردیم، یعنی بین ســال های 

۱۹۶۴ تــا ۱۹۶۹، هنوز از وجود گروه های مخفی مســلحانه در داخل کشــور اطلاع 

چندانی نداشــتیم. من و خسرو کلانتری به طور علنی، در رسانه ها برعلیه رژیم شاه 

فعالیت و تبلیغ می کردیم و با فرســتنده های رادیویی کشورهای مختلف خاورمیانه 

(مصر و عراق) مرتب مصاحبه داشــتیم. این امر موجب خشــم رژیم شاه شده و به 

دســتور مقامات، نشریات کیهان و اطلاعات، در صفحه ی اول، اســم ما را درج کرده 

و کوشــش می نمودند که با عناوینی نظیر «وطــن فروش و خائن»، به اصطلاح ما را 

منزوی سازند. 

بعدها متوجه شدیم که این تبلیغات، در میان جوانان اثر معکوس داشته است. 

به دیگر ســخن، مبارزین داخل کشــورکه از ماهیت شــاه و جراید وابسته به رژیم 

اطلاع داشته و به مبارزه ی مسلحانه روی آورده بودند، بر آن شدند تا از نظریات و 

فعالیت های ما بیشتر مطلع شوند. همچنین برخی ازگروه ها در صدد برآمده بودند 

تا با ما ارتباط برقرار کنند.

(در این ارتباط، رجوع شــود بــه صفحه اول نشریه کیهان هوائی، ۱۶ دســامبر 

۱۹۷۰؛ همچنین کیهان، ششم دیماه ۱۳۴۹ چاپ تهران)
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تبلیغات رژیم شاه علیه حسن ماسالی و کلانتری در نشریه کیهان (۶ دی ۱۳۴۹)

ویژگی های «اتحاد کمونیستی» و «جبهه ملی ایران» در خاورمیانه

قریب ده نفردرخاورمیانه، به صورت یک تیم منســجم کار می کردیم. چند نفر 

از اعضای مرکزی گروه نیز در اروپا و آمریکا مســئولیت ســازماندهی و ارتباطات را 

برعهده گرفته بودند. قریب چهارصد نفر هوادار در اروپا و آمریکا داشتیم که شبانه 
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روز فعالیت می کردند.

افــرادی که در خاورمیانه مســتقر شــده بودند، همه امکانــات مالی، رفاهی و 

شــغلی خود را رها کرده و با پذیرش خطرات گوناگون، آماده ی مبارزه در راه تحقق 

بخشــیدن اهداف و برنامه هــای گروه بودند. این افــراد از دانش تئوریک و قدرت 

سازماندهی برخوردار بوده و به کار گروهی و تیمی اعتقاد داشتند. به خاطر رعایت 

مســائل امنیتی، فعلاً نمی توانم اســامی همه آن یاران ارزنــده را در اینجا ذکر کنم، 

اما اکنون که این یادداشــت ها را می نویســم، با اندوه فراوان یاران دیرینه ای نظیر 

منوچهر حامدی، کامبیز روســتا و احمد شایگان را از دست داده ایم. یادشان گرامی 

باد.

 از آنجایــی که خــسرو کلانــتری، در فعالیت های علنی شرکت فعال داشــت و 

در جراید اســم او را انتشــار داده بودند، در اینجا از کوشــش های ارزنده ی ایشــان 

یــاد می کنم. امیدوارم در آینده، هنگامی که در کشــورمان، از آزادی و دموکراســی 

برخوردار می شــویم، بتوانیم از همه مبارزین انساندوســت و ایراندوست تجلیل به 

عمل آوریم.

بدیهی اســت که ما، در پاره ای موارد، با همدیگــر اختلاف نظر پیدا می کردیم، 

اما رابطه ای باز، شــفاف و صمیمانه با همدیگر داشــتیم. عقیده دارم که در پاره ای 

مــوارد و در تعیین برخی مناســبات و سیاســت ها از جمله در ارتبــاط با خمینی و 

جریان های انحرافی نظیر آن، همچنین در شیوه ی تنظیم ارتباط سیاسی- انسانی با 

برخی از یاران درون جبهه ملی ایران در خارج از کشــور، مرتکب اشتباهاتی شدیم. 

به طور مثال جانبداری بی چون و چرای اولیه ی ما از "تئوری جنگ چریکی شهری" 

از جمله این اشــتباهات بود. بر اســاس چنین باوری، هنگامی که ما با بحران درون 

جبهه ملی و همچنین با مناســبات ناهنجار در درون سازمان چریکهای فدایی خلق 

و جنبش چپ، مواجه شــدیم، صادقانه در صدد بر آمدیم که از خودمان در همان 

زمان انتقاد کنیم. افزون بر آن از طرف گروه، کتابچه ای تحت عنوان" چه نباید کرد" 
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انتشــار دادیم و به این کمبودها پرداخته و صادقانه از برخی عملکردهای خود، به 

طور جمعی انتقاد به عمل آوردیم. 

خطاهای اکثریت قریب به اتفاق جریان های سیاســی ایران، که منجر به قدرت 

رســیدن خمینی و اســتقرار رژیم جهالت- جنایت و فاشیستی اسلامی در ایران شد، 

بسیاری از مبارزین صادق را وادار کرد که درباره ی ساختار فکری– سیاسی گذشته ی 

خود دوباره بیاندیشند. در این ارتباط، هنگامی که از کردستان ایران به اروپا بازگشتم 

و دوباره در آلمان مشــغول تحصیل و فعالیت سیاســی شــدم، به سهم خود کوشش 

بــه عمــل آوردم که ارزیابــی واقع بینانه ای از دلایل شکســت و ناکامی های جنبش 

آزادیخواهانــه ی ایران به دســت آورم. در این راســتا، مقاله هــای انتقادی متعددی 

درباره ی گذشــته خود و دیگران نوشــتم و در ســمیناری که در اکتبر ۱۹۸۵در شهر 

ویســبادن (آلمان)، با مشارکت قریب بیست گروه برگزار کردم، "بحران درون جنبش 

چــپ ایران" را مورد ارزیابی قرار دادیــم. ازجمله درباره خطاهایی که خود و گروه 

ما مرتکب شــده بود، مطالبی مطرح کردم که گزارش آن تحت عنوان "نتایج سمینار 

ویســبادن" (درباره ی بحران جنبش چپ ایران) انتشار یافت. این امر موجب رنجش 

چند نفر از یاران قدیمی مقیم ایران شــد. متاسفانه ایشان با همکاری دو - سه نفر 

از دوســتان خارج از کشور، مطلب پرخاشگرانه ای برعلیه من انتشار داده و کوشش 

کردند که فقط مرا مقصر اصلی همه ی کمبودها و ناکامی های مبارزاتی گروه، جلوه 

دهند. حتی چند نفر از آنان تا آنجا پیش رفتند، که رابطه ی انســانی و دوســتانه ی 

خود را با من قطع کردند. 

مــن ضمن اینکه از اینگونه برخورد ناراحت شــدم اما هیچــگاه حاضر نبوده و 

نیستم که روابط انسانی و مبارزاتی احترام آمیز خود را، نادیده بگیرم. از آنجایی که 

همیشــه رابطه ای باز و شفاف داشته ام، به طور مستند و با استدلال به آن دوستان 

پاسخ دادم که در اینجا، متن آن نامه را دوباره انتشار می دهم و بر این باورم که به 

جای تخریب همدیگر، ضروری اســت که همه مبارزین آزاداندیش، به طور جمعی 
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کوشــش به عمل آوریم کــه تحلیل واقع بینانه و علمــی از شرایط جامعه ی خود به 

دســت دهیــم. افزون بر آن، باید دلایل شکســت و ناکامی مبارزاتــی خود و مردم 

ایران را از نظر مبانی تئوریک- سیاسی- فرهنگی- تشکیلاتی – شیوه مبارزاتی، مورد 

ارزیابی قرار داده و به طور مشــترک با موانع و مشــکلات موجود مبارزه کنیم. در 

این راستا، نیکوست که گام های اساسی در راه شکل گیری احزاب مدرن اجتماعی و 

غنای فرهنگی جامعه برداریم. 
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ارتباط مخفیانه با مسعود و مجید احمدزاده 

یکی از بنیان گذاران گروه "اتحاد کمونیســتی" و جبهه ملی ایران در خاورمیانه، 

از خویشــاوندان احمدزاده بود که در کالیفرنیا با او آشــنا شــدم. وی با نام مستعار 

"مجید" به جمع ما پیوست. او برای دیدار خانوادگی در تابستان ۱۳۴۹ به ایران سفر 

کرد و بر آن بود تا با مســعود احمدزاده دیدار کند. مجید احمدزاده که هنوز علنی 

زندگی می کرد، به او می گوید که مسعود در تهران مخفی است، اما ترتیبی می دهد 

کــه با همدیگر ملاقات کنند. در دیدار مخفیانه ای که در تهران داشــتند، مســعود 

احمــدزاده ابــراز می دارد که به اتفــاق امیر پرویز پویان و تعــدادی از جوانان، در 

نقاط مختلف کشور، هسته های مخفی سازماندهی کرده و تمایل دارند که با "گروه 

ســتاره" و جبهه ملی ایران در خاورمیانه، همکاری کنند. سپس نسخه ای از نوشته ی 

تئوریک خود تحت عنوان "تحلیلی از شرایط ایران- مبارزه ی مسلحانه هم استراتژی، 

هم تاکتیک" و نوشــته ی امیر پرویز پویان، تحت عنوان "ضرورت مبارزه ی مسلحانه 

و رد تئوری بقا" را برای چاپ درخارج از کشور، به خویشاوند خود و دوست مشترک 

مــا "مجید" می دهــد. او توصیه می کند که پس از اعلام موجودیت، این نوشــته ها 

انتشار یابند. درضمن یک اسکناس دو تومانی را نصف کرده، و نصف آن را به عنوان 

علامت رمز به مجید می دهد. مســعود می گویــد که در آینده، یک نفر را به عنوان 

" رابط" به خاورمیانه اعزام می داریم و ایشــان با آوردن نیمه ی دیگر اســکناس دو 

تومانی، با شما تماس خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است که مسعود و مجید احمدزاده، همچنین امیرپرویز پویان، 

چندین سال در ارتباط با جبهه ملی ایران، در مشهد و تهران فعالیت می کردند. پس 

از شکســت و ناکامی مبارزات مســالمت آمیز جبهه ملی ایران، به مارکسیســم روی 

می آورند و با الهام از نظریات "چه گوارا" و با مطالعه ی کتاب "رژی دبره"، طرفدار 

جنگ چریکی شــده و درصدد برمی آیند که با ایجاد شــبکه های انقلابی در سراسر 

کشــور، مبارزه ی مسلحانه را آغاز کنند. متاسفانه، پس از حادثه ی سیاهکل، درگیری 
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مسلحانه بدون تدارکات همه جانبه، به انقلابیون ایران، تحمیل می شود.

اکــثر اعضای هســته مرکزی گروه مــا با مطالعــه ی آثار مســعود احمدزاده و 

امیرپرویز پویان و از اینکه در داخل کشــور هســته های انقلابی درحال شکل گرفتن 

است، بسیارخرســند بودند. بنابراین تصمیم گرفتیم که فعالیت های خود را گسترش 

و تکامل بخشیم. لذا در چارچوب جبهه ملی ایران در خاورمیانه، فعالیت های علنی 

سکولار- دموکراتیک خود را سازماندهی کرده و علاوه بر "باختر امروز"، برای تبلیغ 

در خاورمیانــه، نشریه ای به زبان عربی به نام "ایــران الثوره" (ایران انقلابی) جهت 

تماس با سازمان های سیاسی و مردم خاورمیانه، انتشار دادیم. همچنین دوستان ما که 

به زبان انگلیســی تسلط داشتند، بسیاری از آثار مارکس، انگلس و روزا لوگزامبورگ 

را ترجمه کرده و انتشــار می دادند. مجله ی "عصر عمــل" و نشریه ی "رهائی" را به 

منظــور دامــن زدن به بحث های تئوریــک، به طور مرتب اتنشــار دادیم. آثار "چه 

گوارا"، و قطعنامه های کنفرانس "اولاس"، و جزوه ی "راهنمای جنگ چریکی شهری"، 

نوشــته ی "کارلوس ماریگلا" و آثــار "توپا ماروها" را نیز منتــشر کردیم. برای اینکه 

بسیاری از این نوشته ها به دست مبارزین داخل کشور برسند، از طریق فرستنده های 

رادیویی، همچون "رادیو میهن پرستان" و "رادیو سروش" و... آن ها را پخش و منتشر 

می کردیم. این امکانات رادیویی را با مشارکت سازمان مجاهدین و چریکهای فدایی 

خلق، راه اندازی کرده بودیم. همچنین، این نوشــته ها را با کاغذ بســیار نازک و به 

صورت جزوات کوچک جیبی، انتشار داده و در اتومبیل و چمدان ها، جاسازی کرده 

تا توســط دوســتان و آشنایان به ایران ارســال گردند. برخی مکاتبات خود را نیز به 

طور محرمانه از طریق مهماندارهای هواپیماهای مسافربری خارجی، می فرستادیم. 

ارتباط مخفیانه با بیژن جزنی در زندان اوین

هنگامی که در خاورمیانه مســتقر شــده بودیم و تــلاش می کردیم با گروه های 

مبارز داخل کشور از جمله چریک های فدایی خلق ارتباط برقرار کنیم، مطلع شدیم 
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که بیژن جزنی به اتفاق تعدادی از همفکران خود در زندان اوین به سر می برد. او 

در زنــدان از طریق زندانیان کرد ایرانــی درباره فعالیت های ما در خاورمیانه مطلع 

شده بود. اما برخی اخبار نادرست نیز در مورد فعالیت ما در زندان شایع شده و به 

گوش ایشــان رســیده بود. به طور مثال در مقدمه جزوه ای تحت عنوان "تاریخ سی 

ســاله اخیر ایران" نوشته بود: «حسن ماسالی و خسرو کلانتری اکنون با امکاناتی که 

فراهــم کرده اند جنگ پارتیزانی را در نقاط مرزی ایران و عراق شروع کرده اند». که 

البته این خبر حقیقت نداشت و در نتیجه ما با حذف این خبر، جزوه ایشان را برای 

اولین بار در خاورمیانه انتشار دادیم.

 جزوه مزبور با دســتخط ایشــان در کاغذهای ســیگار که برای پیچیده توتون 

سیگار مورد استفاده قرار می گرفت و با مداد جوهر آبی (در آن زمان هنوز خودکار 

وجود نداشــت) که قابل پاک کردن نبود نوشــته و برای ما از زندان ارسال شده بود 

تا انتشار یابد. 

تلاش برای ورود به ایران و پیوستن به چریکهای فدائی خلق

در تابستان ۱۳۵۰، هنگام برگزاری "جشن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی" که ما آن را " 

جشــن شیاطین" نامیده بودیم، ابتدا مقاله ای تحت عنوان " ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی 

و خاتمه آن" نوشــتم که در باختر امروز شماره ۱۳تیر ماه ۱۳۵۰ چاپ شد. همچنین 

از طرف گروه داوطلب شــدم که مخفیانه، وارد ایران شــوم تا به گروه احمد زاده- 

پویان بپیوندم.
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با یک گذرنامه ی جعلی، اما با ویزای پاکستان و افغانستان، هم زمان با برگزاری 

"جشــن ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی"، ســفر به این کشــورها را آغازکردم. پس از ورود 

بــه کراچــی، به منظور شناســایی مناطق مــرزی، به طرف منطقه ی کوهســتانی و 

عشایرنشــین" کویته" که درغرب پاکستان واقع شده، حرکت کردم. مردم آن منطقه، 

در فقر و فلاکت و زیرسیطره ی خوانین مرتجع، زندگی می کردند. در صدد بودم که 

نقاط مرزی آنجا را نیز شناسائی کنم. بعد از آن با اتوبوس به طرف جلال آباد یعنی 

مرز مشترک پاکستان- افغانستان حرکت کردم. در آن زمان، داود خان در افغانستان 

حکومت می کرد. ویزای افغانســتان را داشــتم، اما به من اجــازه ی ورود نمی دادند. 

یک جوان افغانی که در کنارم ایســتاده بود به من گفت: "اینجا ویزا ارزشــی ندارد، 

مقداری پول داخل گذرنامه بگذار و دوباره به مامور رجوع کن!"

 همین کار را کردم، بلافاصله به من خوش آمد گفت و مهر دخول به افغانستان 

در گذرنامه ام کوبیده گشــت. از آنجا به طرف کابل حرکت کرده و در مسافرخانه ی 

ارزان قیمتی اقامت کردم و با دوستی افغان که در خاورمیانه با او آشنا شده بودم، 
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تماس گرفتم. ایشــان یک اتومبیل در اختیار داشت و قرار گذاشتیم که مخارج بنزین 

را تامیــن کنــم تا با هــم به طرف هرات حرکــت کنیم. او می بایســت در آنجا یک 

قاچاقچی پیدا کند که مرا به داخل خراسان و از آنجا به طرف مشهد راهنمایی نماید. 

آن دوســت افغان می گفت، به برخی از این قاچاقچیان نمی توان اعتماد کرد. از این 

رو در حضورم به قاچاقچی گفت: "من زن و بچه تو را گروگان می گیرم، تا خبر ورود 

و سلامتی ایشان به دستم برسد!"

 ناگفته نماند هنگامی که در افغانستان بودم، تا مرز تاجیکستان حرکت کرده و 

از شهر "مزارشریف" دیدن کردم. در مزارشریف زیارت گاهی بود که مردم می گفتند 

" قبرحضرت علی" اســت. به آن ها می گفتم: علی که درنجف دفن شــده، این کدام 

علی است؟ 

در جواب به من می گفتند: "روح حضرت علی به اینجا پرواز کرده تا از دســت 

دشمنانش در امان باشد و خود در اینجا دفن شده است!" 

لازم به یاد آوری اســت که این جوان افغانی، در خاورمیانه با ما آشــنا شــده و 

از طریق تشــکیلات ما، تعلیمات نظامی را فراگرفته و با حمایت و پشــتیبانی ما، در 

افغانستان فعالیت می کرد. 

 در آن زمان مرزبانان رژیم، از نورافکن های بسیار قوی برای کنترل نقاط مرزی 

استفاده می کردند که شب ها، تمام مرزها را تحت کنترل داشته باشند. 

با قاچاقچی مقیم هرات به توافق رســیدیم که مرا تا نزدیکی مشــهد راهنمائی 

کند. اما قبل از حرکت، از دوســتانم که درخاورمیانه مســتقر بودند، با خبرشــدم که 

مســعود احمدزاده و یارانش را دســتگیر کرده اند. درنتیجه برنامه ی ورودم به ایران 

به بعد موکول گردید. 

در زمانی که حمید اشرف، مســئولیت بقایای چریک های فدائی خلق درایران را 

برعهده گرفته بود، ارتباط تشکیلاتی ما با ایشان ازطریق محمد حرمتی پور برقرارشد 
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و در این زمان یکی از مبارزین به نام حیدر تبریزی (خوشــبختانه هنوز زنده اســت 

و به فعالیت های خود ادامه می دهد)، به بهانه ی خریدن اتومبیل های دســت دوم 

و فــروش در ایران، مدت ها نقش رابط بین گروه مــا و چریک های فدائی خلق در 

داخل کشور را ایفا می کرد. به این معنی که چریک ها و ما، مکاتبات و تبادل نظرات 

را بصورت "میکروفیلم" برای همدیگر ارســال می داشــتیم. بعدها محسن نوربخش 

و محمد علی خسروی اردبیلی با نام های مســتعار "چنگیز" و "داداشــی" علاوه بر 

تحویل اســلحه های قاچاق از مرز ایران و عراق، حامــل نامه ها و پیام های داخل و 

خارج از کشــور نیز بودند. محمد حرمتی پور با اســم مستعار"مســعود"، همچنین 

"چنگیز" و "داداشی" از مبارزین مازندران بودند. 

ما مطلع شــده بودیم که در ایران، گروه های متعددی به طرفداری از مبارزه ی 

مســلحانه در حال شکل گرفتن هستند و اکثر آنها از وجود همدیگر بی اطلاع بودند. 

امــا برخی عناصر انقلابــی، میان برخی از گروه ها، پل ارتباطــی برقرار کرده بودند. 

از ایــن رو به ما خبر رســید که گــروه پویان و احمدزاده در حــال مذاکره و گفتگو 

با گروه جزنی- فراهانی هســتند تا بین خود اتحــاد برقرارکنند. اماحادثه ی درگیری 

"ســیاهکل" که به طور ناخواســته به گروه "جنگل" تحمیل شــد، موجب گردید که 

گــروه" احمدزاده- پویان" به عنوان ابراز همبســتگی با گــروه "جنگل"، به کلانتری 

قلهک و ســپس به بانک ملی- شــعبه ی خیابان آیزنهاور، حمله کنند. به این ترتیب، 

عملیات مســلحانه، بدون اینکه کارهای تدارکاتی و تشــکیلاتی آن به پایان رســیده 

باشــند، آغاز شــد و به گروه های مخفی تحمیل گردید. این امرموجب شد که تعداد 

کثیری از کادر رهبری و بنیان گذاران گروه های انقلابی، از جمله مســعود احمدزاده 

و امیرپرویــز پویان بــه دام پلیس افتادند و یا درمیدان مبارزه و در زندان ها به قتل 

رسیدند که فاجعه ی بزرگی بود.
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تجدید سازمان چریکهای فدائی خلق به رهبری حمید اشرف 

پس از کشــته شــدن احمدزاده و پویــان، ارتباط ما با چریکهــای فدائی خلق، 

قریب دوســال قطع شــد. حمید اشرف، به اتفاق چند نفر از یاران خود که ازبقایای 

گروه "جنگل" (جزنی- فراهانی) بودند، به بازســازی ســازمان چریکها ی فدائی خلق 

پرداختند.

 درسال ۱۳۵۲، محمد حرمتی پور به اتفاق چند نفرازچریک ها که اهل مازندران 

بودند، درصدد برمی آید که برای فراهم کردن امکانات، از مرز ایران- عراق عبور کنند 

تا با جنبش فلسطین ارتباط برقرارکنند. هنگام عبور از منطقه ی آبادان- خرمشهر، با 

نیروهای رژیم درگیرمی شــوند. یک نفرزخمی و ایرج سپهری کشته می شود. محمد 

حرمتی پــور موفق می گردد که به اتفاق یکی دیگر از برادران ســپهری(فرهاد) وارد 

عراق شود. مامورین عراقی آن ها را دستگیر می کنند، اما در اثر کوشش های ما آزاد 

می گردنــد و بــه این ترتیب، ارتباط رســمی ما با بقایای چریکهــای فدائی خلق، به 

رهبری حمید اشرف، در بهار۱۳۵۲ دوباره برقرار می شود.

با شیوه های گوناگون با رهبران چریک های فدایی خلق ارتباط برقرار می کردیم. 

به طور مثال به وســیله مســافرین قابل اعتــماد که بین اروپا و ایــران رفت و آمد 

می کردنــد و نیز به وســیله پیک هایی که از مرز به طور قاچــاق عبور می کردند و 

همچنیــن از طریق تلفن با اســم رمز با حمیــد اشرف و علی اکبر جعفری در ارتباط 

بودیم. اسم رمز خودم برای این ارتباط "درود" بود.

به منظور ارتباط خلاق با تشکیلات داخل کشور، رفیق ارزنده ی ما منوچهرحامدی 

از بنیان گذاران "گروه ســتاره" و از مســئولین ســابق جبهه ملی ایران در اروپا و از 

دبیران ســابق کنفدراســیون، داوطلب شــد که به اتفاق رابطین چریک های فدائی 

خلق، مخفیانه وارد ایران شود تا به نمایندگی گروه ما در "پروسه ی تجانس"، از نظر 

فکری- سیاسی- مبارزاتی، حضور فعال داشته باشد.
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منوچهر حامدی قریب دو ســال در ایران به فعالیت و مبارزات خود ادامه داد 

و با اســم مســتعار با ما در ارتباط بود. در سال ۱۳۵۵ "ساواک" با همکاری "موساد" 

(اسرائیل) و "ســیا" (آمریکا) موفق گشــتند که با اســتفاده از تکنولوژی شنود تلفن 

و تعقیــب و مراقبــت، چندین "خانه ی تیمی" را شناســایی کنند. بــه طوری که به 

چند خانه تیمی در رشــت، کرج و تهران حملــه کرده و منوچهر حامدی در یکی از 

خانه های تیمی، که به اتفاق فرزندان "شام اســبی" اقامت داشــت، کشته می شوند. 

ماموریــن رژیم فکر می کردند کــه منوچهر حامدی هنوز در منطقــه ی خاورمیانه 

اقامت دارد. از آنجایی که منوچهر حامدی با تغییر چهره و با اســم مســتعاردرایران 

فعالیــت می کرد، او را نشــناخته و جســد او را مدت هــا در "سردخانه" حفظ کرده 

بودند. پس از این درگیری ها، مدتی از منوچهر حامدی بی خبر بودیم، لذا گروه اتحاد 

کمونیستی در آذرماه ۱۳۵۶ اعلامیه ای انتشار داد که در آن نوشته بودیم:" به دنبال 

درگیری هــای نابرابر و خونین اردیبهشــت ماه و خرداد ماه ۱۳۵۵ که بین ســازمان 

چریکهای فدائی و نیروهای دشمن صورت گرفت، ارتباط ما با یکی از اعضای گروه، 

رفیق منوچهر حامدی، که به عنوان رابط انقلابی گروه ما با ســازمان فدائیان خلق، 

به ایران رفته، قطع گردیده است". 

 اعلامیه را با عکس ایشان انتشار دادیم و نوشتیم که از سرنوشت ایشان بی خبر 

هستیم. پس از انتشار این اعلامیه، مأمورین رژیم به خانواده او از جمله به برادرش 

مهندس حامد رجوع کرده و در سردخانه جســد منوچهر را به ایشان نشان دادند تا 

مطمئن شــوند که آن شخص منوچهر حامدی است. این اطلاعات را بعدها از طریق 

برادر ایشان به دست آوردم.
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پس از این حادثه، تعجب کردیم که چرا چریک ها فرزندان خردسال "شام اسبی" 

را درخانه های تیمی، نگه داشته و آن ها را به خویشاوندان دور یا نزدیکشان نسپرده 

بودند؟ 
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در ســال ۱۳۵۶ حمیــد اشرف به اتفاق تعداد کثیری ازکادر رهبری ســازمان، در 

حومــه ی تهران جلســه ی اضطراری تشــکیل داد تا دلایل ضربــات وارده را ارزیابی 

کنند. متاسفانه مامورین رژیم، محل جلسه را ردیابی کرده، وهمه شرکت کنندگان در 

جلسه را به قتل می رسانند.

دستگیری اشرف دهقانی؛ فرار از زندان و انتقال به خارج از کشور 

اشرف دهقانی به عنوان اعتراض به کشــته شدن برادرش بهروز دهقانی، هنگام 

پخش اعلامیه، در اردیبهشــت ۱۳۵۰، در تهران، جلوی دانشــگاه دســتگیر می شود. 

جنایتکاران رژیم شــاه، او را به طرز وحشــیانه ای شــکنجه می کنند، ســپس در یک 

دادگاه فرمایشی، او را به ده سال زندان محکوم می کنند. او به اتفاق عده ای از زنان 

مبارز مجاهد به اسارتگاه بخش زنان انتقال یافته بود.

 گاهگاهــی بــا مراقبت شــدید، به اعضای خانــواده ی زندانیان سیاســی اجازه 

می دادنــد که با عزیزان خــود ملاقات کنند. کادر رهبری ســازمان مجاهدین برنامه 

ریــزی می کند که از طریق اعضای خانواده خود که به ملاقات زندانیان رفته بودند، 

شرایــط فرار اشرف دهقانــی را فراهم کنند. تمام خانم هایی کــه به ملاقات عزیزان 

خود به زندان رفته بودند، به عنوان رعایت حجاب اسلامی، چادر به سر کرده و یک 

چــادر اضافی را نیز مخفیانه با خودشــان به درون زنــدان می برند. هنگام خروج از 

زندان، آن چادر اضافی را به سر اشرف دهقانی کرده و او را همراه ســایر خانم های 

حجــاب دار و چــادر به سر، در فروردیــن ۱۳۵۲ از زندان خارج کــرده و در یکی از 

پناهگاه های ســازمان مجاهدین مخفی می نمایند. زندانبانان هنگامی که به تفتیش 

سلول ها پرداخته، متوجه می شوند که فریب خورده اند.

اشرف دهقانــی، مدت کوتاهی در پناهگاه ســازمان مجاهدین بسر می برد و از 

آنجایی که رابطه ی دوستانه ای بین سازمان مجاهدین و چریکهای فدائی خلق برقرار 
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شده بود، اشرف دهقانی را به چریکهای فدایی خلق تحویل می دهند.

در ایــن هنگام، رابطه ی ما با چریکهای فدایی خلق، از طریق محمد حرمتی پور 

برقرار بود و از طریق ایشان، از این ماجرا باخبر شدیم. 

مدت کوتاهی از فرار اشرف دهقانی و زندگی مخفی او در ایران ســپری نشــده 

بود، که از داخل کشــور به ما خبر دادند، رفیق اشرف دهقانی در اثر شــکنجه هایی 

که در زندان متحمل شــده، گاهگاهی دچار حالت ضعف و حواس پرتی می شــود؛ 

بنابراین اســتمرار زندگی مخفی در ایران، می تواند برایش خطرناک باشد. از این رو 

کادر رهبری ســازمان تصمیم گرفت که ایشــان را همراه دو نفــر از پیک چریک ها 

از طریق مرز ایران- عراق، به خاورمیانه به نزد ما بفرســتند تا از ایشــان مراقبت و 

نگهداری کنیم. البته در تماس های اولیه، ایشــان را با نام مســتعار "رفیق نگار" به ما 

معرفی کردند.

در تاریخ تعیین شــده، به اتفاق محمد حرمتی پــور، با اتومبیل لندرور به طرف 

مرز ایران و عراق حرکت کردیم. اتومبیل را در بیابانی، پشــت یک تپه، پارک کردیم 

و هنگام شــب، پیاده به طرف مرز و قرارگاه مخفی خودمان که قبلا شناسایی کرده 

بودیــم، حرکت کردیم. سراسر مرز ایران و عراق با ســیم خاردار از همدیگر تفکیک 

شــده و اکثر نقــاط مرزی را مین گذاری کرده بودند. همچنیــن از طریق نورافکن و 

ماشــین های گشتی، اوضاع را کنترل می کردند. بین ایران و عراق، در حوالی بصره –

عماره - خرمشهر - آبادان یک باتلاق بزرگ و وسیعی قرار داشت، که می بایستی از 

قبل، شناســایی می کردیم. رفقای چریک، به طور معمول از جاده ی آبادان- خسروی 

به طرف مرزحرکت می کردند. می بایستی هنگام عبور از مرز، خیلی مسائل تکنیکی، 

نظامی و امنیتی را رعایت می کردیم. 

پس از مدتی یک دوربین (فراموش کرده ام که آیا "ماوراء سبز" یا "ماوراء قرمز" نام 

داشت)، تهیه کرده بودیم که شب ها می توانستیم، همه چیز را ببینیم. به این ترتیب، 

در نزدیکی مرز ایران، سر قرارگاه، حاضر شدیم و رفیق " نگار" را تحویل گرفتیم.
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در بغــداد یک اقامتگاه با ســه اتاق را مخفیانه، ســازماندهی کــرده بودیم. در 

درون راهرو، عکس چند نفر از مبارزین - از جمله عکس بهروز دهقانی - را که به 

دست رژیم بقتل رسیده بودند، چسبانده بودیم. وقتی که اشرف دهقانی وارد منزل 

شــد، گفتم: "پیش من دیگر مخفی کاری نکن، کنار این عکس (بهروز دهقانی) که 

می ایستی، می دانم که اسم تو چیست!"

بر اســاس سفارشــاتی که از تشکیلات درون کشــور به ما کرده بودند، یک اتاق 

ویژه، به ایشــان اختصاص دادیم و رفتم یک تشــک خوب و ملحفه و پتو خریداری 

کــردم تا این رفیق زجردیده و عذاب کشــیده ی ما خوب اســتراحت کند. همچنین 

مقداری سبزی و گوشت و برنج خریداری کردم و غذای خوبی پختم و برایش آماده 

کــردم. غــذا ی مختصری خورد؛ اما موقــع خواب دیدم که در راهــرو قدم می زند و 

نمی خوابد، پرسیدم: رفیق هنوز ناراحت هستی، چرا نمی خوابی؟

 پاسخ داد: رفیق، همه ی این ها بورژوائی است.

 گفتم: حالا برو استراحت کن، فردا برایت توضیح می دهم.

روز بعد، پرسید: وقتی به آلمان می روید، در آنجا آبجو می خورید؟

 گفتــم: آب آلمان را نمی شــود زیاد خورد، تولید ســنگ کلیــه می کند؛ حتی آب 

آشــامیدنی را بایــد بخریم. به علاوه، خودم و دوســتانم گاهگاهــی آبجو یا شراب 

می خوریــم و با مبارزه ی سیاســی منافــات ندارد. می بینی که ما از منافع شــخصی 

دســت برداشــته ایم و همه جانبه داریم مبارزه می کنیم. از همــه مهمتر، ما دنبال 

تقسیم فقر نیستیم، بلکه می خواهیم شرایط آسایش و رفاه عمومی را فراهم کنیم.

 این گفتگو در اینجا برای مدتی ختم شد اما پس از مدتی، دوباره به من رجوع 

کرد و گفت: رفیق وقتی به خارج رفت و آمد می کنی، کیف سامســونت در دســت 

می گیری و لباس شیک می پوشی!؟

گفتم: رفیق عزیز، من چندین ســال اســت که با گذرنامه ی تقلبی به کشورهای 
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مختلف ســفر می کنم اگر لباس ژنده یا "چریکی" بپوشــم، فوری به من مشــکوک 

می شــوند و مرا دســتگیر می کنند، خصوصاً پلیس در کشورهای عربی و جهان سوم 

به ظاهر آدم ها نگاه می کند. این طور که رفت و آمد می کنم، گاهگاهی حتی سلام 

نظامی می دهند و هنگام تفتیش عذرخواهی نیز می کنند.

در فصل تابســتان، در عراق و برخی کشــورهای عربی، هوا گرم و مرطوب بود. 

همچنیــن سر و کله زدن با عناصر بوروکرات و وقت نشــناس، گاهگاهی ما را کلافه 

می کرد. هنگام اســتراحت، گاهگاهی موسیقی شاد ایرانی و خارجی گوش می کردیم 

اما این کار ما، با فرهنگ چریکی تطابق نداشت. لذا رفیق اشرف به ما تذکر می داد 

که این موســیقی و آهنگ ها، بورژوائی هســتند و یک مبارز چریک و انقلابی نباید 

این ها را گوش کند. 

البته ما در خارج از کشــور نیز با چنین تفکر و پدیده ای سر و کار داشــتیم. به 

طور مثال دوســتانی که در آمریکا طرفدار مائو شــده بودند، برای اینکه ثابت کنند 

خیلی چریک و مبارز و طرفدار زحمتکشــان شــده اند، لباس ژنده و کاپشن نظامی 

پوشیده و حمام نمی گرفتند، به طوری که لباس و بدنشان همیشه بو می داد.

 آخرین بار که شاه در آمریکا با جیمی کارتر دیدار داشت و مراسمی در جلوی 

کاخ ســفید برگزار می کردند، دوستان ما نیز در چارچوب کنفدراسیون، قرار گذاشته 

بودند که با مشارکت همه دانشجویان، تظاهرات وسیعی برعلیه شاه در جلوی کاخ 

سفید سازماندهی کنند. به یاد دارم که عده ای از دوستان مقیم آمریکا به من رجوع 

کرده و گفتند: که تعداد زیادی پلیس برای حفاظت شــاه بســیج کرده اند و ممکن 

است نتوانیم به کاخ سفید نزدیک شویم، چه کارکنیم؟

به شــوخی گفتم: به دوستان "مائوئیست" ما در آمریکا بگوئید که برای پراکنده 

کردن نیروهای پلیس، بهترین کار این اســت که جوراب هایشــان را به ســوی پلیس 

پرتاب کنند؛ پلیس به خاطر بوی جوراب آنها، زود پراکنده خواهد شد! 
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در آن زمان تعدادی از دانشجویان ایرانی درآمریکا که " مائوئیست" شده بودند، 

زیــاد به دانش و فرهنگ سوسیالیســتی توجه نمی کردند و بــرای اینکه به طرفداری 

از طبقه ی کارگر تظاهر کنند، لباس های ژنده پوشــیده و حمام نمی گرفتند و مسائل 

بهداشتی و نظافت را رعایت نمی کردند.

فرهنــگ چریکی در میان مبارزین داخل کشــور و همچنیــن در میان برخی از 

دوســتان ما نیز رخنه کرده بــود. و لذا، مجادله بر سر فرهنــگ چریکی، عاقبت ما 

را مجبور کرد که دیدگاه خودمان را درباره ی فرهنگ سوسیالیســتی و تفاوت آن با 

فرهنگ چریکی و تقســیم فقر بنویسم و انتشــار دهیم. رفیق ما "حمید" مقاله ای 

نوشــت که مضمونش تقریبن چنین بود: یک مبارزانقلابی و سوسیالیست، می تواند 

موســیقی شاد گوش کند، چاچا برقصد، گاهی یک لیوان مشروب بنوشد و درصورت 

لزوم تفنگ به دست بگیرد و به مبارزه ی طبقاتی و انقلابی خود استمرار بخشد.

در ایــن ارتبــاط، دیدگاه های خودمان را درابعاد مختلــف با چریک های فدائی 

خلق در داخل کشور مطرح کردیم و پیشنهاد کردیم که ضمن همکاری های سیاسی- 

تئوریک- تشکیلاتی – مبارزاتی و ضمن حمایت از جنبش انقلابی داخل کشور، طی 

روندی، می توانیم به وحدت تشــکیلاتی دست یابیم و اسم آن را "پروسه ی تجانس" 

گذاشتیم. در واقع به خاطر همین مسئله بود که منوچهر حامدی داوطلب شد تا به 

ایران رفته و با آنها ارتباط بر قرار کند که متاسفانه جان خویش را نیز در این راه، از 

دســت داد. بعدها رفقایی چون " حمید" و "کامبیز روســتا" در سال ۱۳۵۴ داوطلب 

شدند که از طریق مرز ترکیه وارد ایران شوند، اما به علت برف زیاد و کولاک، موفق 

به عبور از مناطق کوهستانی نشدند.

شرح مفصــل ارتباط و همکاری گروه اتحاد کمونیســتی بــا چریک های فدائی 

خلق، و دلایل گســت ایــن ارتباط، در جزوه ی "پروســه تجانس" (تبــادل نظر بین 

چریک های فدائی خلق و گروه اتحاد کمونیســتی) که در بهار ۱۳۵۶ انتشــار یافت، 

تشریح شده است.
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اختلاف نظر با چریک ها و پایان بخشیدن به پروسه ی تجانس 

یادآور می شــوم که در اواخرســال ۱۳۵۴ روابط سیاسی- تشــکیلاتی گروه ما، با 

چریکهای فدائی خلق قطع شــد. از آنجایی که مســئولیت روابــط بین المللی گروه 

اتحاد کمونیســتی، جبهه ملی ایران در خاورمیانه و همچنین چریکهای فدائی خلق 

را برعهده داشتم از تمام سازمان های سیاسی، مراجع سیاسی و مقامات دولتی که با 

آنان رابطه برقرار کرده بودیم، به خاطر مســئولیتی که بر عهده داشتم، تقاضا کردم 

که دیدار ویژه ای با هم داشــته باشــیم. ســپس محمد حرمتی پور را به آنها معرفی 

کرده و اعلام کردیم که ما و چریکهای فدائی خلق به طور دوستانه از همدیگر جدا 

شــده و در آینده هر کاری با چریکهای فدائی خلق دارند، بایســتی به خود آن ها 

رجوع کنند. البته این امر، موجب تعجب برخی از این محافل شــده بود که چطور 

ضمن جدایــی، روابط خصمانه با همدیگر نداریــم. همچنین به خاطر شرایطی که 

این مبارزین در آن به سر می بردند و به خاطر رعایت مســائل ایمنی، تا سال ۱۳۵۶ 

مسائل مورد اختلاف را به بیرون انتشار ندادیم تا رژیم از آن بهره برداری نکند.

اختلافات اساسی ما عبارت بودند از:

- اختــلاف نظــر تئوریک: مخالفت ما با تئوری های استالینیســم، مائوئیســم و 

لنینیسم.

- اختلاف نظر درباره ســاختار تشــکیلاتی و مناســبات ضــد دموکراتیک درون 

تشکیلاتی.

- اختلاف نظر درباره ارتباط با شوروی.

 از طریق محمد حرمتی پور، "چنگیز" و" داداشــی" مطلع شــدیم که حداقل سه 

نفر از اعضای چریک های فدائی خلق، به خاطر اینکه به شیوه ی مبارزه و مناسبات 

حاکم انتقاد داشــتند، به دستور رهبری سازمان اعدام شده اند. یکی از اعدام شدگان 
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به نام علی اکبر هدایتی، با نام مستعار" اسد" از مبارزین مازندران و از رفقای محمد 

حرمتی پور، چنگیز و داداشی بود. چنگیز و داداشی که مرتب برای تحویل اسلحه و 

امکانــات مالی، از مرز عبور می کردند، رابطه ی صمیمانه ای با ما برقرار کرده بودند. 

آخریــن باری که بــه نزد ما آمدند، اعــلام کردند که دیگر حاضر نیســتند به داخل 

برگردند و نمی خواهند با سازمان همکاری کنند! ما با تعجب علت این تصمیم گیری 

را جویا شدیم. آن ها ماجرای ترور" اسد" را این گونه نقل کردند:

 اســد (علی اکبر هدایتــی) از مخفی گاه خود برای حمیــد اشرف و کادر رهبری 

چریک های فدایی خلق پیام می فرســتد که چند ســال مبارزه ی چریکی، نشان داده 

که تئوری امیرپرویز پویان درمورد ایران، به نتیجه نرسیده است. تجربیات چند سال 

گذشــته، حاکی آن اســت که با جانبازی چند زن و مرد پیشــاهنگ، مردم به میدان 

نمی آیند. شرایط ما، مثل "گلادیاتورهای امپراتوری رم" (ایتالیا) شــده اســت. ما وارد 

میدان نبرد شــده ایم و اگر یک نفر از مزدوران مســلح رژیم و یا یک حیوان درنده 

را بکشــیم، مردمی که در اطراف اســتادیوم نشسته و تماشــا می کنند، برای ما هورا 

می کشــند و به ما آفرین می گویند. اما اگر کشــته شــویم، ما را بی عرضه و ناتوان 

می نامند.

این تحلیل و برداشــت اســد، موجب خشــم حمید اشرف و مشاوران او شده و 

می گوید:

اســد دارد وا می دهد، اگر این نظریه پخش شــود، اعضــاء را متزلزل کرده و به 

سازمان لطمه می زند.

از این رو مدتی به اسد جواب نمی دهند و به او بی اعتنائی می کنند. اسد از این 

رفتار می رنجد و تصمیم می گیرد که از چریک ها جدا شده و در جنگل های مازندران 

مخفی شــود. کادر رهبری ســازمان، او را ردیابی کــرده و درجنگل های مازندران به 

رگبار گلوله می بندند و ترور می کنند.
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این رفتار ضد دموکراتیک موجب خشم چنگیز و داداشی می شود، چون اسد را 

که از دوســتان و همولایتی های آنان بود، به خوبی می شــناختند. چنگیز و داداشی 

کــه رابط نیروهای داخل و خارج از کشــور بودند و نیز درحمل اســلحه به داخل، 

نقش فعالی ایفا می کردند، تصمیم می گیرند که رابطه ی خود را با چریک های داخل 

کشور قطع کنند. 

خشــم و ناراحتی داداشــی به حدی بود که مخفیانه و بــدون اطلاع ما تصمیم 

می گیرد که ضمن شرکت در یک عمل انتحاری، منصور قدر، سفیرایران درلبنان را به 

قتل برساند و خودش نیز کشته شود. در آن موقع در بیروت (لبنان) مخفیانه به سر 

می بردیم. به طور تصادفی، متوجه شــدم که داداشــی گاهگاهی، ناپدید می شود و 

به مکان های نامعلومی می رود. با داداشی و چنگیز رابطه ی دوستانه و صمیمانه ای 

داشتم، لذا از او پرسیدم که به کجا می رود و چه کار می کند؟ 

او رنج و ناراحتی خود را درباره قتل اســد برایم تعریف کرد و گفت: تصمیم به 

عمــل انتحاری گرفته ام تا ضمن کشــتن مزدوران رژیم، خــود نیز به طور افتخارآمیز 

کشته شوم.

 این امر موجب شــد که جلسه ی رسمی تشکیل دهیم و به طور رسمی از کادر 

رهبری چریک ها بخواهیم که درباره قتل اســد توضیح دهند. سپس داداشی را قانع 

کردیم که به عنوان ابراز همبستگی با مردم ظفار، به آنجا برود.

حمید اشرف به ما پاســخ داد که اســد از خودش ضعف نشــان داده و شرایط 

انقلابــی ایجاب می کنــد که با قاطعیت عمل کنیم تا جلوی خیانت را بگیریم. ما در 

پاســخ نوشتیم ضعف با خیانت تفاوت اساســی دارند چرا که ممکن است برخی از 

مبارزین انقلابی، نتوانند در زیر شــکنجه، دوام بیاورند و مســائلی را ناخواســته، لو 

دهند. رهبران یک سازمان انقلابی باید همه این شرایط را پیش بینی کنند و تدابیری 

بیاندیشــند که افراد ســازمان و تشکیلات حفظ شوند، نه اینکه یاران خود را به قتل 

برسانند و مرتکب جنایت شوند!
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پس ازمدتی، به ما خبر رسید که کادر رهبری سازمان، چریک مبارز دیگری را نیز 

به قتل رســانده است. ماجرای آن را نیز این طور بیان کردند که یکی از روشنفکران 

که فــرد تحصیل کرده ای بود، به علت طرفداری از مبارزه ی مســلحانه به چریک ها 

می پیونــدد. بــه او می گویند تو دررفــاه زندگی کرده ای از ایــن رو باید "پرولتریزه" 

شوی. مقداری جوراب زنانه به او می دهند که در حرم امام رضا در مشهد، بفروشد. 

او مدتــی ایــن کار را می کرد و از آنجایی که فرد با دانش و با شــعوری بود، مطرح 

می کنــد: رفقا، من از این طریق "پرولتریزه" نمی شــوم، بلکه به یک "خرده بورژوا ی 

مفلوک" تبدیل شــده ام، به علاوه، اگر یکی از خویشــاوندانم برای زیارت به مشهد 

بیاید و مرا در این شرایط ببیند، خواهد گفت بدبخت ما فکر کردیم تو رفتی چریک 

شدی، چرا اینجا جوراب زنانه می فروشی؟

کادر رهــبری چریک ها از انتقاد این فرد نیز برآشــفته می شــود و به ســه نفر 

مأموریت می دهند تا در مشــهد با او تماس بگیرند و به او بگویند می خواهیم تو را 

به فلسطین بفرستیم. او بسیار خوشحال می شود و کوله پشتی خودش را برمی دارد 

و همراه ســه نفر دیگر از چریک ها ســوار اتومبیل سواری شــده و به طرف تهران 

حرکــت می کنند. نیمه ی راه، دربیابان، او را پیــاده می کنند و با رگبار گلوله به قتل 

می رســانند. با خبر شــدیم که اشرف دهقانی نیز که در آن زمان از زندان فرار کرده 

و به جمع رهبران پیوســته بود، با تســویه ی جسمانی این مبارز موافقت کرده و در 

جلسه ی مشترک ما در خاورمیانه نیز، از این تصمیم گیری پشتیبانی می کرد. همچنین 

مطلع شــدیم که متاسفانه حســن نوروزی، یکی از مبارزین لرستان، به دستور کادر 

رهبری چریک ها، یکی از مجریان قتل چریک مذکور در منطقه ی خراسان بود.

 چریــک ســومی که توســط خود چریک هــا ترور گردیــد، فردی بــه نام دکتر 

نوشیروان پور بود. او زیر شکنجه در زندان، مجبور می شود که برخی اطلاعات را لو 

بدهد، لذا پس از اینکه از زندان آزاد می شود، توسط چریک ها ترور می گردد. ما در 

این باره نیز یادآور شده بودیم که هر مبارز و هر انسانی تا حد معینی می تواند در 
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زیر شــکنجه دوام بیاورد. از این رو باید تدابیر ایمنی و امنیتی را در شرایط ترور و 

اختناق تغییر داد نه این که هر فردی که از خود ضعف نشان داد، اعدامش کنید.  

اختلاف نظر درباره ی ارتباط با شوروی

 درحالی که چریک های فدایی و گروه ما به سیاســت خارجی شوروی به شدت 

انتقاد داشــتند و شوروی را "رویزیونیســتی"و "غیرسوسیالیستی" قلمداد می کردند، 

کادر رهبری چریک های فدایی خلق، تقاضا کرده بود که ما محرمانه با شوروی رابطه 

برقرار کرده و از آن ها تقاضای کمک کنیم.

این شــیوه ی کار، موجب حیرت ما گشــت. بنابراین کادر مرکزی گروه، تشــکیل 

جلســه می دهــد. با توجه به اختلافــات نظری که با چریک ها داشــتیم و همچنین 

انتقاداتــی که از قبل، درباره ی مناســبات ضد دموکراتیــک درون چریک ها به عمل 

آورده بودیــم، گروه ما تصمیم می گیرد که پس از ارتباط اولیه با شــوروی، همکاری 

خــود را با آنان کاهش دهد. به عبارتی دیگــر در صدد بر آمدیم درآینده ی نزدیک، 

رابطه ی خود را با آنان قطع کنیم، اما شیوه برخورد علنی و بیرونی ما طوری نباشد 

که رژیم از آن بهره برداری کند. 

ایــن موضوع را به اطــلاع محمد حرمتی پور که رابط اصلــی چریک ها با ما در 

خارج ازکشــور بود، رســاندیم. او نیز از کشتن افراد درون تشــکیلات و از این گونه 

سیاست بازی های متضاد ناراضی بود اما می خواست هنوز در درون تشکیلات باقی 

بماند. البته ایشان پس از ازدواج با اشرف دهقانی و پس ازضرباتی که در سال ۱۳۵۶ 

به سازمان چریک ها وارد شد، ابتدا به اتفاق اشرف دهقانی، گروه مستقل خود را به 

وجود آوردند و پس از مدتی از همدیگر جدا شــده و "ارتش رهایی بخش خلق های 

ایران" به وجود آورد. افزون بر آن انشعابات دیگری نیز در درون سازمان روی داد. 

بعدها محمد حرمتی پور طی یک عملیات چریکی در مازندران کشته شد.
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با این وجود ارتباط ما با شوروی، از طریق شخصی به نام "ویکتور اسپولینکوف" 

Victor Spolnicov برقرار شده بود.

 پس از تصرف مرکز ســاواک در ژنو، از طریق اســناد کشف شده، فهمیدیم که 

«ویکتور» قبلاً در ســفارت شــوروی در تهــران فعالیت می کرد، امــا از ایران اخراج 

شــده بود. او به خوبی فارســی صحبت می کرد. اولین ملاقات ما با مقامات شوروی 

در بغداد، دومین ملاقات در صوفیا (بلغارســتان)، ســومین ملاقات در رم(ایتالیا)، و 

چهارمین ملاقات در عدن (یمن جنوبی) صورت گرفت. دراکثراین ملاقات ها به اتفاق 

محمد حرمتی پور شرکت داشتم.

از تشــکیلات داخل کشور به ما نوشــته بودند که ضمن تماس با شوروی از آنها 

بخواهیم رابطه ی خودشــان را با حزب توده، قطع کرده و با چریکها طرح دوســتی 

بریزند و امکانات مختلف را در اختیار چریک های فدایی خلق قرار دهند.

در ایــن تماس هــا، غیــر از ویکتور شــخص دیگری بــه عنوان رابط تشــکیلات 

«همبســتگی ملل آســیا و آفریقا»، شرکــت می کرد. مقامات مذکــور از طرف حزب 

کمونیســت و دولت شــوروی تصمیمات خود را این چنین اعــلام کردند: چریک ها 

چرا درباره ی ارتباط ما با حزب توده دخالت می کنند، شــوروی هر نیرویی را مفید 

تشــخیص دهد با آن ارتباط برقرار می کند. چریک ها باید مدت ها فعالیت کنند تا 

درعرصه ی سیاســی و اجتماعی مطرح شوند، آنگاه شوروی حاضر به حمایت از آنان 

خواهد شــد. شــوروی از چریک ها می خواهد که افسران جــوان طرفدار خود را در 

نیروی هوایی به شوروی معرفی کنند تا با آنان ارتباط برقرار شود.

ما نتیجه ی این مذاکرات را به طرز اعتراض آمیزی به اطلاع حمید اشرف رساندیم 

و ایشان نوشتند که: به آنها بگوئید، ما جاسوس شما نخواهیم شد.

از نظر ما اتخاذ چنین تصمیمی (ارتباط با شوروی)، سیاستی نسنجیده، انحرافی 

و ماجراجویانه بود. همان طورکه همگی شاهد بودیم، چنین بینشی موجب شد که 
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بعدها، عده ای با وساطت برخی عناصرحزب توده (از جمله ارتباط «انصاری» دایی 

فرخ نگهدار) با حزب توده و شــوروی، به طور علنی و پنهان، ارتباط برقرار کنند و 

بخش بزرگی از بدنه ی ســازمان چریک های فدایی خلق را به سمت و سوی فرهنگ 

و سیاست «توده ای – رویزیونیستی" هدایت کنند. همین فرهنگ و سیاست موجب 

شد که بخش های مهمی از جناح بندی های فدائیان خلق به خدمت خمینی درآمده 

و فاجعه ای بزرگ بیافرینند.
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فرخ نگهدار چگونه «رهبر» سازمان چریکهای فدائی خلق شد؟

قبــل از اینکــه چریکهای فدائی خلق ایــران اعلام موجودیت کنــد، با برخی از 

بنیان گذاران آن نظیر مسعود احمدزاده درارتباط بودم و بسیاری از فعالین آن را که 

درشــبکه های مختلف فعالیت می کردند می شناختم. تمام نشریات « نبرد خلق» و 

برخی از نشریات « داخلی « این جریان را در اختیار دارم. اسامی قربانیان و زندانیان 

چریکهای فدائی خلق را که در اســارتگاه رژیم شــاه بودند، می دانم. در هیچ کجا ، 

اسمی از « فرخ نگهدار» نیست. پس ازاینکه بیژن جزنی و یارانش در زندان تیرباران 

شــدند، شــنیدم که فرخ نگهدار به عنوان « هوادار» بیــژن جزنی، تحت پیگرد قرار 

گرفت و به افغانستان فرار کرد. اما قاچاقچیان افغانی با دریافت « پنجاه تومان» او 

را به ســاواک تحویل دادند ودر اواخر حکومت شــاه، زندانی شد.اما چه طورشد که 

چنین فردی، پس از سقوط رژیم شاه «رهبر» سازمان فدائیان خلق گشت؟
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پس ازکشــته شدن تعداد کثیری ار رهبران فدائیان خلق و زندانی شدن تعدادی 

ازکادرهای آن، رژیم شــاه در سال ١٣٥٧فروپاشــید. در آن موقع، مخفیانه در ایران 

بسرمی بردم. باخبر شدم که عده ای در خیابان میکده (یکی از مراکز سابق ساواک) 

اجتــماع کــرده اند و» نام نویســی» مــی کنند تا ســازمان فدائیان خلــق را دوباره 

ســازماندهی و احیا کنند. به آنجا رجوع کردم، مشــاهده کردم که آقای فرخ نگهدار 

در آنجا نشســته و خودش را» رهبر و مســئول» فدائیان خلق می نامد. جای تعجب 

بود!. بعد ها درباره ی این « رهبر خودبرگزیده» تحقیق کردم و معلوم شد که ایشان 

از روابط گذشــته ی بیژن جزنی با حزب توده و خویشاوندی اش با مهندس انصاری 

که از کادرهای حزب توده بود، اســتفاده کرده و با راهنمائی دائی خود (انصاری) و 

حزب توده، چریکهای فدائی خلق را در انحصار خود در آورده اســت. این بندبازی 

ها موجب گردیدند که جناح بندی های مختلفی در درون این سازمان شکل گرفتند. 

برخــی به حزب توده پیوســتند و یا به خدمت رژیم خمینــی و صادق خلخالی در 

آمدند. برخی از این عناصر، پس از فرار به شوروی ، از طریق فرخ نگهدار، درخدمت 

«کی.جی.بی»(ســازمان امنیت شــوروی) در امدند و فاجعه ی دیگری آفریدند (در 

کتاب» خانه دائی یوســف» نقش فرخ نگهدارتشریح شــده است). اما، فرخ نگهدار 

و هم پیمانانش،هنوز روابط خود را با رژیم جهالت- جنایت- فاشیســتی – اسلامی 

حفــظ کرده اند وکوشــش می کنند که نــه تنها «جنبش چپ ایــران»، بلکه جنبش 

سکولار - دمکرات و برابری طلبانه ی ایران را به لجن زار تبدیل کنند. 

برای کســب اطلاعات بیشــتر در مورد فرخ نگهدار و رویدادهای ناهنجار درون 

سازمان چریک های فدایی خلق رجوع شود به کتاب «پرواز با بال های آرزو» نوشته 

نقی حمیدیان؛ همچنین به خاطرات مهدی اصلانی در کتاب «کلاغ و گل سرخ».

تا آنجایی که ما اطلاع داشــتیم، کادر مرکــزی چریک های فدایی خلق در داخل 

کشــور، توسط حمید اشرف، شیرین معاضد و علی اکبر جعفری اداره می شد. پس از 

فرار اشرف دهقانی از زندان، او را نیز در برخی امور مشورتی، شرکت می دادند.
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ما همچنین مطلع شــدیم که پس از مرگ مســعود احمــدزاده و پویان، مبانی 

تئوریک بیژن جزنی در درون تشــکیلات حاکم شــده اســت. از این رو در نشریه ی 

«رهایی، شماره دوم» تشابه تئوریک عقاید بیژن جزنی و حزب توده را مورد ارزیابی 

قرار داده و مبانی مشترک آن را بر شمردیم.

دستگیری اشرف دهقانی در آلمان و دستیابی پلیس آلمان به اسناد داخلی

در دورانــی که هنــوز در خارج از کشــور فعالیت می کردیــم، اشرف دهقانی 

علاقمند بود که هنگام برگزاری کنگره ی کنفدراســیون، به اروپا ســفر کرده و بدون 

اینکه شناخته شود، جریان برگزاری کنگره ی کنفدراسیون را مشاهده کند.

کامبیــز روســتا در مونیخ آپارتمانی اجــاره کرده بود که متعلــق به آقای مهدی 

خانبابا تهرانی بود. او آپارتمان مذکور را در اختیار اشرف دهقانی می گذارد. متاسفانه 

روستا توجه نکرده بود که مهدی تهرانی به جرم ارتباطات و فعالیت های غیرقانونی، 

مدتی در یکی از زندان های آلمان بازداشت بوده است.

هنگامی که اشرف دهقانی با گذرنامه ی جعلی وارد آن منزل می شود، پلیس که 

آن مکان را تحت کنترل داشت، به خاطر اینکه یک فرد غریبه وارد آن آپارتمان شده 

بود، به منزل وارد شده و اشرف دهقانی را با گذرنامه ی جعلی دستگیر می کنند. تمام 

اسنادی را که ایشان همراه خود داشت، به دست پلیس آلمان غربی می افتد. من در 

آن زمان درآلمان نبودم اما بلافاصله با آقای ف.ب تماس گرفته و از ایشان تقاضا کردم 

که به یک وکیل مدافع زبردست مراجعه کرده تا اشرف دهقانی نجات پیدا کند.

پس از مدت کوتاهی، وکیل مذکور اطلاع داد که موفق شــده، شرایط آزادی او 

را فراهم کند، به شرطی که یک کشــور ثالث، ایشــان را بپذیرد. ما با مقامات لیبی 

تمــاس گرفته و بعد از اخذ اجازه اقامت اشرف دهقانــی، مقدمات آزادی وی انجام 

شد. سپس او از طریق مرز هوایی رهسپار لیبی گشت. به این ترتییب ایشان نجات 
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یافتند. اما تمام مکاتبات ما با رهبران چریک های فدایی خلق در قالب "میکروفیلم" 

به دســت پلیس آلمان غربی افتاد. آنها نیز بر اســاس همکاری هــای دو جانبه، تمام 

میکروفیلم ها را، در اختیار ساواک قرار می دهند. رژیم شاه، بلافاصله آن ها را انتشار 

نمی دهد تا همکاری آنان با پلیس آلمان برملا نشــود. اما پس از درگیری چریک ها و 

محاصره ی برخی از منازل آنها درتهران و شهرستان ها، قسمتی از مکاتبات، از جمله 

دســتخط علی اکبر جعفری، خطاب به "رفیق نــگار" (اشرف دهقانی)، در روزنامه ی 

کیهان منتشر می شوند. ما نیز ماهیت مدارک منتشر شده را، انکار کرده و گفتیم که 

این ســند جعلی اســت تا لطمه ای به چریک ها وارد نشود اما می دانستیم که اسناد 

واقعی هستند. 
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متن نامه علی  اکبر جعفری به رفیق نگار (اشرف دهقانی) یکی از رابطین خارج از کشــور ســازمان چریک های 

فدایی خلق در باره دریافت کمک های مالی و کشــتن ســه تن از رفقایشان. پس از اینکه این نامه محرمانه به دست 

ساواک افتاد در روزنامه اطلاعات شماره ۹۶۱۳ دوم خرداد ۱۳۵۵ به چاپ رسید.
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ارتباط با خمینی و اطرافیان او

ما در عراق، تحت پوشــش جبهه ملی ایران در خاورمیانه، با خمینی و فرزندش 

مصطفی خمینی، همچنین با اطرافیانش مثل محمود دعایی، علی اکبر محتشمی پور، 

حمید روحانی و دیگران ارتباط داشــتیم. جلال الدین فارسی در لبنان اقامت داشت 

و گاه گاهی برای دیدار خمینی به نجف می رفت. او با صادق طباطبایی، ابوالحسن 

بنی صدر و قطب زاده نیز در ارتباط بود، اما بســیار آدم متکبر و خودپســندی نشان 

می داد و هیچ کس را قبول نداشت. 

جلال الدین فارسی به لیبی سفرکرده و هنگامی که می خواست وارد عراق شود، 

تحت عنوان جاسوس، دستگیر می شود. زیرا صدام حسین از قذافی متنفر بود. یکی 

از خویشــاوندانش به ما اطلاع داد که او در حومه ی بغداد زندانی است. به ملاقات 

او رفته و مشــاهده کردیم که در اثر گرما و گزیدن پشــه، سر و صورت او ورم کرده 

است. با دخالت و پشتیبانی جناح دیگرحزب بعث، موفق شدیم که او را آزاد کنیم. 

اما گفتند که باید بلافاصله از عراق خارج شــود. ایشــان گذرنامه ی خود را از دست 

داده بــود، لذا به نجف رفته و از یک کاســب ایرانی تبــار، گذرنامه ای خریدیم و به 

او گفتیم برود به ســفارت و بگوید که گذرنامه ی خود را گم کرده اســت تا برایش 

پاسپورت" المثنی" صادر کنند. مشخصات گذرنامه را عوض کرده و از سفارت سوریه، 

ویزای عبورگرفته و او را با هواپیما به سوریه فرستادیم.

یــک بار دیگر نیز، اطرافیان خمینی به ما رجوع کرده و گفتند: یک فرد عزیز از 

ما در عراق زندانی شده، به ما کمک کنید تا او را آزاد کنیم.

 پرسیدیم که این عزیز شما کیست؟

 گفتند: محمد منتظری، پسر آیت الله منتظری.

 ایشــان گویا با گذرنامه ی تقلبی پاکســتانی واردعراق شده و به دام افتاده بود. 
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ما طبق روال همیشگی، با مقامات مختلف تماس گرفتیم و ضمانت کردیم که ایشان 

جاسوس نیست و فرزند یک روحانی بانفوذ در ایران می باشد.

ضمــن ارتبــاط با اطرافیان خمینی، مطلع شــدیم که آقایان صــادق قطب زاده، 

ابوالحســن بنی صدر، حســن حبیبی و ابراهیم یزدی با ایشــان ارتباط نزدیک دارند. 

آقای صادق قطب زاده، تبلیغات گســترده ای برعلیــه گروه ما به راه انداخته بود که 

این افراد جبهه ملی در خاورمیانه کمونیســت هســتند و به آنها اعتماد نکنید. اما 

خمینــی و اطرفیانش به کمک ما نیاز داشــتند و همــه طلبه هایی که در اطراف او 

بودند، مرتب به ما رجوع می کردند.

از طریــق مصطفی خمینی و طلبه های اطراف خمینی مطلع شــدیم که رهبران 

"نهضــت آزادی" از قبیــل مهندس بــازرگان، یدالله ســحابی و همچنین دکتر مظفر 

بقایی و برخی از رهبران جبهه ملی ایران، با ایشان در ارتباط بوده و یا نامه هایی به 

خمینی نوشــته و او را تشــویق می کردند که به مبارزات خود علیه رژیم شاه شدت 

بخشد.

ابراهیــم یزدی ســال ها در خارج ازکشــور زندگــی کرده و هیچــگاه با جنبش 

دانشجویان ایرانی تحت پوشش کنفدراسیون و یا با سازمان های جبهه ملی ایران در 

خارج از کشور، ارتباط برقرار نمی کرد. او از جریان های دانشجویی و سیاسی که خود 

را "سکولار" یعنی طرفدار جدایی دین از حکومت می نامیدند، بیزار و این محافل را 

نجس می دانست. به همین علت در تگزاس، "انجمن اسلامی" برپا کرده و با روضه 

خوانی و تفســیر قرآن، خود را مشــغول کرده بود. او تنها بــا برخی محافل به نام" 

انجمن دانشجویان اسلامی" در اتریش و آلمان غربی ارتباط داشت.

پــس از اینکه ســازمان مجاهدیــن خلق ایران اعــلام موجودیت کــرد، ابراهیم 

یــزدی درصدد بر آمد که از نام این ســازمان ســودجویی کند. لــذا نشریه ای به نام 

"پیام مجاهد" انتشــار داد و درصدد برآمده بود که از مبارزات بنیانگذاران ســازمان 

مجاهدین خلق ایران به نفع خودش بهره برداری کند؛ اما ســازمان به ایشــان اخطار 
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کرد که دست از این کار بردارد.

 آمریکایی هــا که از مواضع ارتجاعی ابراهیم یزدی اطلاع داشــتند، به او رجوع 

کرده تا با خمینی ارتباط برقرار کنند. به دیگر ســخن می خواســتند از خمینی (مثل 

بن لادن)، یک "رهبر" بســازند. این رویکرد ناشی از تئوری "کمربند سبز" برژینسکی 

مشــاور کارتر بــود مبنی بر اینکه برای تقابل با نفوذ کمونیســم باید از جنبش های 

اســلامی و مذهبی حمایت کرد. افزون بر آن بعد از اطلاع امریکایی ها از حاد شدن 

بیماری سرطان شاه، به فکر افتادند تا یک نیروی جایگزین برای وی انتخاب کرده تا 

بتوانند در مقابل نفوذ شوروی از آن بهره برداری کنند.

نگارنده، چندین بار با خمینی ملاقات داشــتم. ایشان یک فرد بی سواد، واپسگرا 

و حقه باز بود. به طوریکه می توان بی شــعوری سیاســی و اجتماعــی او را ازلابلای 

اعلامیه هایــی که صادر کرده بود، تشــخیص داد. او حتی از نظــر مذهبی، جایگاه 

مطلوبــی در میان ایرانیان و شــیعیان مقیم عراق نداشــت. جالــب اینکه، وقتی به 

مســجد می رفت تا نماز جماعت برگزار کند، به غیر طلبه هایی که از ایران فرار کرده 

بودند، کســی پشت سر او نمی ایستاد. در آن زمان آیت الله خوئی و حکیم در عراق 

محبوبیت زیادی داشتند. در سال ۱۳۵۶یک سال قبل از شورش ۵۷ در ایران، موقعی 

که تصمیم گرفته بودم مخفیانه وارد ایران شــوم، با اودر نجف ملاقات کرده و گفتم 

چرا ساکت هستید و اعلامیه صادر نمی کنید؟

 درجواب گفت: دیگرکسی اعلامیه های مرا نمی خواند!

بــاری ! در تیرمــاه ۱۳۵۷ مخفیانه وارد ایران شــدم. پس از مدتی، مطلع شــدم 

که صدام حســین تصمیم گرفته اســت که خمینی را به کویت تبعید کند اما ناگهان 

ابراهیــم یزدی، با حمایت آمریکا، مثل فرشــته ی نجات وارد عراق شــده و او را به 

پاریــس منتقــل کرد. پس ازکنفرانس سران کشــورهای اروپا و آمریــکا درجزیره ی " 

گوآت لوپ"، طبق همان تئوری "برژینسکی"، تصمیم گرفتند که از خمینی یک "رهبر 

انقلابی" درست کنند. از آنجایی که خمینی را از قبل می شناختم، دچار حیرت شده 
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بودم که چگونه می خواهند چنین طرحی را از طریق یک فرد بی سواد و بی شعور 

مثل خمینی، تحقق ببخشند؟

توصیــه می کنم برای آگاهی مردم به خصوص جوانان تشــنه ی واقعیت، نه تنها 

به اســناد پشت پرده ی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر مراجعه شود؛ 

بلکــه به خاطرات برخی از مشــاورین خمینی، در پاریس نیــز توجه گردد. همگی 

باید بدانند که چگونه از آدمی ابله و مرتجع یک "رهبر انقلابی" ســاختند. متاسفانه 

چنین آدم بی شعور و مرتجعی، توسط برخی محافل موسوم به چپ که فاقد دانش 

و فرهنگ سوسیالیســتی بودند، به عنوان "رهبر ضدامپریالیســت" پذیرفته می شود. 

خاطرات مشاورین خمینی در پاریس، درمجله ی "ایران فردا"، شماره های ۵۱ و۵۲ به 

تاریخ بهمن و اسفند ۱۳۷۷ و فروردین ۱۳۷۸ انتشار یافته اند.

در نشریه یاد شــده، خاطــرات ابراهیم یزدی و دیگران انتشــار یافته و تشریح 

شده است که با ابتکار ابراهیم یزدی و سایرین، کمیته و یا شورایی در پاریس شکل 

می گیرد تا به خمینی بیاموزند که چگونه دروغ گفته و چه طور حرف های باب دل 

مردم ســتمدیده را بر زبان جاری کرده و با عوام فریبی، خواسته های به حق آنان را 

به نفع خود مصادره کنند.

به این ترتیب، "شورشــی کور" توسط مردم ســتمدیده ی ایران، اتفاق می افتد و 

اکثر قریب به اتفاق ســازمان های سیاســی و رهبران ساده لوح آنان، با فرصت طلبی 

از خمینــی پشــتیبانی کرده و در نهایت یک فاجعه ی تاریخــی بزرگ در ایران روی 

می دهد.

برخی ازاسناد مذکور را دراختیار دارم ودراینجا باردیگرانتشار داده تا از رفتارهای 

ناهنجار سیاسی درس بیاموزیم.

ناگفتــه نماند که خمینی، ازطریق فرزندش مصطفی خمینی، با تیمور بختیار نیز 

در ارتباط بود. یک بار به اتفاق خ-ک با مصطفی خمینی دیدار داشتیم. او نشریات 
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تبلیغاتی تیموربختیار را از زیرتشک خود بیرون کشید و به ما داد و گفت: "هرکس 

میخی بر ضد رژیم شاه بکوبد باید از او حمایت کرد!" 

در حقیقــت می توان گفت، برخی از شــخصیت های سیاســی درون جبهه ملی 

و نهضــت آزادی اعتقادی به رهبری خمینی نداشــتند، اما به خاطر بحران سیاســی 

که در ایران حاکم شــده بود هنگامی که برخی محافــل ارتجاعی خارجی و داخلی 

درصدد برآمده بودند از خمینی یک «رهبر» بســازند؛ به طور مصلحت آمیز سکوت 

اختیــار کردند و یا همکاری کردند. البته برخــی از همین افراد مثل مهندس مهدی 

بازرگان، آیت الله طالقانی، داریوش فروهر و ابوالحســن بنی صدر در صدد برآمدند 

که اشتباهات خود را جبران کنند. اما نهایتا قربانی شدند.

البته برخی افراد نظیر ابراهیم یزدی و حســن حبیبی به طور استراتژیک همراه 

خمینی بودند. 

درباره ی روابط شــخص خود و گروه ما با خمینی، تا آنجایی که مربوط به دفاع 

از حقوق انسانی ایشان می شود، رفتار ما قابل توجیه است. اما ما گاهی فراتر از آن 

عمل کرده و نظریات سیاســی او را بدون اینکه نقد کنیم و موضع مستقل خودمان 

را درباره ی محتویات واپس گرایانه اعلامیه های وی ابراز کنیم، انتشار می دادیم. البته 

این دیدگاه، تنها ارزیابی شــخصی نگارنده، در حال حاضر می باشد. به دیگر سخن، 

سخنگوی سایرین نیستم.

بر این باورم، می بایســتی از همان ابتدا، بــه او و افکار عمومی اعلام می کردیم 

که ما چه می اندیشیم و با کدام نظر و سیاست خمینی موافق و یا مخالف هستیم. 

درحقیقت اینگونه، بهره برداری های تاکتیکی از خمینی و نیروهای ارتجاعی، موجب 

شکســت و ناکامی جنبش سکولار- دموکراســی ایران به طور استراتژیک گردید. در 

واقع خمینی و ســایر آخوندهای مرتجع، توانستند از همه گروه ها بهره برداری کرده 

تا بر اریکه ی قدرت سوار شوند.
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خوشبختانه حدود یک سال قبل از به قدرت رسیدن خمینی، رابطه ام با او قطع 

شــده بود. هنگامی که مخفیانه در ایران به سر می بردم، از نزدیک شاهد خطاهای 

رجال و ســازمان های سیاســی داخل کشــور بودم که در نهایت موجب شکل گیری 

انحرافات وســیع در درون جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران شد. نگارنده در همان 

مدت کوتاه شاهد بودم که بسیاری از فعالین سیاسی و مردم عادی، ضمن اینکه به 

طور خصوصی به آخوندها ناســزا می گفتند، در عمل از خمینی به عنوان یک رهبر 

بزرگ تمجید می کردند و حتی چهره ی او را در کره ماه می دیدند! 

من که از نزدیک با افکار ارتجاعی خمینی آشــنایی داشــتم، بعد از انتقال او به 

پاریس، ســخت نگران آینده ی ایران شدم، حتی خود را سرزنش می کردم که چرا در 

گذشته، مرتکب خطا شده ام؟ به همین دلیل، پس از استقرار رژیم خمینی، در صدد 

برآمدم که به ســهم خود، خطاهای گذشــته را جبران کنم. از ایــن رو، ابتدا نامه ای 

سرگشــاده به او نوشــته و از طریق اطرافیانش در قم به دست وی رساندم. در این 

ســفر، آقــای ح.ل مرا همراهی می کرد. نامه ی مذکور را بــرای مطبوعات و مقامات 

مختلف نیز ارســال داشــتم. لازم به یادآوری اســت که محتوای نامه و انتقاداتی که 

به طــور باز و علنی هنــگام انتخابات مجلس تالش دربــاره ی رژیم خمینی مطرح 

کردم، موجب شــد که وی نسبت به من خشمگین شده و دستور قتل مرا، محرمانه 

صادرکند. در فصل های بعدی به طور مفصل در این باره خواهم گفت. 

نقش موسی صدر و مصطفی چمران در لبنان

موســی صدر آخوند شارلاتانی بود که از یک طرف از طریق منصور قدر (سفیر 

شــاه) با رژیم ارتباط داشــت، از ســوی دیگر با رئیس رکن دوم ارتش لبنان رابطه ی 

صمیمانــه ای برقرارکرده بود. او می خواســت از این طریق به عنوان تبعه ی کشــور 

لبنان پذیرفته شــود تا به راحتی برنامه های خود را عملی کند. همچنین با سرهنگ 

قذافی تماس داشــته و قریب شــش میلیون دلار از او کمک گرفته بود تا تشکیلاتی 

به نام " جنبش امل"، به منظور حمایت از فلســطینی ها بوجود آورد. همان طورکه 
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همگی آگاه هســتند، قذافی متوجه شــده بود، موســی صدر او را فریب داده و به 

جــای حمایت از فلســطینی ها، "جنبش امــل" را به یک جریان ضد فلســطینی در 

جنوب لبنان تبدیل کرده اســت. از این رو با موسی صدر تماس گرفته و از او دعوت 

می کند که در سالگرد انقلاب لیبی (کودتا) شرکت کند. هنگامی که موسی صدر وارد 

فرودگاه طرابلس می شــود، او را ربوده و به قتل می رســانند سپس در صحرا ی لیبی 

دفن می کنند.

همچنیــن از طریق اطرافیان خمینی مطلع شــده بودم که موســی صدر به او 

پیشــنهاد کرده بود کــه از عراق به لبنان مهاجرت کند، امــام خمینی نپذیرفته بود. 

زیرا آخوندها از سرشــت مشترکی برخوردارند و از توطئه گری های یکدیگر پیشاپیش 

اطلاع دارند.

با مصطفی چمران در برکلی (کالیفرنیا) آشــنا شــده بودم. ایشان خودش را یک 

فــرد ملی- مذهبی معرفــی می کرد و با نهضت آزادی در ارتبــاط بود. در آن زمان، 

یک زن یونانی الاصل و دو فرزند داشــت. تا آنجایی که مطلع شده بودم، به همسر 

خویش مشکوک گشته و او را طلاق می دهد. سپس عازم لبنان شده تا به اصطلاح به 

برادران فلســطینی یاری رســاند. چون موسی صدر را می شناخت، به دام او می افتد 

و یکی از مســئولین جنبش امل می شــود و به جای حمایت از فلســطینی ها به کژ 

راهه ی ارتجاع سوق داده می شود. در واقع جنبش امل به یک جریان ضد فلسطینی 

بدل شــده و در جنوب لبنان با فلســطینی ها درگیر می شــد. مصطفی چمران نیز، 

عاقبــت بــه یکی از مریــدان خمینی تبدیل شــد و نقش فعالی در قتــل عام مردم 

کردستان ایران ایفا کرد و در نهایت درجنگ ایران و عراق کشته شد.

دیدار با معمر قذافی و ایجاد پایگاه در لیبی 

 پس از قرارداد شــاه و صدام در ســال ۱۹۷۵، دولت عراق به ما اخطار کرد که 



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۳۹۱

بایــد فعالیت های خود را تعطیل و تنها به طورمشروط و بدون سر و صدا، به عراق 

سفرکنیم. در چنین شرایطی ناگهان یکی از دوستان فلسطینی ام به من اطلاع داد که 

سرهنگ قذافی که با سیاســت های شاه و صدام مخالف بود، از من دعوت کرده که 

به لیبی ســفر کنم. من نیزبا گذرنامه ی جعلی که در اختیار داشتم، به سفارت لیبی 

رجــوع کردم. بلافاصله به من ویزا داده و یک بلیط درجه یک رفت و برگشــت نیز 

برایم صادر کردند. نگارنده عازم طرابلس، پایتخت لیبی شدم. مرا به یک هتل درجه 

یک در کنار دریای مدیترانه بردند. قریب دو هفته در هتل معطل شــدم. حوصله ام 

سر رفته بود و مرتب به دفتر سیاسی آن ها رجوع می کردم و اعتراض داشتم که چرا 

مرا معطل کرده اید؟ آن ها طبق عادت صحرا نشینی، وقت شناس نبودند و از اینکه 

بی تابی می کردم، تعجب کرده و می گفتند: درهتل درجه یک و کنار دریا هستی، از 

این شرایط استفاده کن، چرا ناراحت هستی؟ 

در جواب می گفتم: من برای تفریح نیامده ام، دوستانم منتظر من هستند.

بالاخره، توســط آقای" احمد شحاتی" و یک افسر جوان به نام "سالم ابوشریده" 

که خویشــاوند وزیردفاع و آجودان قذافی بود، ابتدا با وزیر دفاع و سپس با قذافی 

ملاقات کردم. 

 قذافــی که خود را یک ناسیونالیســت عرب و طرفدار جمال عبدالناصر نشــان 

می داد و ازمصدق نیز به نیکی یاد می کرد، ازمن پرسید:

 چه می خواهی؟ 

گفتم: تجهیزات نظامی، امکانات مالی و تبلیغاتی. 

در همان لحظه به آجودان خود دستور داد که همه این امکانات را برای "شباب 

المصدق" (جوانان مصدقی) و انقلابیون ایران فراهم کنید.
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گفتگو با خبرنگاران و برخی از مسئولین حکومتی لیبی پس از دیدار با معمر قذافی

ضمن اقامتم درلیبی، شــاهد بودم که نه تنها از کشورهای مختلف عربی، بلکه 

نماینــدگان بســیاری از جنبش های انقلابی افریقا، در آنجــا حضوردارند. در لیبی، با 

نماینده ی " ماندلا" ازافریقای جنوبی آشنا شدم. او می گفت که درلیبی پایگاه نظامی 

دارند و ازطرف قذافی، همه جانبه به آنها کمک می شود.

دریکــی از این تماس ها، مشــاهده کــردم که جلال طالبانی نیز بــرای مذاکره و 

دریافــت حمایــت در طرابلس بــه سر می برد. با ایشــان در آنجا گفتگــو کردم. او 

می گفت که رابطه ی دوســتانه ای با وزیر دفاع برقرار کرده اســت. دکتر قاسملو نیز 

از طرف حزب دمکرات کردســتان ایران، با قذافی دیدارداشــته است، اما از جزئیات 

کمک هایی که دریافت کرده بود، اطلاعی ندارم.

پس از ملاقات با قذافی، به لبنان برگشتم و با دوستانم تماس گرفته و قرارگذاشتیم 

که در لیبی، پایگاه دیگری بوجود آوریم. درنتیجه، حکومت لیبی آپارتمانی در شــهر 
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طرابلس در اختیار ما گذاشــت و یک فرســتنده ی رادیویی با موج کوتاه، راه اندازی 

کردیم. چند نفر از دوســتان گروه، همچنین اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور در 

لیبی اقامت گزیدند تا امور تبلیغاتی، تدارکاتی و مالی را سازماندهی کنیم.

در کل حدود هشتصد هزار دلار کمک مالی گرفتیم که برای چریک های فدایی 

خلق به داخل کشــور فرســتادیم. مقداری اســلحه نیز از طریق دوستان فلسطینی، 

در عــراق بــه ما تحویل دادند. حمیــد اشرف طی نامه ای به ما نوشــت: به آن مرد 

سخاوتمند بگوئید که کمک های بیشتری بکند. 

از کمک های مهم دیگر لیبی این بود که مرا به دفتر شرکت هواپیمایی خودشان 

معرفی کرده و دســتور دادند هر چه بلیط می خواهــم، برایم صادرکنند. در نتیجه، 

برای قریب ده نفر، به مدت سه سال، بلیط صادر می کردم تا بتوانند برای سازماندهی 

مبارزات به کشورهای مختلف اروپا، آمریکا و خاورمیانه سفر کنند.

اکنون که این مطالب را می نویســم، قریب دو سال قبل، حکومت دست راستی 

فرانســه به سرگردگی"سرکوزی"، با همکاری حکومت محافظه کار انگلســتان، تحت 

لوای مبارزه با دیکتاتوری، کمک های مالی و تسلیحاتی فراوانی دراختیار چند گروه 

اســلامی- فاشیســتی درلیبی قراردادند و جنگنده های نظامی ناتو نیز کشور لیبی را 

مرتــب بمباران کردنــد. عاقبت سرهنگ قذافی را به طرز فجیعی به قتل رســانده و 

کشورلیبی را به ویرانه ای تبدیل کردند.

معمر قذافی، خدمات ارزشــمندی برای مردم و کشــورش انجام داده بود که در 

اینجا از آن ها نام می برم. اما عیب بزرگ قذافی و بسیاری از دولتمردان آفریقایی و 

آســیایی این است که می خواهند مادام العمر رئیس جمهور باقی بمانند و "جمهوری 

موروثی" بوجود آورند. بنابراین، حق مردم هرکشور، ازجمله لیبی است که با چنین 

سیاســتی مبارزه کنند. اما آیا آنچه که در لیبی اتفاق افتاد مبارزه ی آزادیخواهانه ی 

مردم لیبی بود؟ یا اینکه طمع ورزی فرانسه و انگلستان به منابع نفت وگاز، موجب 

شد که چنین اتفاقی روی دهد؟
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 طبــق آخرین اطلاعاتی که از طریق رســانه های خبری پخش شــد، گروه هایی 

نظیر"انصار دین"، ســلفی ها"، "فدائیان اســلام" و چندین گروه واپسگرا و فاشیست 

دیگر، در قدرت سهیم هستند و از آزادی و دموکراسی نیز خبری نیست. اما رهبران 

اروپا و آمریکا خوشــحال هســتند که می توانند با جنگ افروزی و ارتکاب جنایت و 

ویرانی در کشــورهای افریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتیــن بر بحران اقتصادی خود 

غلبه کنند.

چنین رویداد ارتجاعی را ما درســال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) در ایران تجربه کرده بودیم. 

بنابراین، همیشه باید مد نظر داشته باشیم: 

- ماهیت، خصلت و هدف  نیروهای شرکت کننده، برای تغییر رژیم چیست؟

- پس از براندازی چه نیروی سیاسی و چه نوع مناسبات اجتماعی را، جایگزین 

کنیم؟

- آیا چشــم انداز روشنی، پیشــاپیش ارائه شده  و یا تدارکات همه جانبه ای برای 

تحقق خواست های آزادی خواهانه ی مردم به منظور جلوگیری از انحرافات، صورت 

گرفته  است؟

هواپیما ربایی سازمان مجاهدین خلق ایران 

مــدت کوتاهی بود که در خاورمیانه (لبنان و عــراق) پایگاه مخفی ایجاد کرده 

بودیم که ناگهان مطلع شدیم، یک گروه ایرانی در خلیج فارس هواپیمایی را ربوده و 

پس از فرود در بغداد، دستگیر شده اند. ما حدس زدیم که آن ها ازمبارزین سیاسی اند، 

امــا هنــوز هیچ گروهی در باره ی نقــش خود در این ماجرا اعــلام نظر نکرده بود، 

بنابراین از هویت هواپیماربایان، اطلاعی نداشــتیم. با مقامات عراقی تماس گرفته و 

درصدد برآمدیم که آنها را آزاد کنیم. هنوز نفوذ زیادی در حکومت عراق نداشــتیم 

و تیمور بختیار و محمود پناهیان یکه تاز میدان بودند. ژنرال محمود پناهیان و دکتر 
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«مــراد» از بقایای «فرقه دمکرات آذربایجان» با تیمــور بختیار همکاری می کردند. 

دکتر مراد، از اهالی کردســتان بود. او در مقایســه با پناهیان، از دانش سیاســی و 

درایت بیشــتری برخوردار بود. ضمن تلاش برای آزادی این افراد، متوجه شــدیم که 

محمود دعایی، یکی از روحانیون که با خمینی ارتباط داشــت، دراین زمینه فعالیت 

می کند. ایشــان به ما اطمینــان داد که آیت الله طالقانی این افراد را می شناســد و 

ســفارش کرده که برای آزادی آنان اقدام کنیــم. پس از مدتی خبر آزادی آن ها به ما 

رســید، اما موفق به دیدار با آنان نشدیم. بعد ازآن واقعه، طولی نکشید که سازمان 

مجاهدیــن خلق اعلام موجودیت کرد. ما با تراب حق شــناس، یکــی از بنیانگذاران 

ســازمان مجاهدین خلق ایران، که شــخصیت برجســته ای در جنبش انقلابی ایران 

محسوب می شــود، از نزدیک آشنا شــدیم. بنابراین رابطه ی سیاســی- تشکیلاتی - 

تبلیغاتی مشترک ما با سازمان مجاهدین خلق آغاز گردید. همچنین به طور مشترک 

در سازماندهی فرســتنده های رادیویی و دیگر امور، همکاری می کردیم. در ارتباط 

با مجاهدین، با افراد مبارز دیگری، از جمله حســین روحانی آشنا شدیم که اسناد و 

تصاویر آن در نشریه ی باختر امروز منتشر شده بود.

پس از اینکه همکاری های سیاسی - تشکیلاتی ما با سازمان مجاهدین آغاز گردید، 

از طریق تراب حق شــناس درباره ی هواپیما ربایی اطلاعات دقیق تری کسب کردیم. 

از این رو مطلع شــدیم که موسی خیابانی، کاظم شفیعی ها، محسن نجات حسینی، 

جلیل ســیداحمدیان، حســین خوشرو و محمود شــامخی در دبی دستگیر شده اند. 

پلیــس دبی می خواســت آنها را به رژیــم ایران تحویل دهد اما یــاران دیگر آنها به 

نام حســین احمدی روحانی، رسول مشکین فام و صادق سادات دربندی، هواپیما را 

ربوده و خلبان را مجبور می کنند که در بغداد فرود آید.

لازم به یاد آوری است که در باره ی این ماجرا، آقای محسن نجات حسینی، پس 

از اســتعفا از ســازمان مجاهدین خلق ایران، خاطرات خــود را از طریق «نشر نی» 

انتشار داده است.
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ارتباط با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

هواپیماربایی اعضای ســازمان مجاهدین خلق ایران وسیله ای شد که ما با تراب 

حق شناس در خاورمیانه ارتباط برقرار کنیم. 

ناگفته نماند که تراب حق شــناس نقش برجســته ای در شــکل گیری بخش خارج 

از کشــور ســازمان مجاهدین خلق ایران داشــت و اطلاعات دقیقی درباره ی روند 

انشعاب و شکل گیری سازمان " پیکار" و "رزمندگان" و دیدگاه های آنان دارد.

دربــاره ی تغییرمواضع ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین خلق ایران، شــکل گیری 

ســازمان پیکار و رزمندگان و حوادث ناهنجاری که روی داد، ما در همان موقع، سه 

جزوه ی انتقادی تحت عنوان "مشــکلات و مسائل جنبش"، "مسائل حاد مجاهدین، 

یا مســائل حاد جنبش ما"، و همچنین جزوه ای تحت عنوان "پیرامون تغییر مواضع 

ایدئولوژیک ســازمان مجاهدین خلق ایران"، از طرف ســازمان وحدت کمونیســتی 

و جبهــه ملــی ایــران در خاورمیانه انتشــار دادیــم و در آن به شــیوه ی کار افراد 

مارکسیست شده که به تسویه ی فیزیکی افراد منجر شده بود انتقاد کردیم. این امر 

موجب رنجش تقی شهرام گردید. 

او درگفتگوهایــی که با حمید اشرف و رهبران چریک های فدایی خلق در ایران 

به عمل آورده بود، ما را "خرده بورژوا" اطلاق کرده و فدائیان را سرزنش می کرد که 

چرا با ما همکاری می کنند. 

در اینجا یادآور می شوم که پس از رویداد شورش ۵۷ افراد و محافل مختلف که 

به نهادهای دولتی و زندان ها حمله ور شــده و اسناد را تصاحب می کردند خاطرات 

تقی شــهرام در زندان را که با خط خود نوشــته بود به دســت من رســاندند و من 

به رســم امانتداری آن را به دســت خواهر ایشان که مقیم ســوئد بود رساندم. این 

خاطرات بعدها از طرف گروه پیکار انتشار یافت.
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مــا با تراب حق شــناس و حســین روحانی رابطــه ی صمیمانه ای داشــتیم و در 

ســازماندهی و اجرای برنامه های رادیویی و انتشــاراتی و در پاره ای موارد در سطح 

بین المللی همکاری می کردیم. برخی اوقات، حســین روحانی، مقالات و نوشته های 

دکتر علی شریعتی از قبیل "فاطمه، فاطمه اســت" را در رادیو پخش می کرد. پس از 

این که ســازمان مجاهدین به رهبری تقی شهرام اعلام کرد که مارکسیست شده اند، 

با حســین روحانی در یک کافه در حومه ی شــهر دمشق قرار ملاقات گذاشتم و به 

طرز دوستانه ای از او سوال کردم: شما که تا دیروز اسلامی می اندیشید و افکار دکتر 

شریعتی را از رادیو پخش می کردید، چه طور ناگهان مارکسیست شدید؟

 پاسخ داد: رهبری جدید سازمان به ما دستور داده که تفکر متافیزیکی گذشته ی 

خود را مورد ارزیابی قرار داده و به نقد خود بپردازیم تا به سوسیالیسم روی آوریم!

در جــواب گفتم: دوســت عزیز، چنین امری با دســتور و به طــرز مکانیکی و 

یک شــبه حاصل نمی شود. اعتقادات سوسیالیستی، طی روندی با شرکت درمبارزه ی 

اجتماعی، به خصوص از طریق کسب دانش علمی و سوسیالیستی و با غنا بخشیدن 

فرهنگ خود، یعنی کسب فرهنگ سوسیالیستی به دست می آید.

در هرحال او رهبری جدید ســازمان را پذیرفته و از فرامین آن ها پیروی می کند. 

حســین روحانی پس از مدتی مخفیانه به ایران رفته و دســتگیر می شود. او در زیر 

شــکنجه، افراد زیادی را به ناچار لو داده و عاقبت به دســت مزدوران رژیم به قتل 

می رسد.
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همبستگی با جنبش انقلابی عمان و ظفار و ارتباط با حکومت یمن جنوبی

مــا به عنــوان جبهه ملــی ایــران در خاورمیانه و بــه نمایندگی «گــروه اتحاد 

کمونیستی»(ســازمان وحدت کمونیستی)، همچنین ضمن همکاری و همبستگی با 

چریکهای فدایی خلق، و ســازمان مجاهدین خلق، با همه ســازمان های ترقی خواه 

و انقلابــی منطقــه ی خاورمیانــه، از جمله با جنبش آزادیبخش فلســطین و جنبش 

انقلابی ظفار و عمان، رابطه ی صمیمانه ای برقرار کرده بودیم و در ســطوح مختلف 

با همدیگر همکاری می کردیم.

پیام هــای همبســتگی این ســازمان ها را می توانیــد در نشریه ی باخــتر امروز، 

شماره های ۶۳ و ۷۰مطالعه کنید.

همچنین از نظر سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و امور تدارکاتی به همدیگر یاری 

رســانده و در عملیات مشــترک شرکت می کردیم. از نظر دارویی و خدمات پزشکی 

نیــز با همدیگر در ارتباط بوده و مشــکلات ایمنی و امنیتــی را با همدیگر مطرح 

می کردیم. به دیگر سخن کوشش می کردیم که راهکارهای مشترکی جستجو کنیم. به 

طور نمونه، در سال ۱۳۵۴ دو دختر مجاهد به اسامی دکتر محبوبه افراز و خواهرش 

رفعت افراز برای خدمات پزشکی به ظفار رفتند. متاسفانه آن عزیزان، پس از مدتی 

در اثر ابتلا به یک بیماری بومی، جان سپردند.(باختر امروز شماره ۶۹).

یکی از مبارزین با نام مستعار « حماد شیبانی» در ارتباط با چریک های فدایی 

خلق، برای خنثی کردن «مین» به ظفار اعزام شــده و مدتی با آن ها از نظر نظامی 

همکاری می کرد. یکی دیگر از دوستان مبارز چریک های فدایی خلق، به نام محمد 

علی خسروی اردبیلی، با نام مســتعار « داداشی» که اهل مازندران بود، در عملیات 

نظامی ظفار، علیه تجاوزات رژیم شاه شرکت کرده و در همین ارتباط، جان سپرد.

همبستگی و عملکرد مشترک فدائیان خلق، سازمان مجاهدین خلق و جبهه ملی 

ایران در خاورمیانه، موجب شــده بود که جنبش انقلابی ایران درمیان ســازمان های 
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ترقی خــواه منطقــه ی خاورمیانه، از اعتبــار خاصی برخوردار باشــد. انگیزه ی ما در 

خاورمیانه این بود که یک جبهه ی ائتلافی وســیع، علیه سیاســت های تجاوزکارانه ی 

آمریکا، اسرائیل، شــاه و سایر حکومتهای ارتجاعی، در منطقه ی خاورمیانه، به وجود 

آوریم. بنابراین برای تحقق اهداف و برنامه های مبارزاتی خود، در ســطوح مختلف 

با همدیگر همکاری می کردیم. این امر موجب شــد که در تابســتان ۱۹۷۶، دولت 

انقلابی یمن جنوبی به رهبری «سالم ربیع علی» از هیئت نمایندگی جبهه ملی ایران 

در خاورمیانه، چریکهای فدائی خلق، ســازمان مارکسیســتی – لنینیستی مجاهدین 

(پیــکار)، دعوت کرد که در عدن با رئیس جمهور و وزیرخارجه ی آن کشــور ملاقات 

کنیم. در این دیدار، تراب حق شــناس، علیرضا سپاسی، محمد حرمتی پور و نگارنده 

شرکت داشتند.

ســالم ربیع علی، نگران سیاســت  های تجاوزکارانه ی شاه در منطقه ی خاورمیانه 

بود و می خواســت که با جنبش انقلابی ایران همکاری کند. لازم به یادآوری اســت 

که در یمن جنوبی، به ظاهر یک حکومت سوسیالیســتی با حمایت شوروی تشکیل 

شده بود. 

در واقع شوروی بر آن بود که در کنار دریای سرخ، پایگاه نیروی دریایی داشته 

باشــد. اما درسال ۱۹۷۶-۱۹۷۷که قریب شــش ماه در عدن اقامت داشتم، مشاهده 

کردم که اکثریت قریب به اتفاق مردم یمن جنوبی (جمعیت کشــور نزدیک به ســه 

میلیون نفر بود) در فقر و فلاکت به سر می بردند و حکومت شــوروی نیز توجه ای 

به این شرایط ناهنجار نمی کرد. در حقيقت، "سوسياليسم"، در يمن جنوبى 

به مفهوم "تقسيم فقر" بود.
دولتمــردان یمن جنوبــی، با ما مثل مقام های دیپلماتیک رفتار داشــته و مدت 

شــش ماه که در یمن جنوبی اقامت داشتم، مرا به مهمانی های رسمی خود دعوت 

می کردند. در یکی از این مهمانی ها، با چند دیپلمات شــوروی روبرو شــدم. خیلی 

مودبانه، اما باز و شــفاف از آن ها پرســیدم: چرا ازاین کشــور حمایت همه جانبه 
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نمی کنید تا از فقر و فلاکت نجات یابند؟ 

سپس استدلال کردم: یمن جنوبی کشور کوچکی است و جمعیت زیادی ندارد، 

لااقل این کشــور را آباد کرده و رفاه مردم را تامین کنید تا با جرات به مردم ســایر 

کشــورهای خاورمیانه بگوئیم، اگر می خواهید از مناسبات سوسیالیستی آگاه شوید، 

بروید از یمن جنوبی دیدن کنید! 

 دیپلمات مذکور، با لبخند جواب داد: این مشــکل مربوط به خودشان است، ما 

دخالت نمی کنیم!

 در حقیقت، روس ها تنها پایگاهی برای اســتقرار نیروی دریایی خود در تنگه ی 

دریای سرخ می خواستند و به شرایط زندگی ناهنجار مردم یمن توجه نمی کردند.

مدت شــش ماه که در یمن اقامت داشــتم، مطلع شــدم کــه دولت چین یک 

بیمارستان در آنجا تاسیس کرده است که این کار مثبت جای امیدواری داشت.

دولت کره شمالی نیز در یمن جنوبی سفارتش را تاسیس کرده ومشغول کارهای 

تبلیغاتی به نفع «کیم ایل ســونگ»، رهبر آن کشــور بود. آن هــا کتاب های زیادی 

بــا چاپ عالی به طورمجانی پخش می کردند. درصفحــه ی اول یکی از این کتاب ها 

تصویر مادر کیم ایل ســونگ چاپ شده بود. او در حالی که داشت به فرزندش یک 

اسلحه ی کمری اهدا می کرد به او می گوید: فرزندم، برو کشور را آزاد کن!

 او نیز ماموریتی را که مادرش به او واگذارکرده بود به اجرا درآورده و رهبر کبیر 

مردم کره شمالی می شود!

در یمــن جنوبی، در اتاقــی که زندگی می کردم، تختخواب نداشــت. لذا قریب 

پنجاه جلد از این کتاب های مبتذل و آخوند مســلکانه ی کره شمالی را که طی شش 

ماه، دریافت کرده بودم، درکنار هم چیده، و روی آن یک تشک گذاشته، و به عنوان 

تختخواب استفاده می کردم.

متاســفانه هنوز این فرهنگ مبتذل سکتاریســتی و جادوگرانه در کره شــمالی 
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حکمفرمــا اســت. شرم آور تر این که از زمان جنگ جهانــی دوم تاکنون، فرزندان و 

نوه های آن مادر جادوگر و کیم ایل سونگ، همچنان به طور موروثی درکره شمالی 

قدرت را در دســت دارند. وقتی رهبر می خندد، همه مردم باید بخندند؛ موقعی که 

رهبر گریه می کند، مردم را به صف کشــیده تا به طــور جمعی زاری کنند. این هم 

نمونه ی دیگری از سوسیالیســم موجود درجهان می باشــد. اگر مارکس و انگلس در 

آرامگاه خود، از چنین پدیده های مبتذلی باخبر شــوند، از میان زمین فریاد خواهند 

کشــید: این آخوندبازی و سیاست های ریاکارانه را به اســم ما و سوسیالیسم انجام 

ندهید!

بگذریم، حزب کمونیســت یمن جنوبی، از دو فراکســیون تشکیل شده بود که 

جناح مســتقل آن را ســالم ربیع علی رهبری می کرد و فرد دیگر یعنی دبیرکل حزب، 

مثل کیانوری در ایران، نوکرتمام عیار شوروی بود. بعدها که سالم ربیع علی خواستار 

استقلال عمل می شــود، جناح وابسته، خشــمگین وعاقبت درتیرماه ۱۳۵۷طی یک 

کودتا، وی را به طرز فجیعی کشــته و وزرای هم مسلک او را نیز تیرباران می کنند. 

از این موقعیت، عربســتان سعودی و دولت ارتجاعی یمن شمالی نیز سوء استفاده 

کــرده و به یمن جنوبی حمله می کنند و آن کشــور را بــه تصرف خود درمی آورند. 

عربســتان ســعودی و آمریکا، عوامل خــود را در سراسر یمن، به قدرت رســانده و 

شوروی نیز تماشاگر این صحنه می گردد.

قبــل از این ماجرا، زمانــی که در عدن اقامت داشــتم و از شرایط ناهنجار این 

کشــور به خوبی مطلع شــده بودم، یک بار به آلمان ســفر کرده و از طریق دوستان 

پزشــک ایرانی، چند کارتن دارو جمع آوری کرده و در اختیار دولت ســالم ربیع علی 

گذاشتم. خود شاهد بودم که حتی یک سردخانه برای حفظ داروها نداشتند.

طی این مدت در ارتباط با ابوهانی (دکتر ودیع حداد) که از یاران ژرژ حبش بود، 

یک دوره  عالی تعلیمات نظامی را گذراندم. در یک اردوگاه نظامی، با اســلحه های 

پیشرفته، مثل موشــک ســام۶، که برای سرنگون کردن هواپیماهای جنگی اســتفاده 
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می شــد، آموزش نظامی دیدیم. در آن مکان عــده ای از جوانان رادیکال اروپایی نیز 

حضور داشتند.

پس از به پایان رســاندن دوره ی پیشرفته ی نظامی، به منظور ابراز همبســتگی 

و تبــادل نظر با رهــبران جنبش ظفار، با تحمل مشــکلات زیــاد و پذیرش خطرات 

گوناگون، خود را به آن منطقه رســاندم. در آنجا شــاهد بودم که مردم ظفار نیز در 

بیابان و کوه های بی آب و علف، مثل شرایط ماقبل تاریخ زندگی می کنند. فقط یک 

تیم پزشکی از انقلابیون کوبا، با الهام از آرمان خواهی های چه گوارا و فیدل کاسترو، 

با روحیه ای قوی و با تجهیزات کامل جراحی، از مبارزین ظفار حمایت می کردند.

برنامه دکتر ودیع حداد (ابو هانی) برای کشتن شاه

همانطور که اشــاره کردم، هنگام فعالیت در منطقه ی خاورمیانه، با دکتر ودیع 

حداد نیز آشنا شدم و چندین بار درباره ی مسائل ایران و خاورمیانه گفتگو و تبادل 

نظر به عمل آوردیم. ایشــان با چند گروه رادیکال آلمانی، ایتالیائی، ژاپنی، آمریکای 

لاتین و ترکیه همکاری می کرد. بیشــتر هواپیماربایی می کردند و بر آن بودند که از 

طریق گروگان گیری، هدف های خود را تحقق بخشند. او از شاه متنفر و برنامه ریزی 

کرده بود که وی را در منزلش، واقع در سن موریتس (سوئیس) به قتل رساند. برای 

ایــن منظور، یک نفر از طریق بریگارد سرخ ایتالیا، به عنوان آشــپز در منزل شــاه، 

مشغول به کار شده و از رفت و آمدها و محیط منزل فیلم برداری می کند. همچنین 

به یک تیم آلمانی مسئولیت داده بود که مقداری اسلحه و مهمات به سوئیس برده 

و در آنجــا به طورمخفیانه، نگهداری کنند. او دو گــروه عملیاتی را نیز آماده کرده 

بود که با در اختیار داشتن اطلاعات و امکانات،کمین کرده و شاه را که هر سال برای 

بازی اسکی به سوئیس میرفت، ترور نمایند.

آگاه گشــتیم که آشپز ایتالیائی وظایف خویش را به خوبی انجام داده اما افراد 

تیم آلمانی که می خواستند اسلحه را به سوئیس انتقال دهند، هنگام چال کردن آن ها، 
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دســتگیر می شوند. این مســئله در نشریات خارج ازکشور، از جمله درچند نشریه ی 

آمریکایی به چاپ رســیده و به شاه هشــدار داده می شود که بیشتر مراقب مسایل 

امنیتی باشــد. او نیز مدتی برنامه های ســیاحتی خود را به اروپا قطع می کند. یکی 

از افــراد تیم آلمانی، خانم «بریگیته هاینریــش» بود که با او در»کنفرانس بین المللی 

حمایت از فلســطینیان» در اردن، به سال ۱۹۷۰ میلادی آشنا شدم. ایشان مدتی در 

حبس بود اما پس از آزاد شــدن، نماینده ی پارلمان شهر فرانکفورت می شود. گویا در 

اثر بیماری سرطان نیز فوت می کند. ایشــان مدتی رفیقه آقای مهدی خانبابا تهرانی 

بود. آقای تهرانی از طریق ایشان از برنامه ی ترور شاه مطلع شده و ادعا می کند که 

خودش می خواسته، برنامه ی ترور شاه را به اجرا در آورد.

از برنامه هــای پر سروصدای دیگر دکتر ودیع حــداد، ربودن و به گروگان گرفتن 

وزرای نفــت اوپک در وین، توســط کارلوس بود که درالجزایــر با نیرنگ عبدالعزیز 

بوتفلیقه وزیر خارجه آن کشور آزاد می شوند. بعدها به خاطر فریبی که کارلوس در 

الجزایر خورده بود، دکتر ودیع حداد، او را از تیم خود اخراج می کند. 

دکتر ودیع حداد، در اواســط فروردین ۱۳۵۷، در اثر ابتلا به بیماری سرطان، در 

آلمان شرقی فوت می کند و مراسم تشییع جنازه ی او در بغداد برگزار می شود.
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کاخ زمستانی شاه در سن موریتس (سوئیس) که هر ساله او همراه با فرح برای بازی اسکی به آنجا سفر می کردند. 

این بنای مجلل یکی از املاک او در خارج از کشــور بود. وی در منطقه شــانزدهم پاریس آپارتمان مجللی داشت، در 

مراکش قصر خریداری کرده بود، در نیویورک و در مریلند نزدیک واشــنگتن نیز اقامتگاه های مجلل دیگری داشــت. 

او در ســاحل دریاچه ژنو در خاک فرانســه زمین وسیعی را خریداری کرده بود تا اقامتگاه و فرودگاه شخصی خود را 

در آن بنا کند. 

تصویر فوق در روزنامه نیویورک تایمز جمعه ۲۵ اکتبر ۱۹۶۵ به چاپ رسیده است.
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مجله اشــترن – شــماره ۸ – فوریه ۱۹۶۴ عکس هایی از فرح دیبا منتشر کرد و نوشت: ایشان حتی هنگام بازی 

اسکی، جواهرات به قیمت چندین میلیون مارک به خودش آویزان می کند.



................................................................................................................................ حسن ماسالی \ ۴۰۷



۴۰۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

برنامه ی گروگان گرفتن اشرف پهلوی در ژنو

در اواســط سال های ۱۹۷۰ برنامه ریزی کردیم که اشرف پهلوی را به منظور آزاد 

کردن زندانیان سیاسی، در ژنو گروگان بگیریم. چرا که ترور و اختناق در ایران ادامه 

داشــت و تعداد زیادی از مبارزین در زندان ها اســیر گشته و برخی را هم به نقاط 

بد آب و هوا تبعید کرده بودند.

 می دانســتیم کــه اشرف، فرد بانفــوذی در رژیم پهلوی می باشــد. او به عنوان 

نماینده ی ویژه ی دربار، به طور دائم به خارج از کشــور ســفر می کرد تا در سازمان 

ملل متحد و سایر مجامع بین المللی، حضور یابد. رهبران چین و شوروی نیز با گرمی 

از او استقبال کرده و به عنوان یک فرد قدرتمند از وی پذیرایی می کردند.

ما در صدد برآمدیم که به منظور آزاد کردن زندانیان سیاسی، طی یک عملیات 

مسلحانه، او را گروگان بگیریم. از این رو، بر آن شدیم که اطلاعات جامعی درباره ی 

مســافرت های او به دســت آوریم. مطلع گشــتیم که در ژنو (ســوئیس)، در هتلی 

اقامــت دارد و یک خانم ایرانــی که مهماندار «ایران ایر» بود، مســئول پذیرایی از 

ایشــان می گردد. به یکی از دوســتان مورد اعتماد خود کــه جوانی خوش تیپ بود 

مســئولیت داده که با خانم مهماندار، دوست گردد و از این طریق، از محل اقامت 

و شرایط امنیتی و حفاظتی ایشــان، اطلاعات جامعی به دست آورد. دوست همرزم 

ما موفق شد با خانم مهماندار رابطه برقرار کند. او مرتب تماس گرفته و گزارش کار 

می داد. ما نیز جداگانه یک تیم عملیات ســازماندهی کرده و کارهای تدارکاتی را به 

پایان رساندیم تا برنامه ی گروگان گیری را به اجرا در آوریم. اما ارزیابی ما نشان داد 

که از ایشــان به شــدت حفاظت می کنند و با امکات محدود خود، قادر به اجرای 

طرح گروگان گیری نیستیم، لذا برنامه لغو شد.
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اشرف پهلوی زن توطئه گر و قدرتمندی در رژیم شــاه بود. او رابط اصلی با ســازمان های جاسوسی امریکا و انگلستان 

در جریان کودتای ۲۸ مرداد بود و اغلب به عنوان نماینده رژیم با رهبران شوروی و چین ملاقات می کرد و در سازمان 

ملــل متحد نیز شرکت می کرد. شــهرت داشــت که اشرف پهلوی در قاچاق اشــیاء عتیقه ایــران و نیز در قاچاق مواد 

مخدر نقش دارد.
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بی ارادگی و فرومایگی شاه در جریان بحران ۵۷

هــمان گونــه کــه در رویدادهای مختلف سیاســی داخل کشــور و در اســناد 

ســازمان های جاسوســی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا مشهود است، شاه عنصری 

بی اراده و از نظر روحی پریشان حال محسوب می شد. 

ایشــان به منظور برگزاری جشــن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشــاهی طبق گزارشات 

رسانه های خارجی بین دویست میلیون تا دو میلیارد دلار هزینه را به کشور تحمیل 

کرده بود. 

از جمله از کارهای شــگفت انگیز او در جریان جشن مزبور این بود که ناهار را 

از رســتوران «ماکسیم» که در خیابان شانزه لیزه پاریس واقع شده سفارش داده بود 

تا با هواپیما از فرانسه هنگام صرف ناهار به شیراز حمل شود. ترجمه اسناد مربوط 

به جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در زیر می آید. 

همچنیــن زمانی که خمینی با طرح و برنامه آمریکا از عراق به فرانســه منتقل 

می شود، شــاه دچار آشفتگی روحی می گردد و به جای اینکه با نیروهای سکولار – 

دموکرات و مسالمت جو نظیر جبهه ملی همکاری کند و در راه شکل گیری یک نظام 

دموکراتیک گام بردارد، تســلیم سیاســت های توطئه گرانه آمریکا، انگلستان و سران 

دول غربی که در نشست جزیره گوات لوپ اتخاذ شده بود، می شود. 

پــس از اســتقرار رژیــم خمینی و تبعید دوبــاره ام به خارج از کشــور، به طور 

تصادفی در آلمان با تیمســار پرنیان فر معاون حسین فردوست آشنا شدم. او با اینکه 

یک مقام عالیرتبه ساواک و ارتش محسوب می شد با خانواده خود به عنوان پناهنده 

سیاسی در آلمان، فقط با حقوق پناهندگی زندگی می کرد. 

او اظهار می داشت که همیشه ماموریت داشته است با کیف دستی سرّی، مرتباً 

گزارشات ساواک را به اطلاع شاه برساند و شاه نیز مستقیما درباره تمام امور ساواک 

دخالت می کرد و شخصاً دستور صادر می کرد.
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او ضمن ابراز نارضایتی از رژیم گذشــته با خشــم می گفت: «شاه و خانواده او 

حتی ســگ و گربه خود را قبل از اســتقرار رژیم خمینی از کشــور خارج کردند، اما 

بســیاری از مقامات عالیرتبه کشور را که سال ها به او خدمت کرده بودند رها کرده 

و به دست جلادان خمینی سپردند».

در اینجا برخی اســناد تســلیم طلبانه شــاه که قبل از ورود خمینی به ایران در 

نشریات داخل کشور درج یافته بود به عنوان نمونه انتشار می یابد.

اطلاعات ۸۰ سال تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۸۰



۴۱۲ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

 

نشریه آلمانی“بیلد“) (Bild-Zeitung مورخ هفتم مه ۱۹۷۱: شاه در صحرا و بیابان یک دنیای رویایی برای 

خودش بنا می کند اما فقط برای سه روز
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نصایحی که موثر واقع نشد. نامه سرگشاده دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در تاریخ 

۲۲ خرداد ۱۳۵۶



۴۱۴ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

روزنامه اطلاعات – هفتم آبان ماه ۱۳۵۷

شــاه برای جلب رضایت خمینی، علاوه بر ۳۴ مقام عالی ســاواک، چندین ژنرال ارتش و عباس هویدا و تعداد دیگری 

از مقامات عالیرتبه رژیم شاهنشــاهی را دســتگیر کرد و پس از خروج از ایران به دست عوامل خمینی نظیر خلخالی 

اعدام شدند. اما پرویز ثابتی، داریوش همایون و ولیان موفق به فرار شدند.
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روزنامه اطلاعات – هفتم اسفند ۱۳۵۷



۴۱۶ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

روزنامه اطلاعات- چهارم آبان ۱۳۵۷
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روزنامه اطلاعات – چهارم مهر ١٣٥٧



۴۱۸ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

روزنامه اطلاعات – ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷
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روزنامه اطلاعات – ۱۲ بهمن ۱۳۵۷



۴۲۰ / نگرشی به گذشته و آینده ( جلد اول) ............................................................................................

روزنامه اطلاعات – ۲۲ اسفند ۱۳۵۷
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